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دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده 


۷ مهم‌ترین دلایل نیاز به ترجمه و نقش آن در ارتباط جوامع انسانی با یکدیگر؛ 
۷ معنای لغوی و اصطلاحی ترجمه. 


در آمد 
از آن هنگام که انسان به کرةٌ خاکی پا نهاد و برای نخستین بار با همنوع خود روبه‌رو شد. نیاز به همدلی, 
هم‌زبانی رودررو سخن گفتن پدید آمد. بر این اساس, آدمی ناخودآگاه از آواهای طبیعی تقلید کرد و این‌چنین 
بود که با قدرت خدادادی «بیان» آشنا شد» نمادهای زبانی شکل گرفت و به ابزار برای بیان مقاصد درونی بدل 
گردید. اما اين نمادها یکسان و همگون نبوده؛ بلکه هر قوم و تیره‌ای زبانی مخصوص به خود داشت و بر این 
اساس دیگر در زمينة ارتباط اقوام و ملل گوناگون به صورت یک ضرورت اجتماعی خود را نشان داد؛ این 
ضرورت اجتماعی همان ترجمه بود که هر روز ابعاد جدیدتری می‌بافت و جدی‌تر مطرح می‌شد. 
از این رو, شاید بتوان نقش, جایگاه ترجمه و تأثیر شگرف آن در زندگی جوامع انسانی را به خوبی 
دریافت. به راستی اگر ترجمه نبود. اقوام و ملل مختلف چگونه می‌توانستند با یکدیگر آشنا شوند و اهداف و 
مقاصد خود را در برخورد با یکدیگر بیان کنند. آدمیان از یک سو نیازمند آگاهی از علوم و فنون یکدیگرند و از 
سوی دیگر, به دلیل اختلاف زبان, اغلب قادر به ارتباط مستقیم و آگاهی بدون واسطه از آنها نیستند. بر این 
اساس باید به دامن ترجمه پناه برد؛ زیرا ترجمه تنها راه مطمئن و کارآمد برای تفهیم و تفاهمهای دوجانبه و 
ایجاد ارتباط میان فرهنگها و دست‌یابی به علوم و فنون ملل دیگر است. 
ملتها در برخورد با هم اگر زبان یکدیگر را ندانند تا با هم حرف بزنند» پی به مقصود 
یکدیگر نخواهند برد و نخواهند فهمید که طرف چه می‌گوید یا چه می‌خواهد. از آنجا 
که این ملتها چه در مجاورت هم باشند و چه دور از هم برای تسهیل مشکلات زندگی» 
به هم نیازمند خواهد بود. از این گذشته برخی از اين ملتها در راه فرهنگ و دانش و 
هنر و صنعت به ترقیاتی نائل آمده‌اند که ملتهای عقب‌ماننده باید از دانش و فرهنگ 
ایشان درس بگیرند و از تجربیاتشان چیز بیاموزند. در این راه» افرادی از ملتهای 
عقب‌مانده اگر زبان آن ملت پیشرفته را آموخته باشنده باید معلومات و درسهای ملت 
پیشرفته را چه کتبی باشد و چه شفاهی, به زبان خود و ملت خود برگردانند تا از آن 
استفاده بشود. به این کار که برگردان مفهومی از یک زبان به زبان دیگر است می‌گویند 
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ترجمه و انجام دادن اين کار کلا بدین منظور صورت می‌گیرد که از دانش و معلومات 
طرف استفاده بشود و یا از ظرایف فکری و ذوقی طرف لذت ببرند. به طور کلی ترجمه 
عبارت است از: برگردان مفهومی اعم از کتبی یا شفاهی از یک زبان به زبان دیگر به 
منظور استفاده کردن از آن.! 
بنابراین می‌توان تصور کرد که تاریخ نخستین ترجمه» مربوط به زمانی است که دو انسان ناهم‌زبان به 
هم رسیده‌اند و نیاز به رابطه و گفت و شنود میان آنان پدید آمده است. بنابراین عمر ترجمةٌ شفاهی بسیار 
۰ ۲ 
در روزگار کهن است. 
بر اساس شواهد و قرائن پیش از اسلام. به ویژه در دورة ساسانیان کتابهای بسیاری از زبان سنسکریت و 
زبانهای دیگز به رهاوی ترجمه شنه سس که متامفانه ی بهاوی انیا در دست تست کابسایااف 2 
و زاه رفمه نوا متوهای ار کون کرو هس که در هرتاتو رام اهر مت پو لیف هراس 
در عصر بعئت پیامبر اکرم (صلّی اه علیه و آله)4 حضور سلمان فارسی و دیگر مسلمانان غیرعرب در 
جامعةٌ عرب‌زبانان و فرستادن نیروهایی سفرا به ایران و روم برای گسترش دعوت دینی» نیاز به ترجمه را 
آشکارتر ساخت. آن‌گاه در قرن دوم هجری در روزگار اموبان در زمينة ترجمة آثار ارسطو کوشش‌هایی انجام 
شد و بستر نهضت ترجمه در عصر عباسی فراهم گردید. عباسیان که با حمایت ایرانیان به قدرت رسیده بودند. 
به قوم عرب اعتماد چندانی نداشتند و دربار آنها از نژادهای گوناگون فارس» ترک و رومی پر بود. اجتماع 
نژادهای گوناگون با زبانهای مختلف در دربار عباسی» نیاز به ترجمه را آشکارتر ساخت. از اين رو آنان به ایجاد 
مراکز ترجمة آثار فارسی» هندی و یونانی به عربی همت گماشتند. عباسیان در این عرصه با یکدیگر به رقابت 
پرداختند و در نتیحه» نیضت ترجمه که در حقیقت ثمرهٌ کوشش‌ها و رقابتهای علمی بود» در حوزه‌ای درازدامن 
برپا شد. کتایهای ارسطوء افلاطون, جالینوس: بقراطء بطلیصوس و اقلیدس در علوم گوناگون در دسترس 
عربیزینان قرار گرفت و تحولی بزرگ در انديشة عربی پدید آمد که پیامدهای فرهنگی و علمی گوناگونی به 
همراه داشت. 
پس از گذشت این دوره نیز از اهمیت ترجمه کاسته نشد و همچنان آثار گوناگونی از زبانهای مختلف به 
عربی یا از عربی به دیگر نها ترجمه شد و تباال علمی و فرهنگی بسیاری انجام شد. تا آنکه در عصر جدید 
که آن را عصر ارتباط فرهنگها و ملتها می‌نامند و از آن به «دهکدهٌ جهانی» یاد می‌کنند نیاز به ترجمه بر 
نیازی روزآمد و اجتناب‌ناپذیر بدل شد؛ برای آسان‌سازی ترجمه کوشش‌هایی انجام شد از جمله درس ترجمه 
خوالاس سای شا ماد شفا اي بو دراه آممی مقظم کا انس رف غاوم خی مرو 


5 ر.ک: بحیی معروف» فن ترجمه» ص‌‌ ۳ 
۳. ر.ک: ابوالحسن نجفیء «مسئلة امانت در ترجمه»» ص ۲. 


۳0:۷۵ ۵۱۵۴ ۵ 


5 ۷ وارسی 


به نام ترجمةٌ عربی به فارسی بنیان نهاده شد. زیرا در این رشته از شاخه‌های علوم تخصصی اسلامی عربی 
زبان اصلی زبان عربی شمرده می‌شود. هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان آن با سازوکارهای علمی و 
تجربی ترجمةٌ متون عربی به زبان فارسی است که در جلسه‌های آيندة این درس شیوة ترجمة برخی از 
ساختارهای رایج فارسی به عربی نیز آموزش داده می‌شود. 


معنای لغوی ترجمه 
گروهی از واژه‌شناسان عربی «نرجمه» را از ربشة «رج م» و به معنای سخن گفتن با حدس و گمان 
دانسته‌اند.* بر این اساس «ترجمة» را باید از ثلائی مزید و مصدر باب «تفعیل» بدانیم. جوهری آن را ذیل 
ريش «ر ج م» ذکر کرده و «ترجم کلامه» را به معنای تفسیر کردن سخن به زبانی دیگر دانسته است. او 
می‌نوبسد: «ترجمان» از همین ريشه و جمع آن «تراجم» است؛ مانند «زعفران» و «زعافر»." طریحی» ابن‌اثیر 
و ابن‌منظور آن را ذیل ريشة «ت رج م» آورده‌اند و آن را به معنای نقل سخن از زبانی به زبان دیگر 
دانسته‌اند." طریحی و ابن‌منظور «ترجمان» ترجمان و ترجمان» را به معنای مفسر و ناقل مطالب به زبان دیگر 
دانستهاند." طریحی افزون بر اين» «ترجم فلان کلامه» را به معنای تبیین و روشن کردن آورده و «ترجم 
کلام غیره» را به معنای برگردان کلام به زبانی غیر از زبان متکلم دانسته و اسم فاعل آن را «ترجمان» 
دانسته است." زبیدی «ترجمان» را معادل مفسر زبان و «ترجمة» و «ترجم عنه» را به معنای تفسیر کلام به 
زبانی دیگر دانسته و معتقد است که «ناء» در آن زائد نیست بلکه جزء اصل ريشهة این واژه است. او در این 
زمینه می‌نویسد: 
کسانی که «ترجمة» را بر وزن «تفعلة» و از ريشة «رج م» به شمار آورده‌انده در معنای 
آن اختلاف کرده‌اند که آیا از «رجم بالحجارة» است؛ زیرا متکلم واژه‌ها و جملات را از 
متکلم ر که برای دیگران پنهان است. بیان می کند. 
در هر صورت که «ترجمه» را معرب بدانیم نمی‌توانیم آن را مشتق از «رج م» 
قلمداد کنیم تا در نتیجه» حرف «ناء»» جزء ريشة واوة «ترجمة» باشد.؟ 
برخی دیگر از دانشمندان بر اين باورند که «ترجمان, ترجمان و ترجمان» به کسی گفته می‌شود که 


واژه‌ای را به زبان دیگر بیان می‌کند و اصل آن در فارسی «ترزبان» بوده که به این صورت تغییر کرده است و 
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آن را «ترزفان» نیز گفته‌اند. همچنین به دانندة دو زبان که می‌تواند مقاصد گویندة یک زبان را به زبان دیگر 
بیان کند. «ترجمان» گفته می‌شود که اين واژه پس از تعریب از آن مصدر و فعل گرفته شده است." 

بنابراین واژة «ترجمه» را یا باید از ريشة «رج م» يا از اصل «ت ر ج م» بدانیم» اما به نظر می‌رسد 
رباعی دانستن آن درست‌تر و بهتر است که در این صوزت وزن آن «هعلة» مصدر رباعی مجرد است. بر 
همین اساس» بیشتر لفت‌شناسان عربی «نرجمه» را معرب از فارسی و اصل آن را «ترژفان» یا «ترزبان» 
دانسته‌اند و معنای آن را تفسیر و تبیین کلام از زبانی به زبان دیگر قلمداد کرده‌اند. 

با نگاهی به تاریخچة کاربرد اين واژه می‌فهمیم که «نرجمه» نخست به معنای «نفسیر» و سپس در 
مفهوم «برگرداندن سخنی به زبان دیگر» به کار رفته است؛ نویسندگان ایرانی سدة چهارم هجری به ویژه در 
مشرق ایران, عموماًواة «ترجمه» و گاه «نرجمان» را به معنای امروزی آن به کار نمی‌بردند, بلکه «ترجمه»؛ 
را بیشتر به معنای شرح تفسیر» بیان و شاید تلخیص و «ترجمان» را گاه به معنای ترجمه» مترجم و گاه مفسر 
و ناقل به کار می‌بردند. در کتاب ترجمة تفسیر طبری این پديدة جالب دیده می‌شود که هرگاه «مترجمان» با 
آن دقت ژرف‌بین, ترجمةٌ آیات قرآن ره لفظ به لفظ و آیه به آیه می‌آورند. مبحث را با ذکر نام سوره آغاز 
می‌کنند به ترجمه بودن آن عبارت اشاره‌ای نمی‌کنند. اما هرگاه به تفسیر می‌پردازنده آن را با عنوان «ترجمه» 
آغاز می‌کنند. واهٌ «ترجمه» به معنای «برگردان» نه تنها در این کتاب بلکه در هیچ یک از متون تا قرن 
چهارم نیامده است. وارةٌ «نرجمه» هر جا آمده به معنای شرح و تفسیر و تحریر و ... به کار رفته و برای معنای 
«ترجمة» مصطلح از واژه‌هایی چون «نفسیر» و «شرح» و یا لفظ فارسی «برگردان» و گاه واه عربی «نقل» 
استفاده شده است؛ بعنی» به کار رفتن «ترجمه» به معنای «برگردان» متأخر است. نکتة دیگر اینکه واژة 
«ترجمه» در قاموسهای کهن عربی مانند کتاب العین» جمهرة العرب و تهدیب له نیامده است و این خود 
شاهدی بر عربی نبودن ريشة این واژه از است. در لغت‌نامه‌های بزرگ دیگر نیز معنای نخستین و اصلی آن» 
هی ای اه ایا هم و هاگره ات انادی بو شا 


«برگردان» به کار رفته ۱ 


ترجمه در اصطلاح 

او شون را ماس ان وه و تا وی کون ای ان اف شفی فا ره انته سا 
ققاهیم اصتظلاحی امک آشا تشوی یا تکاهی تفن مومانه علیی م تزان عبات کهستانی اس لاش 
متعددی برای «ترجمه» به کار رفته است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 


۰ ر.ک: دهخدا لعت‌نامه» ج . ص ۱۰۸ با این همه اختلاف نظر دربارة واه «ترجمه» در اینجا پایان نمی‌پذیرد؛ به این 
معنا که هر چند برخی اصل آن را فارسی و «ترزبان» یا «ترژغان» دانسته‌اند - که در فارسی به معنای فصیح» خوش‌زبان و موثر 
سخن گفتن است - برخی دیگر آن را مت واژةٌ سریانی «ترگمانی» (مصحصی‌ها) یا از واه «ترگومانوی» (ناحمنهنها) 
اکدی یا مأَخوذ از «ترگمانو» (0000ع:2ا) آرامی می‌دانند؛ راغب اصفهانی مفردات» ج ۲ ص 6 ۵؛ رامیا پیشین» ص "1۶ 
۱ آذرنوش, تاریخ ترجمه از عربی به فارسی. ص ۱ - ۵۲. 
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۱ تبلیغ و رساندن سخن به کسی که آن را نشنیده است. (بیشتر دربارة تبلیغ احکام الهی و بیان الفاظ 
آسمانی):۳ 

۲ تفسیر و شرح سخن به زبان اصلی؛ 
۴۳ تفسیر و شرح سخن به زبان دیگر؛ 
برگرداندن متنی به زبان دیگر؛؟ 
۵ شرح‌حال و زندگی‌نامة افراد. ۲۴ 

این معانی اصطلاحی, طبعاً در مواردی خاص, رایج بوده‌اند و کم و بیش اکنون نیز متداو‌اند؛ اما آنچه در 
اینجا باید به آن توجه کرد معنای چهارم آن است که تعبیرهای گوناگونی برای آن وجود دارد و مهم‌ترین آنها 
عبارت‌اند از: 
۱ انتقال مفهومی به صورت شفاهی یا کتبی از زبانی به زبانی دیگر؛ 
۲- یادکرد نزدیک‌ترین معادل از نظر مفهوم و از لحاظ سبک در زبان مقصد. 

در این تعابیره دو عنصر «تعدد زبان» و «سبک بیان» مشترک است که از مهم‌ترین عناصر ترجمه 
هستند؛ به اين معنا که آنچه در ترجمه اهمیت دارد یکی انتقال بی‌کم و کاست مفهوم متن زبان مبداً است و 
دیگری یافتن سبکی برابر و متجانس برای بیان مطلب در زبان مقصد. 

بر این اساس, شاید نتوان بسیاری از ترجمه‌های لفظ به لفظ و واژه به واژه را که تنها به ترجمة واژگان 
متن» آن هم به گونة برابر, اکتفا کرده‌انده ترجمه نامید. زیرا اين‌گونه ترجمه‌ها در دریافت و انتقال سبک متن 
اصلی به زبان مقصد موفق نبوده‌اند." 

با توجه به نکات بیان‌شده. می‌توان تفاوت میان ترجمه و تفسیر را دریافت؛ با این توضیح که ترجمه 
همواره از زبانی به زبان دیگر صورت می‌پذیرد. اما تفسیر ممکن است به زبان اصلی باشد؛ ترجمه خود مستقل 
است. حال آنکه تفسیر معمولاً همراه متن و بیانگر شرح و توضیح آن است؛ ترجمه بیشتر برای تدارک و جبران 
جهل نسبت به معنای لغوی و قرارداد اهل زبان است» حال آنکه تفسیر کوششی است برای برطرف کردن 
مفهوم پنهان کلام که معمولاً نسبت به ترجمهء به اجتهاد بیشتری نیازمند است؛ در ترجمه باید متن عیناً به 
و هیک دنه هو هو رش یط ارس رغانت آمانت ی اسان ایس اسان اسان تفه هه 
مفسر دیدگاههای خود را نیز بیان می‌کند. 


۳ همان ص ۰1۶۷ 

6 چنان که کتب شرح‌حال, سیره اخلاق و زندگی‌نامة افراد و شخصیتها را «کتب تراجم» گویند. علامه آقابزرگ طهرانی زیر 
معینی دیده شود و مولف آن, نام و عنوان خاصی برای چنین کتابی پیش‌بینی نکرده باشد» می‌توان «کتب تراجم» دانست. 
همچنین «ترجمة المولف» در ابتدای کتب به همین معنا است که بیشتر نزد مورخان و محدثان رایج است. 

0 ر.ک: هادی حجت عیار تقد بر ترجمان وحی. ص‌ 9۳۳ 


0/۷۵۵۲ ۸ 


۳ مرحی4 ریم فاممی 


چکیده 

۷ پيشینة ترجمةٌ شفاهی بسیار دیرینه است و می‌توان گفت تاریخ نخستین ترجمه به زمان برخورد دو انسان 
ناهم‌زبان با یکدیگر و احساس نیاز به رابطه و گفت و شنود بازمی‌گردد. 

۷ ترجمةٌ مکتوب نیز سابقه‌ای دیرینه دارد و سنگ‌نوشته‌های کشف‌شده در گوشه و کنار جهان تنها 
نشانه‌هایی از رونق ترجمه در روزگار کهن است. 

ترجمه از آغاز دعوت اسلام و زمان حضور پیامبر (صلّی اله علیه و آله) در میان مسلمانان رایج بود. پس از 
آن و در روزگار امویان و عباسیان نیز رونق بیشتری گرفت؛ تا اینکه در عهد عباسیان و با شکل‌گیری 
نهضت ترجمه. به نقطةٌ اوج خود رسید. نهضت ترجمه آغازگر تحولی بزرگ در انديشة عربی بود و 
پیامدهای فرهنگی و علمی گوناگونی به همراه داشت. 

بیشتر لغت‌شناسان واژهٌ «ترجمه» را مصدر رباعی مجرد از ريش «ت ر ج م» و بر وزن «عللة» می‌دانند و 
بر همین اساس» آن را معرب از فارسی و اصل آن را «ترزفان» یا «ترزبان» دانسته‌اند. در ین صورت 
«ترجمه» به معنای «تفسیر و تبیین کلام از زبانی به زبان دیگر» خواهد بود. 

با نگاهی به تاریخچة کاربرد این واژه می‌فهمیم که «ترجمه» نخست به معنای «نفسیر» و سپس در 
مفهوم «برگرداندن سخنی به زبان دیگر» به کار رفته است. 

۷ ترجمه معانی اصطلاحی گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها «برگرداندن متنی به زبان دیگر» است. 


۳0:۷۵ ۵۱۵۴ ۹ 


جلسه دوم 


کلیات (۲) ٍِِ_ 
شرایط مترجم و مراحل ترجمه وچ 


اهداف درس 
۷ شرایط مترجم و مهارتهای مورد نیاز او هنگام ترجمة متن؛ 
مراحل ترجمة متون. 


در آمد 
ره ها مان تقرس اصطااع یه اما شفی اه ام با اه ره کرش ان ام 
دانستیم که «نرجمه» تا سدةٌ چهارم بیشتر به معنای شرح و تفسیر به کار می‌رفت و از آن پس و به تدریج در 
معنای برگردان از زبانی به زبان دیگر رواج یافت. اکنون در این جلسه برآنیم تا افزون بر گفتگو دربارة مهارتها 
و پیش‌زمینه‌های لازم برای مترجم موفق با مراحل ترجمة متن و شیوه‌های کاربردی و اولویتهای آن آشنا 
شویم. 


شرایط مترجم و ترجمه 

چن که کمتم ترجمه جیار بت از تال مفهوم و پیام سخن از زبانی به زبان دیگر با تأکید بر لزوم 
رعایت سبک متن اصلی در زبان مقصد. طبعا برای دست‌یابی به این هدف باید از فنون و ضوابط خاصی 
آگاهی داشت و روشهای ویژه‌ای را به کار بست تا مطمئن باشیم که ترجمه‌ای صحیح و گوبا ارائه می‌کنیم؛ 
چه» بدون آگاهی از این فنون و روشهای خاص نمی‌توان به ترجمه‌ای درست دست یافت. مهم‌ترین این فنون؛ 
که ما از آنها با عنوان شروط مترجم و ترجمه یاد می‌کنیم و به کار بستن آنها به قوام و صحت متن ترجمه 
می‌انجامد» عبارت‌اند از: 


۱ آشنایی کامل با زبان مبدا 


بی‌گمان نخستین شرط لازم برای ترجمة متون» اتطاتش کامل با زبان شتا ات ؛ چه. بدون این آگاهی 


مزر تیه )مر وا ی 
نمی‌توان متنی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کرد. ترجمه فرآیندی است که پس از فهم کامل معنا و مفهوم 
۰ ریا یی ۱ 
ان انا فآ 
بداند. بلکه افزون بر این باید با دقایق معانی و بار عاطفی کلمات در متن مبداً آشنا باشد؛ ظرایف سبک و شیوة 
بیان نویسنده را بشناسد و به اصطلاحات اهل زبان مبدأ؛ دست‌کم آنچه در متن اصلی به کار رفته» آگاهی 
داشته باشد. ناآشنایی با اصطلاحات زبان مبداً و مقصد گاه مترجمان را چنان شگفت‌زده می‌کند که به 
توجیهاتی نابخردانه دست می زند. برای نمونه» نقل است که یکی از اروپاییان دربارة شیوةٌ ة احوال‌پرسی مصریان 
و عراقیان و ایرانیان پس از بیان اینکه: : مصریان هنگام احوال‌پرسی از تعبیر «زیك؟» (آي زي زیك؟)؛ لباست 
چطور است؟ و عراقیها از تعبیر «(شلونك؟» (آي شيء لوت؟)؛ رنگت چیست؟ و ایرانیان از تعبیر «دماغت 
چاقه؟» استفاده می‌کنند. گفته بود: مصریان هنگام ی از لباس. عراقیان از رنگ و ایرانیان از دماغ 
خود سوال می‌کنند!" " حال آنکه تمام این تعابیر اصطلاحی, یعنی: «حال شما چطور است؟» 


۲ آشنایی کامل با زبان مقصد 
مترجم پس از قرائت و فهم متن زبان مبدا باید مفاهیم آن را در قالب زبان مقصد بریزد و واژه‌ها تعابیر و 
جملات خود را چنان برگزیند که گویی نويسندةٌ متن اصلی است و آن مفاهیم را به زبان اصلی بیان می‌کند. 
مترجم برای دست‌یابی به این هدف خواه ناخواه باید دانش زبانی مطلوبی در زبان مقصد داشته باشد و زیر و 
تک قاس وی سس ای راز تس یاهب زرا تا کات تن شاف اسان 
تزجمه که انتقال بی که و کاست معاتی ژبان میدا است» دست تباید 

گفتنی است از آنجا که زبان مقصد معمولاً زبان مادری مترجم است چه بسا گمان کند که تنها آشنایی با 
زبان مبدا بدون تقویت زبان مقصد. می‌تواند در ارائةٌ ترجمه‌ای صحیح کافی باشد؛ حال آنکه این پنداری بیش 
نیست و بیشتر مترجمان» به ویژه مترجمان تازه‌کار, برای ارائة ترجمه‌های خوشخوان ناگزیرند به تقوبت زبان 
ماه وی هت کنیا با شش تمه آنان قایان اساهه باشه هرا سرد کتک اه عم رام 
مقصد به مترجم کمک می‌کند که متن ترجمه را در حال و هوای متن زبان مبداً سامان دهد. بنابراین» لازمة 
آشنایی کامل مترجم با زبان مقصد آن است که در نگارش به آن زبان توانمندی مطلوب را داشته باشد. یعنی 
از بد حادثه نمی‌توان به ترجمه پرداخت و توان نویسندگی مترجم در زبان مقصد باید با توان نویسندگی 
نويسندةً متن اصلی در زبان مبداً به نوعی برابری کند و گرنه متن ترجمه ویژگیهای زبان اصلی را در حد 
مطلوب نخواهد داشت و اثر روانی بیش و کم مشابه را در خوانندهةٌ متن ترجمه بر جای نخواهد نهاد. 

بر این اساس» می‌توان گفت: هرچه توان نویسندگی مترجم بیشتر و بهتر, متن ترجمه زنده‌تر و پویاتر. 
یخی ها مشوي ات کایهها ص الا سا ها سیک ارتیم اد شا ای 
نداشته باشد. پیوسته نیازمند آن است تا با کمک گرفتن از فرهنگ لغت» لغات معادل واژه‌های متن مبداً را 
متناسب با فضای جمله و متن جستجو کند و اغلب در این کار توفیق نخواهد یافت؛ حال آنکه اگر از دانش 


(۹۵۳ ۱۳ 


۳ مرحی1 عم وی 


زبانی مطلوبی در زبان مقصد برخوردار باشد» می‌تواند با بهره‌گیری از دانش خود برای انتقال مفاهیم متن 
اصلی, قالبهای بیانی رسا و شیوا بیابد و متن ترجمه را چنان به صورت طبیعی» مشابه فضای متن مبداً قرار 
دهد که رنگ و بوی ترجمه از آن به مشام نرسد. 


۳ آشنایی با موضوع متن اصلی 
یکی دیگر از شروط لازم برای مترجم آشنایی با موضوع متن اصلی است. به این معنا که مترجمان نمی‌توانند 
و نباید در هر موضوعی, به ترجمه اقدام کنند؛ چه. یکی از زمینه‌های لازم برای پدید آمدن یک ترجمة موفق, 
هم‌سو بودن موضوع متن زبان مبداً با تخصص علمی مترجم است؛ از این روء بدیهی است که مترجم متون 
دینی» که دانش دینی بالایی هم در این عرصه دارد شاید در ترجمة متون صرفاً ادبی موفقیت زیادی نداشته 
باشد؛ یا موفقیت یک مترجم در ترجمة مسائل علمی, الزاماً نمی‌تواند به موفقیت او در ترجمة موضوعات 
مترجم باید به خوبی بداند که متن اصلی دربارة چه موضوعی سخن می‌گوبد و اصطلاحات تخصصی 
مربوط به موضوع کدام‌اند و چه بار معنایی را دربردارند؛ زیرا بسیاری از واژگان بر حسب کاربرد آنها در 
دانش‌های گوناگون دلالتهای متفاوت دارند که جز با برخورداری از دانش تخصصی در موضوع متن,» نمی‌توان 
مفهوم دقیق آنها را دربافت و به متن ترجمه منتقل کرد؛ مانند ترجمة «.. في سورة لم یکن» به «.. در 
فآ کل تیودهم انش یلم یکی 4 تام‌شوره غیت فران کري ااست که رهبا تکاس زان 
چنین اشتباه فاحشی گرفتار شده است. 


6 توجه به قواعد دستوری در زبان مبداً و زبان مقصد 
چنان که پیش‌تر گفتیم مترجم باید در گام نخست متن اصلی را به درستی بفهمد و سپس آن را به زبان مقصد 
پر کردانل دوک دش هت اصل )یف عامل پستکی داره یکی شا کت دفیی احلسفون زیت تام یکت وم 
بهره بردن از فرهنگهای لغت يا پرسش از اهل زبان برای فهمیدن جوانب غیردستوری. تحلیل دستوری اجزای 
تقسیم کنیم و از این طریق» فعل, فاعل و مفعول را بشناسیم و بکوشیم دیگر اجزای سخن مانند قید» صفت» 
جملة پایه جملة پیرو و جز اینها را نیز تشخیص دهیم؛ زیرا تشخیص درست این اجزا و نقش دستوری هر یک 
از آنهء به درک و فهم درست متن اصلی کمک خواهد کرد. 

گذشته از اين. در متن ترجمه نیز قواعد دستوری باید به گونه‌ای رعایت شود که با شیوة رایج در زبان 
مقصد سازگار باشد. لازمة این امر شناخت دقیق قواعد دستوری زبان مقصد و شیوه‌های بیانی آن است که 
باید بدان دقت فراوان داشت؛ چه. متن ترجمه برای استفادة کسانی فراهم می‌شود که شاید هیچ شناختی از 
زبان مبداً نداشته باشند؛ بنابراین قواعد دستوری زبان مقصد باید در آن به دقت مراعات شود. بر همین اساس» 


۷ صفه تقیت خی کات اف هیقر انکزیم اي حالانه شام یت یلعای 


(0۰/۷۵۵ ۵ ۴ ۱ 


زد مرحره عرین دم فامرسین 


باید مراقب بود که قواعد دستوری زبان مبداٌ بر زبان ترجمه تحمیل نشود؛ زیرا بسیار اتفاق می‌افتد که قواعد 
دستوری زبان مبداٌ در متن ترجمه خود را نشان می‌دهد و خصوصیات نحوی آن, به نوعی» به زبان مقصد راه 
می‌یابد. اين نوع تأثیر معمولاً در ترجمه‌های لفظ به لفظ به چشم می‌خورد که مترجم به جای هر واژه معادل 
آن را قرار می‌دهد و بدون توجه به قواعد دستوری زبان مقصد و ساختار آن» شیوه‌ای نامًنوس در بیان مطالب 
برمی‌گزیند که تا حد زیادی رنگ و بوی نحوی زبان اصلی را دارد؛ مانند ترجمة «الفقهاء العدول» به «عدول 
فقها» به جای «فقیهان عادل»؛ فراموش نکنیم که در زبان فارسی. صفت همواره مفرد است و مفرد و جمع یا 
مذکر و موّنث بودن موصوف در کیفیت ظهور آن اثری ندارد. از همین رو ترجمة «السورة المبارکة» به «سورة 
مبارکه» نیز صحیح نیست. بنابراین هم‌سو با ساخت درست آن در زبان فارسی باید گفت: سورة مبارک. 


۵ پرهیز از دخل و تصرف در متن 
مترجم» امین مولف و در حقیقت نمايندة او است که دیدگاهها و سلایق او را به زبان دیگر بازمی‌گوید و از این 
جهت. باید از موضوع و سبک بیانی او محافظت کند و حساسیت داشته باشد که کاهش و افزايیش در متن 
ترجمه رخ ندهد؛ بدان گونه که اگر موّلف می‌خواست اثر خود را به زبان مقصد بنویسد» زبان و بیان خود را - 
بیش و کم - مانند زبان و بیان مترجم برمی‌گزید و مانند او سخن می‌گفت. 

افزون بر این مترجم باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که او تنها واسطة میان مولف و مخاطبان 
وی» به زبان دیگر است و از اين روء باید از هرگونه دخل و تصرف و کاهش و افزایش یا تحمیل دیدگاههای 
فردی در متن ترجمه, که به تغییر معانی و مفاهیم اصلی بینجامد» بپرهیزد و اگر توضیح بیشتری لازم ببیند 
در پانوشت متن ترجمه بیاورد. 


7 استفاده نکردن از واژگان ناآشنا 

یکی از اصول ترجمه, دقت در گزینش واژگان صحبح و پرهیز از به‌کارگیری واژگان نامأنوس است؛ زیرا متن 
ترجمه نباید از متن اصلی دشوارتر باشد. از این روء مترجم باید واژگانی را برگزیند که در زبان مقصد رایج و 
گویا باشد. زیرا بپهره‌گیری از واژگان نامآنوس در متن ترجمه, موجب گنگی آن و سردرگمی خواننده خواهد 
شد. مترجم افزون بر ترجمةٌ همه واژگان متن اصلیء باید بکوشد بهترین و رساترین معادل را برای آنها بیابد و 
در متن ترجمه آنها را به کار برد. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۵ 


ی رفس 
۷ آشنایی با نویسنده و فضای حاکم بر متن اصلی 

۱ آشنایی با زاوية دید مولف 

آشنایی با آثار و دیدگاهها و شیوة نگارش نوبسنده را اگر نتوان واجب شمرد دست‌کم می‌توان نقش موثری 

برای آن در فهم و انتقال بهتر مفاهیم آن به زبان مقصد قائل شد. مترجمی که آثار نويسندة مشهوری زاف 

ویژه در حوزة تخصصی - ترجمه می‌کند. اگر با تفکر و زاوية دید او آشنا باسد. خواه ناخواه بهتر می‌تواند 

نظرات او را درک و آنها را در متن ترجمه بازتاب دهد. 


۲ شناخت فوهنگ و فضای حاکم بر متن 

شناخت فرهنگ و فضای حاکم بر متن» اصل دیگری است که مترجم باید تا حد توان بدان آگاهی داشته باشد 
تا در موارد خاص, از عهدة درک نکته‌های خاصی که در متن به آنها اشاره‌هایی رفته است برآید و آتها را در 
متن ترجمه لحاظ کند. بنابراین ارائة ترجمه‌ای پذیرفتنی و منطقیء به فهم عناصر فرهنگی موجود در فضای 
اجتماعی صدور متن اصلی نیز بستگی دارد و بدون آگاهی از آنها همیشه نمی‌توان در برگردان صحیح متن 
اصلی موفق بود. برای نمونه کدام مترجم می‌تواند بدون دانستن نقش و اهمیت بیست و دوم بهمن یا اول 
فروردین در فرهنگ ایران, از متنی که در آن اشاراتی به اين ایام وجود دار ترجمة صحبحی ارائه کند؟ 


۳ شناخت شخصیت. ملیت و جنسیت موّلف 

نکتة دیگری که توجه به آن در ترجمة متون مهم است شناخت شخصیت و احیناً ملیت و جنسیت نویسنده 
است. مترجم باید بداند اثری که ترجمه می‌کند از زبان چه کسی است. آیا فردی عادی است یا شخصیتی 
علمی و سیاسی. مرد است یا زن؟ اروپایی است يا آسیایی؟ زیرا هر کدام از اين ویژگیها به نوبة خود ممکن 
است در انتخاب تعابیر و واژگان اثرگذار باشد و در نوع بیان متن ترجمه تأثیر گذارد. 


مراحل ترجمه 

ترجمةٌ هر متن» به سان تألیف به زبان دوم است و مترجم در حقیقت آفرينندة متن ترجمه به شمار می‌رود. 
بر این اساس» می‌توان تصور کرد که «ترجمه» فرایندی چندمرحله‌ای است که از خواندن متن اصلی آغاز 
می‌شود و به بازخوانی و ویرایش نهایی متن ترجمه پایان می‌پذیرد. در این میان مراحل دیگری نیز هست که 
آشنایی با آنها پیش از شروع کار عملی ترجمه ضروری است و ما در ادامه به اختصار دربارة آنها سخن 
می‌گوییم. 


(۰/۷۵۵ ۴ 1 


۳ ری موی 


نخستین مرحلة ترجمه, خواندن متن اصلی است که از رهگذر آن می‌توان به تصویری کلی از متن و موضوع 
حد امکان فهم درستی از تک‌واژه‌ها و جمله‌ها به دست آوریم و پیوند میان اجزای متن را بفهمیم؛ چه. بدون 
مطالعه و در نظر گرفتن ارتباط هر جمله با اجزای دیگر سخن و بدون داشتن درک کلی از سبک و سیاق متن 
اصلی غالبا نمی‌توان نوع و سبک نگارش متن ترجمه را انتخاب کرد و در عرص معادل‌یابی و برقراری ارتباط 
میان جملات و بخشهای گوناگون آن موفق بود؛ به این معنا که با مطالعة متن هم می‌توان به موضوع و 
سبک بیانی متن مبداً پی برد و هم مخاطب آن را شناخت و در نتیجه» زبان ترجمه را با آگاهی برگزید و به 
معادل‌یابی واژگان و ساختاری درست و متناسب دست زد. با این همه. شاید هميشه و برای همة مترجمان. 
خواندن کامل متن زبان مبدا پیش از اقدام به ترجمه ضروری نباشد؛ به ویژه برای مترجمان باتجربه و 
کارآزموده که در حوزةٌ تخصصی دانش خود ترجمه می‌کنند؛ با این همه حتی در اين موارده خواندن هر بخش 
از متن اصلی پیش از دست زدن به ترجمةٌ آن لازم به نظر می‌رسد. 


مرحلهٌ دوم: مشخص کردن کلمات ناآشنا 
پیش‌خوانی متن اصلی در ترجمه. مترجم را به طور طبیعی با ویژگیهای کلی متن آشنا می‌کند و او را به ترجمة 
آن اثر برمی‌انگیزد. با این همه. اغلب نمی‌توان با یک بار خواندن متن اصلی, از همه دقایق متن و تک‌واژه‌های 
آن آگاهی یافت. از این رو لازم است پس از مطالعة دوبارة متن» واژه‌هایی را که معنای آنها را خوب نمی‌دانیم 
مشخص کنیم. در این مرحله شایسته است حتی کلماتی را که در معنای آنها تردید داریم» در شمار واژگانی 
قرار دهیم که معنای آنها را نمی‌دانيم. 

توجه داشته باشیم که مترجم» پیوسته به فرهنگ لغت نیاز دارد و ناگزیر از یافتن معنای بسیاری از واژه‌ها 
در منابع زبانی است و از این روء وجود حجم انبوهی از واژه‌های ناآشنا در متن اصلیء نباید مرجم تازه‌کار را 
برآشوبد و از ادامة کار بازدارد. زیرا تعداد واژه‌های ناآشنا رفته‌رفته و در اثر تمرین و ممارست کمتر خواهد شد و 
در نتیجه» نیاز به مراجعه به فرهنگ لغت نیز کاهش خواهد یافت." 

بنابراین» باید همواره به این نکته توجه داشت که فرهنگ لغت. ابزار کار مترجم است و هرگونه کوتاهی 
در بهره‌گیری موّثر از آن یا اعتماد بر حافظه و اکتفا به معانی مشهور واژه‌ها که به ظاهر می‌توانند کامل‌کنندة 
متن ترجمه باشند به بروز اشتباهات جبران‌ناپذیر در ترجمه می‌انجامد؛ به ویژه در ترجمه از عربی به فارسی 
که مشترکات زیادی میان آن دو به چشم می‌خورد» ولی گاه کاربرد برخی از واژه‌ها در دو زبان عربی و فارسی 
ها اک ری ان ان مره واه ری دسا انس رای سای تسیا 
کردن به محفوظات است. برای نمونه واژة «چنة» در عربی جمع «جنین» است؛ حال آنکه فارسی‌زبانان 
میکن انست ما تکیة پوافطه و میلوهات بشین یذ یه ظاهر آن اعتماد کشد و آن رامع واه هم > 
بپندارند. همچنین واه «رعناء» در فارسی به معنای «خوش قد و قامت» و در زبان عربی به معنای «احمق» 
و «کم‌خرد» به کار می‌رود که در صورت مراجعه نکردن به فرهنگ لغت ممکن است مفهوم رایج آن در 
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۳ مرحی1 موی 


فارسی بر متن عربی تحمیل شود و این‌چنین» اشتباه فاحشی در متن ترجمه رخ دهد. تنها راه دوری جستن از 
این قبیل اشتباهات مراجعةٌ مکرر به فرهنگ لغت برای اطمینان از معانی واژه‌ها و اصطلاحات متن ترجمه 


اتبت: 


مرحلة سوم: استفاده از فرهنگ لغت 
سومین مرحله. بهره‌گیری از فرهنگ لغت برای شناخت معانی کلماتی است که در متن مشخص کرده‌ايم. در 
عموم فرهنگهای عربی, واژه‌ها بر حسب ریشه و به ترتیب الفبا مرتب گردیده و ذیل هر ريشه. کلمات مشتق 
از آن ردیف شده‌اند. در عموم فرهنگهای یکزبانه. در برابر هر مدخل, نخست باب فعلی آن و سپس 
توضیحاتی دربارة ريشة لغوی آمده است. در فرهنگهای دوزبانه نیز واژه‌ها به یک زبان و توضیحات و معانی 
آنها به زبان دیگر است. 

پیدا است هدف اصلی از مراجعه به فرهنگ لغت. یافتن معنای واژه‌ها و اصطلاحات است که برای 
دست‌یابی به این هدفه بهتر است ابتدا از فرهنگ یک زیانه و سپس از فرهنگ دوزبانه ره گيريم. فرهنگ 
یکزبانه ما را با ویژگیها و روح لغت آشنا می‌کند و فرهنگ دوزبانه ما را برای یافتن معادل دقیق واژه در زبان 
مقصد یاری می‌رساند. بی‌گمان در صورتی که قصد ترجمةّ متنی تخصصی در یک علم خاص را داشته باشیم» 
باید از فرهنگ تخصصی یا فرهنگ اصطلاحات آن شاخ علمی استفاده کنیم تا بتوانيم ترجم دقیسق و 
صحیحی از متن ارائه دهیم. 

پس از مراجعه به فرهنگ لغت بر اساس بینشی که از مطالعةٌ متن به دست آورده‌ایم باید بکوشیم 
صحیح‌ترین معادل و نزدیک‌ترین معنا را انتخاب کنیم. در عين حال. باید توجه داشته باشیم که شتاب در 
انتخاب معادل, لغزشگاه بسیاری از مترجمان است. یعنی تنها با دیدن نخستین معناء آن را برنگزینیم؛ زیرا 
پاش هه میانی متفه هار ند که باید ای آنها راید کفت مطالعد کيیم خا مسا را که با ماهر کل 
و سیاق متن سازگارتر است» برگزینیم؛ مانند واژة «عین» که معانی بسیاری دارد و نباید در نگاه نخست و 
بی‌درنگ آن را به معنای «چشم» دانست؛ چه» ممکن است مراد از آن» «جاسوس» «سرشناس» یا معانی 


مرحله چهارم: ترجمه متن 
این مرحله. اصلی‌ترین مرحلةّ کار به شمار می‌آید که باید با دقت زیادی انجام شود؛ یعنی با توجه به شناختی 
که از متن مبداً و واژگان آن به دست آورد‌ايم و با بهره‌گیری از چیرگی و دانشی که در زمينة نگارش به زبان 
مقصد داریم کار ترجمه را در عمل آغاز می‌کنیم. 

در این مرحله, باید دو گام به جلو برداریم: 
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2 نه عرب فرمن 
گام نخست: ترجمه واژه‌به‌واژه 
واژه‌ها؛ معانی آنها نیز نوشته می‌شود. 


گام دوم: ترجمةٌ جمله‌به جمله 
که در برابر هر جمله از متن زبان مبدأ؛ جمله‌ای در زبان مقصد قرار می‌گیرد. در این گام» واحد ترجمه جمله 
است که طبعاً قواعد دستوری زبان مقصد در آن رعایت می‌شود؛ متن را جمله جمله در نظر می‌گیریم و یک 
و سقم آن چندان به چشم نمی‌آید و نمی‌توان کاملا به اصلاح آن پرداخت. 

در اين مرحله - که اصلی‌ترین مرحلةٌ ترجمةّ متون به شمار می‌رود - برای رسیدن به ترجمه‌ای روشن و 
روان باید به سه نکتةّ زیر توجه ویژه داشت: 


الف) زمان افعال 
ویژه‌ای دارد که شاید اگر به آن توجه کافی نکنیم و معادل دقیق آن را در زبان مقصد به کار نبریم» متنی را 
عرضه خواهیم کرد که مفهوم روشن و مشخصی نداشته باشد. 


ب) مفردات 

هنگام ترجمه گاه با برخی تکواژه‌ها روبه‌رو می‌شویم که اگر آنها را به معنای حقیقی برگردانيم. معنای 
صحیحی از متن به دست نداده‌ایم. گاه در مواردی از این دست لفظ در معنای حقیقی خود به کار نرفته است و 
از این رو باید بکوشیم معنای مجازی آن را بیابیم. 


ج) اصطلاحات 

گاه هنگام ترجمه. با تعابیر و اصطلاحاتی روبه‌رو می‌شویم که با آنکه ممکن است واژگان آنها را جداگانه 
تشناسیی اما معتاعم آنها زا درست درنباييه این ناب پیش اصطلاحانن هستد. که در همه ریانهتا بته 
شیوه‌های گوناگون به چشم می‌خورند و ويژة آن زبانها به شمار می‌روند. لازمة فهمیدن معنای دقیق این قبیل 
تعابیر و اصطلاحات. دست‌کم آشنایی اجمالی با فرهنگ اهل آن زبانها و استفاده از فرهنگهای یکزبانه یا 
فرهنگ اصطلاحات و تأمل در سیاق جملات متن اصلی است تا ضریب اشتباه مترجم در درک معنای واقعی 
آنها کاهش یابد. 


مرحله پنجم: بازخوانی و ویرایش متن ترجمه 
اکنون که ترجمة متخ به صورت کامل بد پایان رسیدهه لازم اس باز دیگر متن ترجمه را با مثن اصلی مقایسه 
کتیم ۵ لعیانا لفط با جملای از قلم تفاخه بافتی در ان مره بایم به اذل بانی ماد کزیتی هر بات فد 
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که زو وگ رد عم وی 


توجه بیشتری نشان داد و نسبت به برابریابی ساختاری و سبک متن نیز به اطمینان رسید. آن‌گاه نوت به آن 
می‌رسد که متن اصلی را به کناری بگذاريم و متن ترجمه را بار دیگر از ابتدا تا انتها مطالعه کنیم و به اصلاح 
ساختارهای دستوری جملات و پیوند آنها با یکدیگر بپردازیم. 

همچنین در این مرحله لازم است به نکات وبرایشی و نشانه‌های نگارشی در متن ترجمه نگاهی دوباره 
بیفکنیم و از درستی آنها مطمئن شویم تا متن ترجمه گیرایی درخوری یابد و شوق خواندن را در درون خواننده 
برانگیزد. 


چکیده 
۷ مهم‌ترین شرایط و پیش‌زمینه‌های یک مترجم عبارت‌اند از: 
الف) آشنایی کامل با زبان مبدا 
با ای کال با زان مد 
ج) آشنایی با موضوع متن اصلی؛ 
د) توجه به قواعد دستوری در زبان مبداً و زبان مقصد؛ 
) پرهیز از دخل و تصرف در متن؛ 
و) بهره‌نگرفتن از واژگان ناآشنا؛ 
ز) آشنایی با نویسنده و فضای حاکم بر متن اصلی. 
۷ اصلی‌ترین مراحل ترجمه را می‌توان مراحل زیر دانست: 
الف) خواندن متن؛ 
ب) مشخص کردن کلمات ناآشن؛ 
ج) بهرهگیری از فرهنگ لفت؛ 
د) ترجمة متن؛ 


ه) بازخوانی و وبرایش متن ترجمه. 


(۹۵۳ ۲۰ 


لیات (۳) 


امانت در ترجمه و انواع ترجمه جح 
حد 
۳ 4 


اهداف درس 
ضرورت رعایت امانت در ترجمة متون؛ 
_ مهم‌ترین انواع ترجمةٌ متون» برتریها و مشکلات کلی آنها. 


در آمد 

در جلسة گذشته با مهارتهای مورد نیاز مترجم و مراحل ترجمه آشنا شدیم. در این جلسه نخست یکی از 
اساسی‌ترین اصول ترجمه, یعنی امانت در ترجمه, را بررسی و ارتباط آن را با اصل رعایت سبک متن زبان مبداً 
در زبان مقصد مورد بیان می‌کنيم و به دنبال آن از انواع ترجمه و مزایا و معایب کلی آن سخن می‌گوييم تا 
درک روشنی از آن در پیوند با متون مختلف به دست دهیم. در آغاز باید گفت که مستئلةّ امانت و لزوم حفظ آن 
در ترجمة متون» جلوةً یکسانی ندارد و چنان نیست که در همه متون» اعم از متون دینی» علمی» ادبی, 
فرهنگی و سیاسی» نمودی یکسان داشته باشد. بلکه مفهومی انعطاف‌پذیر است هر موضوع یا اثری» به 
گونه‌ای ویژه تعریف می‌شود و معنا می‌یابد. 


امانت در ترجمه 
چنان که در جلسات پیشین اشاره کردیم» در ترجمة متون دو عنصر اساسی «انتقال معنا» و «انتقال سبک» 
نقش مهمی دارد.انتقال معنا به معنای برگردان «چه گفتن» و انتقال سبک به معنای برگردان «چگونه گفتن» 
است. البته باید به این نکته توجه داشت که تسلط بر زبان مبداً و مقصد و آشنایی با موضوع متن اصلی» سه 
شرط لازم برای درستی ترجمه است. اما کافی نیست. ترجمة خوب شرایط دیگری نیز دارد که یکی از 
مهم‌ترین آنها رعایت امانت است که آن را حفظ سبک نیز نامیده‌اند. بی‌شک دانستن اينکه نويسنده متن اصلی 
چه گفته است برای یک مترجم کافی نیست بلکه علاوه بر اين. مترجم باید بداند که نویسنده آن مطلب را 
چگونه گفته است. نکتة مهم در اين زمینه آن است که بدانیم برای حفظ سبک نویسنده چه باید کرد؟ آیا 
مترجم باید بیشتر نیروی خود را به کار برد تا در برابر هر واه زبان مبدأه یک واژه در زبان مقصد پیدا کند یا 
برعکس, نخست باید مقصود نویسنده را به خوبی دریابد و هرچه روشن‌تر آن را به زبان مقصد بیان کند؟ 
یقت آن استا که نمی‌توان سافل ترجمه ر[ فردیک با چند ال نظری خلاصة کره آما اگر بضواهیم 
اصل ثابتی را دربارة اصل رعایت امانت در ترجمه بیان کنیم باید بگوبیم که امانت» مفهوم متغیری است که 


کردم ری ریم فاممی 


بر اساس نوع کتاب مورد ترجمه هر بار به گونه‌ای تعریف می‌شود؛ به این معنا که حفظ امانت در ترجمه 
درجاتی دارد: برخی کتابها را باید آزادانه و به صورت نقل به معنا ترجمه کرد برخی کتابها را باید واژه به واژه 
ترجمه کرد و عین عبارات آنها را به زبان مقصد برگرداند. البته در اين میان. درجات میانی نیز وجود دارد. برای 
درک بهتر و روشن‌تر است مطلب به نکتة مهمی در حوزةٌ مباحث زبان‌شناسی آشاره می‌کنیم و سپس مطلب 
اصلی را پی می‌گیریم. 

زبان, در درجة نخست. ابزار ارتباط و وسیلةّ تفهیم و تفاهم میان افراد جامعه است که به یاری آن 
می‌توان نیازهای اجتماعی خود را برآورده ساخت. از این نظره زبان وسیلهای برای بیان نیازهای روزمره یا 
گزارش حوادث و آموزش و یادگیری است. از این نظر زبان واسطه‌ای بیش نیست و اصل کار چیزی بیرون از 
زبان است و زبان تنها وسیلة انتقال واقعیت بیرونی به ذهن شنونده و خواننده است. اين نوع زبان را کلام 
وابسته به واقعیت می‌نامند که يا با واقعیت بیرونی منطبق است يا نیست؛ مانند: «محموع زوایای یک مثلث با 
دو قائمه برابر است.» زبان در این نقش اگر با واقعیت بیرونی مطابقت نداشته باشد ارزشی ندارد. 

با این همه زبان, نقش دیگری نیز دارد که آن را نقش ادبی» شعری» هنری یا تخیلی می‌نامند؛ برای 
نمونه با اینکه می‌دانيم جانوران نه سخن می‌گویند و نه اعمال انسانی انجام می‌دهند. داستانهای کلیله و دمنه 
را می‌خوانیم و لت می‌بریم. در اين موارد زبان برای برطرف کردن نیازهای روزمره یا انتقال خبر یا توضیح 
مسائل علمی به کار نمی‌رود؛ از این رو بنابراین «وابسته به واقعیت» نیست. این کلام را کلام وابسته به خود 
می‌نامند که در متون ادبی» تخیلی, داستانی» شعر و ... کاربرد دارد. ارزش این نوع زبان در تطبیق آن با واقعیت 
و راست و دروغ بودن آن نیست؛ به این معنا که اگر کلام با واقعیت مطابقت نداشته باشد» ارزش آن همچنان 
محفوظ است. 

هر نوشته‌ای» در یکی از این سطوح قرار دارد؛ یعنی در آن یا کلام وابسته به واقعیت یا کلام وابسته به 
خود به کار رفته است. در متون نوع اول» محتوا از سبک جدا است و وظیفة مترجم در درجة نخست آن است 
که محتوا را هرچه دقیق‌تر و روشن‌تر از زبان مبداً به زبان مقصد منتقل کند و سپس سبک نویسنده را تنها در 
صورتی برگرداند که به فهم محتوا آسیبی نرساند. اما آثار ادبی و شعری از نوع دوم‌اند که محتوا از صورت آنها 
جدا نیست و مترجم باید سعی کند هم صورت و هم محتوا را به زبان مقصد بر گرداند. 

معمولاً هنگامی ترجمه‌ای را غیرامین می‌دانیم که مترجم آن در فهم متن اصلی دچار لغزش شده باشد. 
گاه لغزشها ناشی از ناتوانی مترجم در زبان مبداً است. اين اشکال اغلب دربارة واژگان پیش می‌آید. با اين همه 
لغزشهایی هم وجود دارد که تنها به ناتوانی مترجم در زبان مبداً مربوط نمی‌شود و آن را باید ناشی از 
بی‌توجهی مترجم دانست که در طول ترجمه حتی یک بار خود را به جای مخاطب قرار نداده و از خود سوّال 
نکرده است که مقصود نویسنده از نوشتن این عبارات چه بوده است. 

این گونه لغزشها را می‌توان به آسانی و بدون ایجاد تغییری اساسی در جمله‌بندی برطرف کرد. اما مشکل 
زمانی رخ می‌دهد که مترجم» نه در زبان مبداً دچار اشتباه شده باشد و نه آنچه که در زبان مقصد بیان کرده 
است از نظر دستوری غلط آشکاری داشته باشد. اما عبارات او به کلی بی‌معنا باشد. در چنین مواردی خاستگاه 
اشتباه یا دور افتادن مترجم از زبان مبداً است و يا وفاداری بیش از حد او به سبک نوبسنده است که خواسته 
است امانت را تا آخرین درجه حفظ کند. مترجم» برای پرهیز از دچار شدن به چنین اشتباهاتی» باید در هر 
جمله و صفحه از ترجمه همواره خود را به جای خواننده بگذارد و از خویشتن بپرسد که خواننده از عبارت من 


چه می‌فهمد و آیا آنچه می‌فهمد. همان مراد نویسنده است ۳ خیر. 


(۹۵۳ ۳۳ 


5 مرک کسش سم وی 


این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هر مفهومی را می‌توان به هر زبانی بیان کرد و این امکان» به ویژه 
در زبان فارسی با سابقة ديرينة آن در هم زمینه‌های علمی» ادبی و فلسفی» وجود دارد؛ به دیگر سخن اگر 
احساس کنیم که زبان فارسی برای بیان فلان مطلب ناتوان است. باید مطمتن باشیم که ناتوانی از زبان 
فارشی فس بلکه از سفوو ها ای 

به هر حال» تأکید می‌کنیم که منظور از سبک» چگونگی بیان متن زبان مبداً است. سبک هر نویسنده در 
یک داشتات باس که مر رشن تالا شیارا سم ارت اس انز کل برای کیی عای 
یک قضیه به کار گرفته می‌شود. با توصیف ادبی همان موضوع تفاوتهای بارزی دارد. بنابراین» همان‌گونه که 
نویسنده بر اساس دو عامل موضوع و مخاطب» سبک خاصی را برمی‌گزیند و در طول نوشتة خود آن را رعایت 
می‌کند. مترجم نیز باید آن سبک را بشناسد و سپس آن را در ترجمه منعکس کند؛ یعنی همان‌گونه که 
نمی‌توان تصور کرد که در گزارش هواشناسی, به جای «آسمان» از «گنبد مینا» استفاده کرد و در اصطلاح 
دندانپزشکی, به جای «ارتودنسی» از «به زنجیر کشیدن مرواریدهای شکسته در قفای غنچة رخ» بهره جست» 
در ترجمهٌ متون نیز باید به اين تفاوتها دقت کرد و آنها را مد نظر قرار داد. " 

اکنون به ترجمه‌ای از یه مبارک و أرسلنا الریاح لواقح؟»" در یکی از ترجمه‌های کهن قرآن کریم. 
متعلق به قرن پنجم یا ششم هجری اشاره کنیم که در آن آمده است: «و ما بادها را به دامادی گلها و درختان 
فرستادیم.» همین آیه در برخی از ترجمه‌های دیگر قرآن چنین ترجمه شده است: «ما بادها را آبستن‌کنان 
فرستادیم.» و «ما بادهای آبستن‌کن رحم طبیعت را فرستادیم.» این ترجمه‌ها تقریبا از نوع ترجمة واژه به واژه 
است. اما همةّ این ترجمه‌هاه سبک را فدای محتوا کرده‌انده در حالی که در ترجمةّ مورد نظر این آیه به 
گونه‌ای ترجمه شده است که هر چند مشتمل بر واژه‌های «دامادی. گلها و درختان» است که این واژه‌ها در 
متن عربی آن وجود ندارد اما ترجمه‌ای امین است؛ زیرا مترجم می‌دانسته است که در اینجا سبک متن اصلی 
را چگونه به فارسی برگرداند تا هم محتوا و هم سبک ادبی آن به طور کامل بیان شود. 

میان دو نوع ترجمة واره به واه و ترجمة آزاه نوع دیگری نیز هست که تنها همان را می‌توان ترجمة 
امین به شمار آورد. برای تعریف چنین ترجمه‌ای می‌توان به تعریف یکی از صاحب‌نظران ترجمه استناد کرد. او 
بر این باور است که ترجمةٌ خوب نه ترجمة واژه به واژه است و نه ترجمةّ ادیبانه و آزاد بلکه در حقیقت ابداع 
متنی است اعم از واژگان و جمله‌بندی و سبک. که نویسنده اگر زبان مادری‌اش زبان مترجم بود آن را به آن 
صورت می‌نوشت و می‌پروراند. چنین ترجمه‌ای مستلزم دانش هوش و تخیل بسیار است که باید آن را کمال 
مطلوب ترجمه دانست. مترجم خوب کسی است که می‌کوشد تا هرچه بیشتر به این شیوه عمل کند و به آن 
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۰ ر.کد کورش صفوی» هفت گفتار دربارة ترجمه. ص‌‌ ۹ و9 ۷/۰ 
۱ حجر/ ۲۲. 
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ده 7 مرحی4 شا عم ری 


انواع ترجمه 

ترجمةٌ متون از هر زبانی که انجام شوده ممکن است «واژه به واژه» «آزاد و اقتباس‌گونه» یا «معادل و برابر» 
باشد که هر کدام از این سبکها ویژگیها و شاخصه‌های معینی دارند و هر مترجمی ناگزیر است پیش از 
پرداختن به ترجمهةٌ اثر مورد نظر خود با مسائل و نکات مرتبط با هر یک از این سبکها آشنا شود. از این رو در 
ادامه دربارهةُ انواع ترجمه و مزایا و معایب کلی آنها سخن می‌گوييم: 


۱ ترجمة لفظ به لفظ 
هرگاه مترجم به جای هر واژه از متن زبان مبدأه واژه‌ای از زبان مقصد برگزیند و به جای آن قرار دهد و هدف 
اصلی او انتقال معنای تک‌واژه‌ها به زبان مقصد در ساختار و قالبی بیش و کم مشابه با متن اصلی باشد. ترجمة 
وی از نوع ترجمة واژه به واژه است که در آن» واحد ترجمه تک‌واژه است و حذف و اضافه در آن بسیار کم رخ 
می‌دهد. 

ترجمه‌های واژه به واژه معمولاً کوتاه پرپیچ و خم. نامأنوس و در برخی موارد مبههم است که به دلیل 
فقدان حضور فعالانةٌ مترجم در ارائة آن, اثرپذیری متن ترجمه از ویژگیهای دستوری متن اصلی و پرهیز از 
هرگونه افزايش و کاهش در متن زبان مقصد. پوبا نیست و خواننده 2 خواندن آن لذت نمی‌برد. 

راخ فا ال سا ار ای اس اس ای معا در ایا 
سایر انواع ترجمه پذیرش کمتری دارد و استقبال از آن اندک است. این نوع ترجمه در بسیاری موارد. گنگ و 
خشک و ایستا به نظر می‌رسد و ارزش ارتباطی آن ناچیز است. شاید به این دلیل که از نظر دستوری» سخت 
متأثر از زبان اصلی است و مفردات آن تقریباً با مفردات زبان اصلی برابر است. 

با این همه ترجمة واژه به واژه مشروط به آنکه ساختار صرفی و نحوی زبان در آن قابل فهم باشد. در 
موارد زیر» کم و بیش, می‌تواند کارایی ناچیزی داشته باشد: 
۱ ارائة ترجمة ِ متن اصلی؛ 
۲ در مراحل نخستین آموزش ترجمه؛ به ویژه در شناسایی دقیق حروف» صیغه‌های افعال» تفکیک اجزا و 
عناصر اصلی و فرعی ۳ و ایجاد آمادگی برای آموختن مراحل پیشرفته‌تر؛ 
۳ ترجمةٌ اسناد رسمی و مدارک تحصیلی؛ 
6 ترجمةٌ برخی از نامه‌های مهم اداری و متون خبری. 

با این همه باید به این نکته توجه داشت که همواره یکی از مشکلات مترجمان تازه‌کار آن است که در 
عمل به دام ترجمه‌های واژه به واژه می‌افتند و به همین دلیل در بسیاری از موارده خود را در معرض اثرپذیری 
از ساختار دستوری زبان مبداً قرار می‌دهند. اين نوع ترجمه‌ها آسیب بزرگی برای ساختار زبان مقصد به شمار 
می‌روند و آغلب با زبان معیار و رایج در زبان مقصد فاصلة دور و درازی دارند؛ برای نمونه به ترجمة واژه به 
واژة آیة شریف زیر توجه کنید: و لا تخسین الذین فا فی سبیل الّه أمواتا#؛ " و مپندار کسانی را که 
کشته شده‌اند در راه خدا مردگان. همان‌گونه که می‌بینید اين ترجمه چندان روشن نیست و درک آن مشکل 


۲ ال مرا ۱۱۵ 


(۹۵۳ ۲۵ 


سکم مره عم فاممی 
از اينکه بگذریم باید توجه داشت که ترجمه‌های واژه به واژه اغلب توانایی انتقال زیباییهای لفظی و 


معنایی متن اصلی را ندارند و پای‌بندی بیش از حد مترجم به واژگان و بی‌توجهی او به مفهوم بنیادی متن 
اصلیء ترجمه را گاه نامفهوم و درک ناشدنی می‌کند و این‌چنین از پویایی و سرزندگی آن سخت می‌کاهد. 


۲ ترجمه آزاد 
در این نوع ترجمه مترجم جایگاه جملات و عبارات متن اصلی را به سلیقه خود تغییر می‌دهد و گاه نکاتی به 
آنچه موف گفته است می‌افزاید یا از آن چیزی می‌کاهد. از این رو ترجمه‌های آزاد در واقع به نوعی خروج از 
سیاق عبارات گویندة متن اصلی به شمار می‌رود و دامنة آن تا آنجا پیش می‌رود که ممکن است با اقتباس از 
نوشتة موَلف متن اصلی» متن ترجمه تا چندین برابر افزایش یابد. در این نوع ترجمه‌هاه مترجم اصل معنا و 
مقصود نویسنده را حفظ می‌کنده ولی گاه مطالبی بر آن می‌افزاید که هر چند در اصل کتاب نیست. ولی در 
اساس با آن مطابق است. این نوع ترجمه. بیشتر مناسب تثات شعر و مواردی از متون ادبی است که واژه‌ها و 
قالبهای آنها خصوصیت ویژه‌ای ندارند و به همین دلیل, ترجمة واژه به واه آنها رساننده هدف نويسندة اصلی 
نیست و برآیند اصلی معنای مراد را نمی‌تواند منعکس کند. 

بر این اساس» شاید بتوان مهم‌ترین مزیت ترجمه‌های آزاد را در این نکته دانست که در آنها ایهامات 
موجود در ترجمه‌های واژه به واژه از ميان می‌رود و در نتیجه» خواننده» مقصود موّلف را به روشنی درک 
می‌کند؛ به این معنا که مترجم اين قبیل ترجمه‌ها به نوعی» نقش معلم یا شارح متن اصلی را ایفا می‌کند که 
می‌کوشد ابهامی در متن ترجمه باقی نماند و مفاهیم مورد نظر را به آسانی به ذهن شنونده یا خواننده متبادر 
کل 

در مقابل. در ترجمه‌های آزاد پاره‌ای از ریزه‌کاریها و ظرافتهای متن اصلی از میان می‌رود؛ چون مترجم 
ات فتاه بش کیرد مق در هه ای تسوبی اما ان قاس رها 
تعابیری مشابه آن, بلکه به گونه‌ای آزاد منتقل کند و از اين رو امکان ظاهر کردن اين ظرافتها را در ترجمه 
نمی‌یابد؛ برای نمونه به ترجمة آزاد ی مبارک زیر توجه کنید: 

طفانت به فومها تَحملّه قالوا یا مریم لد جفت شتا فیک" آن‌گاه قوم مریم که (از اين قضیه آگاه 
شدند) به جانب او آمدند که از آن مکانش همراه ببرند (بر او زبان ملامت گشوده) گفتند: «ای مریم» عجب 
کار منکری کردی». اما باید توجه داشت که فعل «أتت» در متن آیه با حرف جر «ب» متعدی شده است و 
فاعل آن «حضرت مریم» است. نه «قوم» و ضمیر «۰» به حضرت عیسی (علیه السلام) برمی‌گردد. 

علاوه بر اين, در ترجمةٌ آزاد گاه مترجم در عمل با ایجاد تغییر در سیاق و بیان مطالب زمينة تغییر در 
جهت‌گیری ذهن خواننده را فراهم می‌کند و دست‌کم در برخی موارد او را به برداشت‌هایی ویژه می‌کشاند که 
چه بسا منظور نويسندة متن اصلی نبوده است. بر این اساس. می‌توان دریافت که ترجمة آزاد و اقتباس‌گونه» به 
ویژه در متون مقدس دینی. ممکن است خواننده را تنها به یک وجه از وجوه معنایی متن اصلی رهنمون کند 
که شاید احتمال راجحی نیز نباشد. 


۳ 


(۹۵۳ ۳۹ 


سکم ری ریم واممی 


سرانجام عیب مهم دیگر ترجمه‌های آزاده خلط ترجمه با تفسیر است که از رعایت نکردن امانت در 
ترجمه سرچشمه می‌گیرد. این مسئله زمانی نگران‌کننده است که پای متون مقدس دینی در میان باشد که گاه 


۳ ترجمهٌ برابر 
به جز ترجمه‌های واژه به واژه و آزاه نوع دیگری از ترجمه نیز وجود دارد که مترجم در آن» علاوه بر برگردان 
واژه‌ها و عبارات متن اصلی با توجه به سبک بیانی آن» خود در چگونگی بیان مفاهیم متن ترجمه دخالت 
می‌کند و در حد اعتدال» به عبارات آن معنا و مفهوم می‌بخشد. هدف مترجم از این نوع دخالت و اعمال سلیقد 
فهم در زبان مقصد منتقل کند و معادل لفظی و معنایی آن را برگزیند. در این نوع ترجمه. مترجم باید مراقب 
باشد تا چیزی بر مفاهیم جدی نوشتة اصلی نیفزاید یا چیزی از آن نکاهد و شیوایی و انسجام کلام را به 
گونه‌ای حفظ کند که خواننده احساس نکند در حال خواندن ترجمةّ کتابی از یک زبان بیگانه است. 

علاوه بر این باید توجه داشت که این نوع ترجمه, خواننده‌محور است و از این رو مترجم سعی می‌کند تا 
محتوای متن اصلی را به بهترین شیوه به خواننده منتقل کند و نگران است که آیا خواننده پیام متن اصلی را 
دریافته است با خیر. 
و کاربرد کلمات و تعابیه به نوعی در متن ترجمه منعکس شود در ترجمة معادل» مترجم سعی می‌کند 
بی‌دقتیها؛ ضعفها و اشتباهات احتمالی نويسندةً متن اصلی را نیز در ترجمه برطرف کند. 


چکیده 

۷ در ترجمه علاوه بر اینکه باید بدانیم نویسنده «چه گفته» باید بدانیم «چگونه گفته» است. توجه به 
«چگونه گفتن» همان رعایت امانت است که حفظ سبک نیز نامیده می‌شود. 

۷ امانت» مفهوم متغیری است که بر اساس نوع کتاب مورد ترجمه» هر بار به گونه‌ای تعریف می‌شود. 

رعایت امانت در «کلام وابسته به واقعیت» با رعایت آن در «کلام وابسته به خود» متفاوت است؛ در نوع 
نخست محتوا از سبک جدا است و مترجم باید در درجة نخست در صدد برگردان هرچه دقیق‌تر و 
روشن‌تر محتوا از زبان مبداً به زبان مقصد باشد و سبک نویسنده را تنها در صورتی برگرداند که به فههم 
محتوا آسیبی نرسانده اما در نوع دوم مترجم باید سعی کند تا هم سبک و هم محتوا را به زبان مقصد 
بر گرداند. 

ترجمةً خوب نه ترجمة واژه به واژه است و نه ترجمة ادیبانه و آزاده بلکه در حقیقت ابداع متنی است اعم 
از واژگان و جمله‌بندی و سبک که اگر زبان مادری نویسنده» زبان مترجم بود آن را به آن صورت 
می‌نوشت. 


(۹ ۵1۳ ۳۷ 


شم ترجه یبای 
مهم‌ترین انواع ترجمه عبارت‌اند از: ترجمة واژه به واژه» ترجمة آزاد و ترجمهٌ برابر. مطلوب‌ترین نوع 
ترجمه همان ترجمةّ برابر است. 

۷ در ترجمةٌ برابر مترجم علاوه بر برگردان واژگان و عبارات متن اصلی با توجه به سبک بیانی آن» خود در 
چگونگی بیان مفاهیم متن ترجمه دخالت می‌کند و در حد اعتدال, به عبارات آن معنا و مفهوم می‌بخشد. 
هدف مترجم از این نوع دخالت» رساندن محتوا به گونه‌ای کامل همراه با رعایت جنبه‌های دستوری» 
معنایی و ظرایف زیباشناختی است. 


(۹۵۳ ۳۸ 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ شيوة درست ترجمةٌ تکواژه‌های متن؛ 

۷ نکاتی دربارة شیوة درست استفاده از فرهنگ لغت؛ 

۷ ملاکهای صحیح در انتخاب معادلهای مناسب برای واژگان متن. 


در آمد 

در جلسات گذشته با کلیاتی دربارةٌ اصول و ضوابط ترجمه. وظایف مترجم. امانت در ترجمه و انواع ترجمه که 
در ساختن ذهنیت مناسب برای ترجمه موّثرند و با این همه بیشتر جنبةٌ نظری دارند. آشنا شدیم. اکنون لازم 
است به گونه‌ای عملی با فرآیند ترجمة متون آشنا شویم و رفته‌رفته در اين مسیر گام برداریم. بی‌گمان» یکی 
از پیش‌زمینه‌های لازم در این زمینه» آشنایی با معانی مفردات متن و معادل‌یابی واژگان است؛ زیرا هر جمله‌ای 
در متن مبداٌ در درجة نخست. از واژه‌ها و ترکیبهایی تشکیل شده است که اگر هر یک از آنها را به تنهایی و 
به صورت درست ترجمه کنیم» وارد کردن آن در ساختار جمله‌های متن مقصد. کار دشواری نخواهد بود؛ به 
بیان دیگر معادل‌یابی واژگان» امری خطیر است که در آسان‌سازی ترجمةٌ جملات و عبارات اثرگذار است. از 


این رو در این جلسه به توضیح و تبیین این جنبه می‌پردازيم. 


ملاکهای معادل‌یابی مفردات» پیش از مراجعه به فرهنگ لغت 

بدون تردیده یکی از مراحل نخستین ترجمةٌ متون» معادل‌یابی وازگان آن است و تا زمانی‌که معادل‌یابی 
واژه‌های به کاررفته در متن اصلی درست انجام نشود» نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد. با این همه, هر کدام از 
ماء پیش از آنکه به ترجمة متون بپردازيم. کم و بیش آگاهیهایی دربارة معانی واژه‌ها در متن مورد ترجمه 
داریم که اگر پیشاپیش از درستی دانسته‌های خود در این زمینه مطمتن نشویم» ممکن است به اشتباهات 
بزرگی دچار شویم. بر این اساس» در اين مرحله» نباید تنها به حافظه و دانسته‌های پیشین تکیه کرد بلکه باید 
در حد امکان از صرف وقت در این مرحله دربغ نورزیم و برای یافتن معادلهای مناسب تکواژه‌ها به 


۳ مرحیی4 ریم فاممی 


فرهنگهای یکزبانه و دوزبانه مراجعه کنیم و در این امر چندان بکوشیم که احتمال بروز خطا در معادل‌یابی به 
کلی از میان برود. شایان ذکر است که انتخاب معادل مناسب از میان تودة مترادفهایی که فرهنگهای لغت در 
مترجمان, از پیش با نکته‌ها و معیارهای انتخاب معادلهای درست برای تکواژه‌های متن اصلی آشنا باشند. 

هی ناماد رای تسیل کرمم رون تن ره ای مطاوب هو با بای ناه 
مقصد و ویژگیهای فرهنگی آنها است؛ به گونه‌ای که به دقت بداند که در مقابل عناصر زبانی موجود در متن 
اثر گذاری در ذهن خوانندة آن» همپا و همتای متن اصلی باشد و برای اهل زبان نیز شناخته‌شده و متعارف 
باشد. 

به هر حال» شایسته است که در امر انتخاب معادلهای مناسب برای واژگان متن اصلی به نکات زیر توجه 
کنیم: 


۱ توجه به نوع متن 
نخستین نکته‌ای که در اين زمینه. توجه به آن لازم است این است که پیش از شروع ترجمه باید نوع متن 
مبداً را شناخت. متون گوناگون در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع ادبی و علمی تقسیم می‌شوند؛ در متون 
علمی» هر واژه در معنای واقعی خود به کار می‌رود. چگونگی بیان آنها روشن و بدون ابهام است. آرایه‌های 
ادبی در آنها به چشم نمی‌خورد و خواننده بدون نیاز به تأمل در عبارت‌پردازی و به کارگیری کلمات» به مقصود 
ور تن خن زرد 
بر این اساس» در متون علمی نمی‌توان از واژه‌هایی بهره جست که در دلالت آنها بر معانی مورد نظر 
جای درنگ و چون و چرا وجود دارد و برداشت‌های گوناگونی را به ذهن می‌رساند؛ بر خلاف متون ادبی که در 
آنهاه روابط و مناسبات ظریفی میان الفاظ حاکم است و نوع نظم و چینش آنهاء در شیوة اثرگذاری بر ذهن 
خواننده دخیل است؛ یعنی همان‌گونه که در متون علمی» روشن و صریح نوشتن, باید ملاک باشد» همان‌طور 
در متون ادبی نیز باید به خصوصیت واژه‌ها و چیدمان کلام نگریست و در روش بیان مطالب. انديشه کرد. 
بنابراین, به خوبی می‌توان دریافت که در متون ادبی» مقصود نهایی تنها انتقال معنا نیست بلکه اثرگذاری بر 
مخاطب و همراه و همدل کردن او با خود نیزه از جمله اهداف نویسنده است. 
برای نمونه» به بخشی از کتاب ادبی / یم زندگی‌نامة خودنوشت دکتر طه حسین و ترجمة آن از حسین 
خدیوجم» که کم و بیش این ویژگی را دارده توجه کنید: ۱ ۱ 
کان مطمئناً الی آن الدنیا تنتهي عن یمینه بهذه الناة اي لم یکن بینه وبیتها ال 
خطوات مندودة ... ولم لا وهو لم یکن یری عرض هذه القناة ولم یکن یقدر آن هذا 
لعرض ضتیل بحیث یستطیع الثتاب التشیط آن یشب من اخدی اْحافتین یل ری 


9 م 


هش راولب تفر ان زان مش از مر میم اقاه سته بو ان بر 


(۵۲ ۳۱ 


لماء ابطیه ولم یکن یقدر آن الماء ینقطع من حین الی حین عن هذه الْقناة فلا هي 
رفولین في آن را تابن مر 
السمك فمات لانقطاع الماء عنه. لم یکن یقدر هذا کل وانما کان یعلم یقیناً لا یخالطه 
ان آن هذه لقن عالم آخر مستقل عن العالّم اي کان یعیش فیه.*" 
ی کی اس اسب اي کرو که با ی ی گام قااه 
نداشت» ختم می‌شود. چرا چنین نیندیشد؟ آخر او پهنای کاریز را نمی‌دید و نمی‌توانست 
پهنای اندک آن ر» که جوانی چابک قادر بود با یک جهش از اين سو به آن سوی‌اش 
برسد. برآورد کند؛ نمی‌توانست دریابد که زندگی مردم و حیوانات و گیاهان در آن سوی 
کاریز با سوی دیگرش فرقی ندارد. باور نمی‌کرد که هنگام پرآب بودن کاریز: مردی 
بتواند بی‌آنکه تا زیر بغلش در آب فرو رود از آن بگذرد. باور نمی‌کرد که آب اين کاریز: 
گاه و بی‌گاه بند آید و در آن هنگام بچه‌ها در میان آن. که به صورت گودالی مستطیل 
درمی‌آمد» سرگرم بازی شوند و در میان شن‌هایش, ماهیهای کوچک را که بر اثر قطع 
شدن آب مرده بودنده جستجو کنند. تصور هیچ یک از اینها برایش ممکن نبود؛ بلکه 
بدون هیچ‌گونه تردید می‌دانست که اين کاریز دنیای دیگری است؛ جدا از دنیایی که او 
در ان ودک هی کب ۳ 
تأمل در ترجمةٌ اراه‌شده از متن عربی بالا به خوبی نشان می‌دهد که مترجم از آغاز به ادبی بودن آن 

توجه داشته و همین نکته موجب شده است که در معادل‌یابی واژه‌ها و نوع عبارت‌پردازی جملات به گونه‌ای 

خاص عمل کند تا در نتیجه روح متن اصلی را در متن ترجمه برانگیزد و مفاهیم آن را در قالب عباراتی 

متناسب, به ذهن خواننده منتقل کند. 

بر اين مبنا تأکید می‌کنیم که مترجم پیش از شروع ترجمه» باید به درستی دريافته باشد که متن زبان 
مبداً از چه سنخی است تا هم در معادل‌یابی درست واژه‌ها و هم در ترتیب و تسلسل جملات و نوع 
عبارت‌پردازیه؛ متناسب با نوع متن اصلی» موفق عمل کند. 


۲ توجه به زمان نگارش متن اصلی 

نکتةٌ دیگری که در انتخاب معادلهای مناسب برای واژه‌ها باید به آن توجه کرد لزوم شناخت دورةٌ زمانی‌ای 
کهن, گاه واژه‌ها و تعابیری به کار رفته است که این تعابیر امروزه در زبان معاصر» ترک شده است يا خیلی کم 
از آنها استفاده می‌شود. در برخی موارد نیزه معنای برخی از این واژه‌ها و تعابیر در گذر زمان دگرگون شده و 
ین دگزگونی معنايي: ممگن ایستااز دی حواندة آمروزی پیهان یمان از آين رو لازم نیت کف مترجم تکام 


۵ طه حسین» یام ج 4 ص ۱۵ و ۰1۱ 
7 حسین خدیوجم» آن روزها (ترجمة الایام؛ ص ۲۵. 


(۹۵۳ ۳۲ 


۳ مرحیی1 عریبمفاممی 


برگردان فقم اصلن؛به این تکته‌ها و ظرافتیا آگاه باشد:و در ساية شتاخت: کاقی از زبان مقضدء در عمل بتوانه 
آنها را به متن ترجمةٌ خود منتقل کند. 
توجه به زمان نگارش متن اصلی فايدة دیگری نیز دارد و آن انتخاب درست واژگان متناسب در متن 
ترجمه» در مقابل واژه‌ها و تعابیر به کاررفته در متن زبان مبداً و گزینش چگونگی بیانی همگون با آن دورة 
زمانی خاص است؛ برای مثال یک متن کهن را نباید به زبان معاصر ترجمه کرد يا به عکس, برگردان یک 
متن جدید به زبان کهن» کار درستی نیست؛ بلکه باید در ترجمةٌ هر متنی» حتماً به دوره و عصر نگارش آن نیز 
توجه کرد. برای نمونه, به بخشی از کتاب /اخبار الطل (متعلق به قرن سوم) و برگردان فارسی آن که 
مترجم آن در کار ترجمه به این نکته توجه کرده است. بنگرید: 
قالوا: ولما بل آهل العراق ما کان من آمر الحکمین لفیت الخوارج بعضها بعضاً واتعدوا 
آن یجتمعوا عند عبدالله بن وهب الراسبي, فاجتمع عنده عظماء‌هم وعبادهم. فکان أول 
من تلم منهم اه بن وب قحمد له ونتیعلیه نم فال: مار [خوني» ان متام 
دنا قلیل وآن فراشنها وشیك قاخرجوابنا ملکرین لهذه اْحکومة؛ اه لا حکُم الا نه 
و (لن اه سم آذین اقا و لذین هم مضینون»» ثم تلم مره ین سیر ققال: اي 
ما ریم سح الق فیما قنْه فولوا آمرکم رجلاً منکم؛ فاه لا بد کم من قاند 
گویند چون خبر ری حکمین به اطلاع مردم عراق رسید» خوارج به دیدار یکدیگر رفتند 
و وعده نهادند که پیش عبدالله بن وهب راسبی جمع شوند. بزرگان و پارسایان خوارج 
پیش او جمع شدند و نخستین کس که سخن گفت. عبدالله بن وهب بود که پس از 
ایو تبایقن عذاوند ی کته ام برادرانیت هماناساغ دنا آندکو‌ارزش ات 
و جدایی آن نزدیک است. همراه همدیگر خروج کنیم و با اين داوری و حکمیت 
مخالفت ورزیم که هیچ کس را جز خداوند حق حکمیت نیست و «به درستی که خداوند 
همراه کسانی است که تقوا پیشه سازند و نیکوکار باشند». پس از او حمزة بن سیار 
سخن گفت و چنین اظهار داشت: رأی درست همین است که تصمیم گرفته‌اید و طریق 
حق در همین است که گفتید؛ ولی باید فرماندهی خود را به مردی واگذارید» که از 
فرمانده و پیشوا و داشتن پرچمی که زیر آن جمع شوید و به سوی آن بازگردید» چاره 
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7 مره عرنبمفارسی 
۳ توجه به نوع مخاطب 

یکی دیگر از عوامل موّثر در انتخاب معادلهای مناسب برای واژه‌هاء مخاطب اثر است. هر متن مخاطبی دارد 
که با وی سخن می‌گوید. اگر مترجم» مخاطب متن را به درستی تشخیص ندهد و فضای ذهنی و اطلاعات او 
را درک نکنده به هدف خود نمی‌رسد و نمی‌تواند با او ارتباط برقرار کند؛ برای مثال متون گروههای سنی 
کودکان و نوجوانان» اگر به زبانی نامتناسب با آنان ترجمه شود متن ترجمه از اثرگذاری درخور و شایسته در 
ذهن خوانندة آن بازخواهد ماند و نخواهد توانست در انتقال مفاهیم و خلق اثر مشابه با متن اصلی نزد خواننده 
موفق شود. بر این اساس» مترجم باید برای ارائة ترجمه‌ای موفق» به خوبی از سطح وازگان مخاطب آگاهی 
داشته باشد تا بتواند در ترجمه, هم واژه‌هایی نزدیک به ذهن و زبان مخاطب را برگزیند و هم در عبارت‌پردازی 
و چگونگی بیان مطالب. با دقّت بیشتری عمل کند. 


چند نکتهة مهم در استفاده از فرهنک لغت 

مترجم» باید پیش از آغاز ترجمه» از ویژگیهای پیش‌گفته که به متن مربوط است. آگاه شود و در سایة این 
آگاهیء به گزینش معادلهای مناسب بپردازد. طبیعی است که در این مسیر یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مترجم» 
استفاده از فرهنگهای لغت یکزبانه و دوزبانه است که در حقیقت راهنمای او به شمار می‌روند. نخستین 
پدیده‌ای که پس از مراجعه به فرهنگ لغت» نظر مترجم را به خود جلب می‌کند. وجود معانی گوناگون برای 
واژه‌ای واحد در فرهنگهای لغت است. مترجم در اين زمینه باید به نکاتی توجه کند که مهم‌ترین آنها 
عبارت‌اند از: 

پرهیز از عجله در گزینش معانی؛ مترجم نباید در انتخاب معانی واژه‌ها عجله کند و نخستین معنای مذکور 
در فرهنگ لغت را برگزیند؛ بلکه باید تمام معادلها را به دقت بررسی کند تا سرانجام بتواند واژه‌ای را که با 
رو اک رین اضر فاگ ور ات اشفا کید 

٩‏ استفاده از فرهنگ لغت مناسب؛ با توجه به دگرگونیهای معنایی دسته‌ای از واژه‌ها در گذر زمان, باید در 
انتخاب فرهنگ لغت نیز به اين نکته توجه داشت که در ترجمةٌ هر متن» باید از فرهنگ لفت مناسب همان 
دوره استفاده کرد؛ برای مثال برای آگاهی از مفهوم واژه‌های به کاررفته در قرآن کریم یا روایات معصومان 
(علیهم السلام) نمی‌توان به فرهنگهای عربی معاصر مراجعه کرد بلکه در اين موارد یا باید به فرهنگهای 
تخصصی مراجعه کرد. یا به آن دسته از فرهنگهای عمومی که در دوره‌ای نزدیک به عصر پیدایش متن اصلی 
تألیف شده‌اند. 

9 دقت در انتخاب مترادفها؛ برخی از مترادفهاه از جهت بار معنایی متفاوت‌اند؛ به این معنا که برخی از آنها 
مثبت و احترام‌آمیزند و برخی دیگر دارای بار منفی و متضمن مذمت و نکوهش‌اند. بار معنایی برخی دیگر از 
واژه‌ها نیز خنئی است. از این رو» مترجم باید بر اساس سیاق کلام. به بار معنایی عاطفی هر واژه توجه کند و 
از میان مترادفهاء نزدیک‌ترین آنها به سبک و سیاق متن ترجمه را انتخاب کند؛ برای مثال بار معنایی واژه‌ها و 


تعابیر «درگذشت» فوت کرد مرد به رحمت ایزدی پیوست. دار فانی را وداع گفت به ملکوت اعلی پیوست. 
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روی در نقاب خاک کشید و به هلاکت رسید» در زبان فارسی یکسان نیست. بلکه تفاوتهایی میان آنها وجود 
دارد که مترجم باید در ترجمةّ متون به آنها توجه کند. 

9 توجه به تناسب واژگان انتخاب شده در ترجمه با یکدیگر؛ برخی واژه‌ها از نظر معنایی یکسان‌انده اما چون 
کلمات همنشین آنها متفاوت‌اند نمی‌توان آنها را جایگزین یکدیگر قرار دد؛ برای مثال در زبان فارسیء صفات 
کهنسال, پیر و فرسوده» تقریباً بیانگر یک معنا هستند. اما هر یک از آنها با موصوفی ویژه به کار می‌رود؛ به 
گونه‌ای که نمی‌توان آنها را به جای یکدیگر استفاده کرد؛ یعنی» کهنسال برای درخته پیر برای انسان و 
فرسوده برای آشیا به کار می‌رود. 

9 توجه به شدت و ضعف معانی واژه‌های مترادف؛ واژه‌های مترادف از نظر شدت و ضعف معنای مورد نظرء با 
یکدیگر تفاوت دارند و از اين نظر می‌توان آنها را از هم جدا کرد؛ برای مثال در وژه‌های مترادف «مناسب- 
الملائم»» «مطلوب- المنشود»» «خوب- الحید», «ایدهآل- المرجو» «آرمانی- المنالي». معنای واژه 
اندک‌اندک تأکید و شدت یافته است. برای انتخاب معادل مناسب از میان این واژه‌ها باید به شدت و ضعف 


چند نکته مهم در ترجمه واژه‌ها 
در برگردان تکواژه‌ها نیز باید به نکته‌های زیر توجه کنیم: 


۱ توجه به نقش نحوی واژه‌ها در جمله 

یکی از نکته‌های موثر در معنا و معادل‌یابی واژه‌های متن» توجه به نقش نحوی آنها در جمله است. هر واژه 
بسته به آنکه در جمله چه نقشی ایفا می‌کند و در چه جایگاهی قرار دارده می‌تواند بار معنایی متفاوتی داشته 
باشد؛ برای مثال جملة «رآیت الطالب الضاحك» با جملا «رأیت الطالب ضاحکا» تفاوت دارد؛ زیرا در جملة 
نخست واژة «الضاحك» در نقش صفت به کار رفته, در حالی‌که واژة «ضاحکا» در جملةٌ دوم «حال» است و 
بر همین اساس باید آنها را به ترتیب چنین ترجمه کرد: «آن دانشجوی خندان را دیدم» و «آن دانشجو را 
دیدم که داشت می‌خندید». علاوه بر این باید توجه داشت که اعراب ظاهری واژه در همه جا مبنای درستی 
برای تشخیص نقش آن واژه در جمله نیست؛ زیرا اعراب برخی واژه‌ها «محلی» و اعراب برخی دیگر «نیابی» 
است و برای فهم دقبق و درست نقش واقعی آنها باید در حد مطلوبی با نحو عربی آشنا شد و از آن در ترجمة 
درست متن و واژه‌های آن بهره جست. 
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۲ توجه به زمان باب افعال و حروف اضافة آنها 
نکتة دیگری که در ترجمةّ مفردات متن اصلی باید بدان توجه داشت شناخت صیغه. زمان و باب افعال و 
خروف شاف مس هو کذامار انیا استه دای هی مایق هر روا ها ان ازواره 
سادگی گذشت وگرنه احتمال لغزش مترجم در برگردان افعال به کاررفته در متون عربی بیشتر می‌شود؛ برای 
مثال هرگاه «رغب» با حرف اضافة «عن» به کار رود به معنای «بیزار شدن و روی برگرداندن» است و 
هرگاه با «في» به کار رود معنای «شیفتگی و عشق ورزیدن» را می‌رساند. همچنین «انقطع من ...» به 
معنای «قطع و جدا شدن» و« زلی ..» به معنای «پیوستن و ملازم شدن» است. 

بسیار اتفاق می‌افتد که مترجم تنها با توجه به ريشة فعل و بی‌توجه به تأثیر معنایی مزید بودن برخی 
افعال خاص, به ترجمةٌ آنها می‌پردازد و در نتیجه» در فهم معنای دقیق فعل به اشتباه می‌افتد؛ برای مثال 
«علم» به معنای «یاد دادن و آموختن به دیگری» و «نعلّم» به معنای «یاد گرفتن و آموختن از دیگری» 


است. 


۲ توجه به معانی واژه‌ها و تعاییر اصطلاحی 
در همه زبانهاء برخی از واژه‌ها در گذر زمان» علاوه بر معنای لفظی خود معنای جدیدی می‌پابند که جنبة 
اضطلاعی دازند: طبیعی انته که در وویارویی با عنین وازههایی بای تفحة داشت, که گدام یک از سعای لغوین 
یا اصطلاحی آنها مد نظر است. در این‌گونه موارد توجه به سیاق سخن راهی به سوی فهم دقیق این نکته 
ای 

برای نمونه به چند واژة زیه که در برخی موارده معنای اصطلاحی دارنده توجه کنید: 
۱ بارد (سرد) 
۲ ببغاء (طوطی) 
۳ حر (آزاد) 
6 طبل (طبل) 
۰ انقلاب (دگرگونی) 

معنای لغوی این تکولژه‌ها در مقابل آنها نوشته شده است اما چنین نیست که هرگاه اين الفاظ در متون 
عربی به کار رونده همواره این معانی واژگانی را داشته باشند. بلکه گاه آنجه مقصود نویسنده است, مفاهیم 
اصطلاحی این الفاظ است که در زیر به آنها اشاره می‌کنيم: 

وقتی «بارد» صفت برای «کلام» باشد در اصطلاح, منظور سخن بی‌مزه است که لذْتی در شنیدن آن 
نیست و جنبش و حرکتی برنمی‌انگیزد. همچنین هرگاه «بارد» صفت شخص قرار گیرد منظور از آن انسان 
خسته» تنبل» سست» آرام و بی‌تحرک است. مفهوم اصطلاحی «ببغاء» نیز بیان ناآگاهانة سخنان اطرافیان است 
و هنگام کاربرد این واژه در معنای اصطلاحی آن. کسی به ذهن متبادر می‌شود که کلام دیگران را بدون فهم 
بازگو می‌کند و از درک که آن ناتوان است و کار او طوطی‌وار و تنها واگوية شنیده‌ها است» بدون آنکه به 
رازن اف ای نی هی فیاس زو خی اه مسا ایا ینک وان کاس اس 


که صفت واژة «طریق» باشد که در این صورت. مفهوم «باز و بدون مانع و مشکل بودن» را به ذهن 
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می‌رساند و مراد از آن «راه وسیع و هموار» است. «طبل» نیز در مفهوم اصطلاحی» خوش‌چهرگی و تنومندی 
فردی را می‌رساند که با وجود برخورداری از ظاهر خوب. درون‌تهی و ناآگاه است و کاری از دست او برنمی‌آید. 
معنای اصطلاحی واژةٌ «انقلاب» نیز نوع خاصی از دگرگونی سیاسی در عرص حاکمیت کشورها است که در 
فارسی به آن «کودتا» گفته می‌شود. 

گفتنی است که تعداد واژه‌هایی که در هر زبان. علاوه بر معنای واژگانی مفهوم اصطلاحی نیز یافته‌اند. 
بسیار است و شناخت آنها جنبة ویژه‌ای از تسلط به زبان «مبداً» به شمار می‌رود. 

موارد دیگری نیز وجود دارد که پاره‌ای تعابیر خاص» متشکل از دست‌کم دو واژه» مفاهیم جدیدی به خود 
می‌گیرند که آنها هم جنبة اصطلاحی دارند و معمولاً معانی تکواژه‌های به کاررفته در آنها مد نظر نیست؛ 
بلکه مهم همان معانی اصطلاحی است که باید همه کوشش مترجمان. مصروف شناخت و انتقال آنها به زبان 
مقصد باشد؛ برای نمونه به چند تعبیر اصطلاحی زیر توجه کنید: 
- بصطاد في الماء العکر؛ در آب گل‌آلود صید می‌کند. 
اتف و بای نگ ده کی کارا رد 
- رش املح علی الجر؛ نمک روی زخم پاشید. 
صب لزیت علّی النار؛ روغن بر آتش ربخت. 
- پستسلم للاموع؛ در مقابل اشکها تسلیم می‌شود. 

معنای اصطلاحی این تعابیر در زبان فارسی به ترتیب عبارت‌اند از: در آب گلآلود ماهی گرفتن, با یک 
تیر دو نان زدن» نمک روی زخم پاشیدن» چوب زیر خاکستر کردن و چون باران اشک ریختن. 

طبیعی است که با ترجمة واژه به واژهٌ این تعابیر مفاهیم موجود در آنها به زبان مقصد منتقل نمی‌شود و 
معادل‌یابی درست آنها به شناخت فرهنگ اهل آن زبان و تسلط مترجم بر زبان مبداً و مقصد بستگی کامل 
دارد؛ هر چند برخی از اين تعابیر رء به دلیل وابستگی به ویژگیهای فرهنگی و زبانی خاصء به صورت 
مستقیم» نمی‌توان جایگزین معادلهای دقیق و ساده در زبان مقصد کرد. بلکه در اين موارد ناگزیر باید به شرح 
واژگان آنها پرداخت و منظور اصلی از کاربرد آنها را در یک عبارت کوتاه یا جمله‌ای» بیش و کم. معادل آن 
قرار داد. 


چند تعبیر اصطلاحی دیگر و معادلهای آنها در زبان فارسی 
-لم یال جهداٌ از هیچ کوششی دریغ نکرد. 

ضرب في الماء؛ شنا کردن 

- آَخذّه بذنبه؛ او را مجازات کرد.*" 

- خاضوا في الحدیت؛ به گفتگو پرداختن ۳ 

- آوتاد الأرض؛ کوهها" 


٩‏ عنکبوت/ 6۰؛ ررک: «فکلا نا بذنبه 4؛ و هر یک [از ایشان] را به گناهش گرفتار [عذاب] کردیم. 
۰ انعام/ 3۸؛ ر.ک: «حتی یخوضوا فی حدیث غیره 4 ... تا در سخنی غیر از آن درآیند. 
۱ نباً/ ۷ راک: و الجبال آوتادا#بو کوهها را [چون] میخهایی [نگذاشتیم]؟ 


(۹۵۳ ۳۷ 


۳ مرح عریبمفاممی 


-في رحمة الّه؛ در بهشت"" 

لت علیه الدنی؛ دنا دروازة خیر را بر او کشود. 

شمر عناق اب فرار ها 

عض علی جرحه؛ دندان روی جگر نهاد. 

عض علی یده؛ پشیمان شد و بر گذشته دریغ خورد. 

قطع الجسور قطع رابطه 

- صیف وشتاء علی سطح واحد؛ یک بام و دو هوا 

-السیف اصدی انبم من لکنبم ااعمل کار برایه به نی نیت 
- انشرح صدره؛ آرامش یافت.*" 

- قاتل الله فلانا؟ خداوند او را لعنت کند و دشمن بدارو*؟ 

- قرت عینه؛ چشم او روشن شد. 

- آسیاب السّماء؛ دروازه‌های آسمان ۲ 

- بطانة الرجل؛ نزدیکان آدمی و اهل سر او" 

دار علیکم الدوائر؛ مصیبت بر آنان وارد شد و سخت شکست خوردند.۳ 
ربط اه علی قَبه؛ خداوند او را شکیبا ساخت و استواری بخشید *۱۶* 


۲ آل عمران/ ۱۰۷؛ ر.ک: و ما لین ابیضت وجوههم قفی رخمت الّه هم فیها خالاون :و اما سپیدرویان همواره در رحمت 
۳ فرقان/ ۲۷؛ ۳ یوم یعض الظالم علّی یدیه ؛ و روزی است که ستمکار دست‌های خود را می‌گزد. 

6 انشراح/ ۱؛ الم نشرح لك صدرك؟4؛ آیا برای تو سینهات را نگشاده‌ایم؟ 

۵ منافقون/ ع؛ قَاتلَهم الّه آتی یوَفکون4؛ خدا بکشدشان؛ تا کجا [از حقیقت] انحراف یافتهاند. 

۰ قصص/ ۱۳؛ فْرددناه ای آمه کی تقر عینها و لا تحزن #؛ پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمش [بدو] روشن شود و 
غم نخورد. 

۷ مومن/ ۳۱-۳۷ و قّال فرعون يا هامان ابن لي صرح لعّي بخ اأسباب آسباب السماوات فطع الی (له موی 4؛ و 
فرعون گفت: «ای هامان» برای من کوشکی بلند بسازه شاید من به آن راهها برسم. راههای [دست‌یابی به] آسمانهاه تا از خدای 
موسی اطلاع حاصل کنم». 

۸ آل عمران/ ۱۱۸؛ یا آیها لین منوا لا تتَخذوا بطانةٌ من دونکم#؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غیر خودتان» [دوست 
و ] هم‌راز مگیرید 

٩‏ توبه/ ۹۸ و یتربص بکم الدواثر4؛ و برای شما پیشامدهای بد انتظار می‌برند. 

که آخمق اپویهه تج ار آکیب والع ات احطااحه مر لیم مها راتسولت 

۱ قصص/ ۱۰؛ ولا آن ربطنا علی قَلبها لتکون من الموّمنین#؛اگر قلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باشد... . 


(۵1۳ ۳۸ 


چکیده 
۷ مهم‌ترین ملاکهای معادل‌یابی مفردات» پیش از مراجعه به فرهنگ لغت عبارت‌اند از: توجه به نوع متن» 
توجه به زمان نگارش متن اصلی و توجه به نوع مخاطب. 
مترجم در معادل‌یابی واژه‌ها در حد ممکن باید به نکات زیر توجه کند: 
۱ توجه به ویژگیهای متن از نظر ادبی» علمی» سیاسی» اقتصادی و ... بودن آن؛ 
۲ انتخاب نزدیک‌ترین فرهنگ لغت به دورة زمانی تألیف متن اصلی؛ 
۳ انتخاب واژه‌های معادل متناسب با روح حاکم بر متن مبداً با توجه به زمان نگارش آن؛ 
توجه به سطح آگاهیهای زبانی» علمی و فرهنگی مخاطبان متن. 
۷ مترجم در معادل‌یابی تکواژه‌ها باید نکاتی را مد نظر داشته باشد که عبارت‌اند از: 
۱- توجه به نقش نحوی واژه‌ها در جمله؛ 
۲ توجه به زمان باب افعال و حروف اضافة مخصوص آنها؛ 
۳ توجه به معانی دقیق واژه‌ها و تعابیر اصطلاحی. 


(۹۵۳ ۳۹ 


اهداف درس 

آشنایی با 

۷ ساختار ترکیبهای وصفی در فارسی و عربی؛ 

۷ انواع ترکیبهای وصفی در زبان عربی و چگونگی ترجمة آنها. 


درآمد 

در جلسة گذشته. با مهم‌ترین ملاکهای انتخاب معادلهای درست برای واژه‌ها پیش از مراجعه به فرهنگ لغت» 
که هانی ی ی تمه ترا مها راب ماه اقا فا اک نت ی خی 
آینده» به بیان نکاتی دربارة چگونگی ترجمهةٌ انواع ترکیبهای وصفی و اضافی در زبان عربی می‌پردازيم. در آغاز 
کت اقا یی کی کیکفت کی مها با هت گر هار زر ما اس 
وصفی دارد يا اضافی؛ در این جلسه به دستة نخست از انواع ترکیبها» بعنی ترکیبهای وصفی در زبان عربی. 
می‌پردازيم و به صورت فشرده با چگونگی ترجمة آنها به زبان فارسی آشنا می‌شویم و گفتگو دربارة ترکیبهای 


ترکیبهای وصفی 

چنان که در دروس نحو عربی خوانده‌ایم» در زبان عربی صفت با موصوف در چهار ویژگی مطابقت می‌کند: در 
جنس (مذکر و موّنث بودن)؛ عدد (مفرده مثنی و جمع بودن)؛ معرفه یا نکره بودن و اعراب. در مقابل» مذکر و 
موّنث بودن واژه‌ها در زبان فارسی مطرح نیست؛ مگر آنکه صفتی دال بر مذکر يا موّنث بودن موصوف به 
دنبال آن ذکر کنیم و بدین‌گونه ترکیبهای وصفی مستقلی شکل دهیم و مثلا بگوییم: گاو نر یا شیر ماده. 
علاوه بر اين باید توجه داشته باشیم که در زبان فارسی» صفت هميشه مفرد می‌آید و هیچ مطابقتی میان 
ضفت و موصوف از نظر علد وتجود ندارده: لا می‌گویی: آن مرذ ذانفمنده آن زن دانشمتده با آن-مردان .4 
زنان دانشمند. اعراب هم مختص زبان عربی است و در فارسی ظهور و بروزی در ظاهر الفاظ ندارد؛ یعنی مثلا 
در زبان فارسی اسم یا فعل مرفوع و منصوب نداریم و حروف اضافه» اسم پس از خود را مجرور نمی‌کنند. با 
این همه توجه به اعراب واژه‌ها در ترجمة ترکیبهای وصفی اهمیت بسیاری دارد و به صورت طبیعی, در 


۳ مر عنم فامرمین 


معنایی که از ترکیبهای وصفی عربی به دست می‌دهیم. منعکس می‌شود. یادآوری می‌کنیم که تغییر حالتهای 
اعرابی در ترکیبهای عربی» در معنای آنها اثرگذار است و به طور کلی» «اعراب» معناساز است؛ به این معنا که 
مفهوم واژة «المدرسة» 9 «یذّهب» با «المدرسة» ۲ «أن پذهب» یکسان تم برای دریافت پهتر مطلب به 
ترجمة ترکیبهای وصفی زیر به زبان فارسی توجه کنید: 

- الوردة الحمیلة: گل زیبا 

- الصدیق الوفي: دوست وفادار 

- الشجرة الباسقة: درخت بلند 

- الطلاب المجدون: دانشجویان کوشا 

الکتابان النافعان: آن کتابهای سودمند (در زبان فارسی» مثنی در حکم جمع است.) 

- الکتب النافعة؛ آن کتابهای سودمند 


چند نمونة دیکر خارج از جمله 

الطالب الموّمن / الطالبةٍ المومنة: آن دانشجوی بالیمان 
الطالبان الموّمنان / الطالبتان المّمنتان: آن دانشجویان باایمان 
الطلاب المومنون / الطالبات المومنات: آن دانشجویان باایمان 


چند نمونه دیگر در ساختار جملات سادة عربی 
- القافة الاسلامية غنیة: فرهنگ اسلامی» پربار است. 
- العباد الصالحون صابرون: بندگان صالح شکیبا هستند. 
- الضفحه اون شاه نیت سید ایس 
- آلمعاملات الروید محرمه سا مالات رو خرام از 
- الاسلام دین خالد: اسلام. دینی جاودانه است. 
تیان ای خی وه تا بات 
التعلیم مهنة شریفة: آموزش» پیشه‌ای ارجمند است. 
الثیل نهر طویل: نیل» رودخانه‌ای طولانی است. 
همه این نمونه‌ها در حالت رفع قرار دارند و بدیهی است که چنانجه در حالت اعرابی دیگری به کار رفته 
باشنه معنایی دیگر به ذهن می‌رسانند و باید به گونة دیگری ترجمه شوند؛ برای نمونه ترکیبهای وصفی «آَية 
مبارکة» و «في رواية شریفة» را به ترتیب باید به معنای «آیه‌ای مبارک را» و «در روایتی شریف» ترجمه کرد 
تا حالت اعرابی آنها در چگونگی ترجمة هر یک اثر گذاشته باشد. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۳ 


دادم مره کر سم ف 


ق« 


۳ 


نمونه‌هایی از قرآن کریم 
#کالفراش المبئوث4؛ " چون پروانه|های] پراکنده 
فص ِ ی ِ 3 4 ۱ ۳ س 1 
- #کالعپن المنفوش#؛ " مانند پشم رنگین حلاجی‌شده 
- #فی عيشة راضیة6؛"* در یک زندگی خشنودکننده 
- نار حامية ۳:4" آتشی سوزنده 
- #رسول من اللّه یلو صحفا مطهرةٍ فیها کنب قَیمة6ه؛ * فرستاده‌ای از جانب خدا که [بر آنان] صحیفه‌هایی 
- «فلهم آجر غیر ممنون 4؛* پاداشی بی‌منّت خواهند داشت. 
یتیما ذا مقربة و مسکینا ذا متربة 6" به یتیمی خویشاونده یا بینوایی خاکنشین 
ی ی ی ی ی و ۱ ۳ 
- #فیها سرر مرفوعة و آکواب موضوعة و نمارق مصفوفة و زرابی مبثونة4؛ " تختهایی بلند در آنجا است و 
قدحهایی نهاده‌شده و بالشهایی پهلوی هم [چیده| و فرشهایی [زربفت ]| گسترده. 
- لو السماء ذّات الرجع و الأرض ذات الصدع؟؛ " سوگند به آسمان بارش‌انگیز, سوگند به زمین شکافدار 
| ماد کشت | 
"۳ #فی صحف مکرمة مرفوعة مطهرة بأیدی سفرة کرام بررة ۱:6" در صحیفه‌هایی ارجمند. وال و9 پاک‌شده. به 
بر این اساس, باید توجه داشت که تفاوت در ساختار دستوری ترکیبهای وصفی در فارسی و عربی موجب 
بروز اشتباه در ترجمةّ فارسی این‌گونه ترکیبهای وصفی نشود؛ یعنی به کار گرفتن ترکیبهایی همچون «سورة 
مبارکه» و «فقهای عدول» در ترجمة «السورة المبارکة» و «الفقهاء العدول» درست نیست؛ زیرا موّنث بودن 
صفت در نخستین ترکیب و جمع بودن آن در ترکیب دوم بر اساس قواعد دستوری زبان عربی است و انتقال 
آن به ترجمة فارسی نادرست است. این دو ترکیب را به ترتیب باید چنین ترجمه کرد: «سورة مبارک» و 
«فقیهان (فقهای) عادل»؛ زیرا مهم آن است که مترجم در ترجمه از هر زبانی» معانی و مفاهیم را با سبک و 
شيوة متناسب به زبان دیگر انتقال دهد و از انتقال ویژگیهای خاص دستوری زبان مبدا به زبان مقصد. مانند 
مونث و جمع بودن صفت در عربی در برخی از مواره سخت بپرهیزد؛ اصلی مهم که لازمة موفقیت کامل در 
آن. تست به زبان مقصد است. 
نیازی به تبعیت صفت از موصوف در جنس و عدد نیست. بنابراین» در ترجمة «رجل عدل» و «امرأةً عدل» 


۲ قارعه/ ع. 

۳ قارعه/ ۵. 

6 قارعه/ ۷ 

0 قارعه/ ۰۱۱ 
بینه/ ۲ و ۲. 
ین 

۸ بلد/ ۱۵ و ۰۱7 
٩‏ غاشیه/ ۱ -۱۳. 
۰ طارق/ ۱۱ و ۱۲ 
یس3۳2 
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ره ترجه ع رف بمفام 


باید گفت: مرد و زنی سراپا عدالت و دادگری. یا در ترجمة «رجلان عدل» امرآتان عدلء رجال عدل و نساء 
عدل» باید گفت: مردان و زنانی سراپا عدالت و دادگری. 

همچنین برخی 1 ترکیبهای وصفی عربی 7 باید 0 ترکیب اضافی در زبان فارسی ترجمه کرد؛ 
مانند: «الحامعة اللبنانیة: دانشگاه لبنان»؛ «العالم الاسلامی: جهان اسلام»؛ «السفیر الایرانی: سفیر ایران»؛ 
«الشعب الفلسطینی: ملت فلسطین»؛ «المحیط ای اقیانوس اطلس». ۱ 

در مواردی نیز در زبان عربی» موصوف, اسمی مئنی و صفت. دو لفظ مفرد است که با «واو» به یکدیگر 
عطف شده‌اند. در این صورت باید مطابق شیوة رایج در زبان مقصد عمل کرد و مثلاً در ترجمة «لختان العربية 
والفارسیة» گفت: دو زبان فارسی و عربی. 

نکتة مهم در همه اين موارد» لزوم توجه به ویژگیهای زبان مقصد در چگونگی بیان ترکیبهایی است که 
به اشکال گوناگون در زبان عربی به کار گرفته می‌شوند و در مواردی» ناهماهنگیهایی در این میان به چشم 
می‌خورد. 


موصوف و صفت مقلوب ۱ 5 
در زبان عربی» مانند زبان فارسی» موصوف در ترکیبهای وصفی, آغلب بر صفت مقدم است؛ مانند: «اللغات 
الملفت الایام المدیمد ولمم لیم کیک ابش قیل ترکیییاه دز خی پوس ق ورو هشن از دنت 
به شمار می‌رود که مهم‌ترین کارایی آن بیان یکی از ویژگیهای موصوف است. چنین ترکیبهایی در زبان 
عربی» مانند سایر زبانهاه فراوان به ۳ می‌رود و کمتر سخنی را می‌توان سراغ گرفت که در آن ترکیبی وصفی 
به کار نرفته باشد. اما گاه به دلایل زیباشناختی يا ای جای موصوف و صفت در زبان عربی عوض 
ی تبوده صفت بر ام موصوف مین داه و موصوف موخر می‌گردد. در این گونه موارد مثلاً می‌گویند: «عظیم 
لقدر (به جای «لقدر العظیم»)» قدیم الزمان (به جای «لزّمان القدیم»» سالف الأْزمان (به جای «لازمان 
السالفة»)» بقظ الفوّاد (به جای «الفوّاد الیقظ») و قصیر القامة (به جای «القامة القصیرة»)». گفتنی است ترکیب 
وصفی پس از تغییر محل صفت و موصوف به ترکیب اضافة لفظی بدل می‌شود که واژةٌ نخست در آن مضاف 
ارم فیس فتاف الم پا متا یفام هراق از ما اغاق فیک فا شود ی راغ 
موصوفی دیگر که پیش از آن ذکر می‌شود حالت صفت را دارد؛ مانند: : «رجل وی الایمان و وید 
الایمان»؛ مردی سخت‌ایمان و زنی سخت‌ایمان. 

در ترجمة چنین ترکیبهایی. که در اصطلاح به آنها «موصوف و صفت مقلوب» می‌گویند در حد ممکن 
بای تا آنجا که با شیوهٌ رایج در زبان مقصد هماهنگی دارده از صفت و موصوف مقلوب فارسی استفاده کرد؛ 
زیرا توسطههین عریی نیز دق جامیی از کربزه آنها داشته است. بر این اساس» ترجمة ترکیبهای وصفی 
مقلوب «خامل الذکر» طاهر القلب و واسعة النطاق» به ترتیب عبارت است از: «گمنام» پاکدل و درازدامن». 


(۰/۷۵۵ ۴ 3 


ی 


تیه مب رید عری ج ئ 


رات وشات رتش 
یکی از انواع ترکیبهای وصفی در زبان عربی» ترکیبی است که ما آن را ترکیب «موصوف و صفت گسسته» 
می‌خوانيم. در اين نوع ترکیب» صفت. به دلایل دستوری یا زیباشناختی» از موصوف خود جدا می‌شود و 
دست‌کم با فاصله شدن یک واژهه پس از آن می‌آید. هرگاه موصوف مضاف هم باشد به دلیل لزوم ذکر بدون 
تاضق فضاف ایا یس از مضا هدما ان سفت را کی از متضاف انس دک کم | موف متام و 
مضاف‌الیه + صفت)؛ دقیقاً مانند ترکیب «علی عباد اّه الصالحین» در سلام نماز که در آن واژة «الصالحین» 
صفت واه «عباد» است و در عدد, نوع» معرفه بودن و اعراب با آن مطابقت دارد و دلیل جدا شدن آن از 
موصوف آن است که موصوف. مضاف هم هست و از این رو گربزی از ذکر موصوف و صفت. به صورت 
که یی مارد کی | تا یمطاف وراک راید فاشله ازداخت: 

در مواردی نیز جدا کردن صفت از موصوف در زبان عربی» واجب نیست و دلایل دستوری در ایجاد 
فاصله میان آن دو وجود ندارد و آن در صورتی است که نویسنده یا گوینده به دلیل بلاغی و زیباتر کردن 
سخن, میان موصوف و صفت جدایی بیندازد؛ مانند آنچه در آية مبارک کتاب ناه یت مبارك لیدبروا 
آیاته ۳4" رخ داده و میان واه «کتاب» و صفت آن [مبارت! فاصله افتاده است. 

به هر حال مهم آن است که ترکیبهای موصوف و صفت گسسته از هر دو نوع. به صورت موصوف و 


بندگان صالح خداوند» و «کتابی پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنند». 


7 ۱ 
«کان غض الشباب. معتدل الحَلْق» ناضر الوجه مشرق الجبین؛ وکان عذب الصوت لو الحدیث .. وکان 
حسن الزي معنیاً بقیابه وشکله عنايةٌ ظاهرةّ..؛ وکان طیب التشر ...».۳* 

ترجمه: او جوانی باطراوت» خوش اندام» زیبارو و پیشانی‌بلند بود. خوش‌صدا و شیرین‌سخن بود ... نیکوجامه بود 
و به لباس و ظاهر خود توجهی ویژه داشت ... و [همواره| خوشبو بود. 

- مصلّی طهران الکبیر: مصّای بزرگ تهران 

- في محکم کتاب اه الکریم: در کتاب استوار و ارجمند خدا 

اجان اي کمیته‌های انقلاب 

تورضا انامه لقلات استلاب ها 

ایرانالزيزة: اران عزیز 

طیبةالقلب: پاکدل 

الَغة الفارسية العذبة: زبان شیرین فارسی 

- کي الفنون الجمیلة: دانشكدة هنرهای زیبا 


۳ طه حسین, علی هامش السیرة. ص ۸۸. 
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نشف ترجه عبر فلزسی 
چکیده 
۷ در زبان عربی صفت با موصوف خود در جنس عدد» معرفه يا نکره بودن و اعراب مطابقت می‌کند. اما در 
زبان فارسی» به جز معرفه و نکره بودن» هیچ یک از اين موارد برای صفت مطرح نیست. 
صفت از موصوف در جنس و عدد نیست. 
برخی از ترکیبهای وصفی عربی را باید متناسب با شيوة مرسوم در زبان فارسی, به صورت ترکیب اضافی 

ترجمه کرد. 

گاه به دلایل زیباشناختی یا معنایی. جای موصوف و صفت در زبان عربی عوض می‌شود؛ صفت بر جای 

موصوف می‌نشیند و موصوف موّخر می‌گردد. به اين نوع از ترکیبها موصوف و صفت مقلوب می‌گویند. در 

ترجمهٌ این گونه از ترکیبها حتی الامکان باید از ترکیبهای موصوف و صفت مقلوب فارسی بهره جست. 

۷ گاه صفت. به دلایل دستوری یا زیباشناختی» از موصوف خود جدا می‌شود و دست‌کم با فاصله شدن یک 
واژه. پس از آن می‌آید. هرگاه موصوف. مضاف هم باشد» به دلیل لزوم دکر بدون فاصلةهً شاف الیه یس 
شاف ها بای صفت رایس از مصیاف هد کر کرک ام نفع تر سار | مورف تک مه 
می‌خوانند. در ترجمة ترکیبهای موصوف و صفت گسستة عربی باید متناسب با شیوةْ رایج در بیان آنها در 
تا هاش ان دار بات باکت اساه ی اس کی و قان وی میضاف اه ان 


دو آورد. 


۷ 


(۹۵۳ ۶۷ 


ترجمة ترکیبهای اضافی 


هدف درس 


_ آشنایی با شیوة درست ترجمة ترکیبهای اضافی در زبان عربی. 


درآمد 

در جلسة گذشته با چگونگی برگردان مهم‌ترین انواع ترکیبهای وصفی به زبان فارسی آشنا شدیم و تفاوت 
ساختاری موجود میان برخی از ترکیبهای وصفی فارسی و عربی را شناختیم. اکنون به بحث و گفتگو دربارة 
ترکیبهای اضافی در زبان عربی می‌پردازيم و از این رهگذر روش درست ترجمةٌ آنها را می‌آموزيم. 


انواع تر کیبهای اضافی 

«اضافه» به معنای «نسبت» است و در ترکیب اضافی» هميشه مضاف به نوعی به مضاف‌البه. تعلق دارد. با 
این همه, چنان نیست که اين نسبت و تعلق همواره جنبة واقعی و حقیقی داشته باشد. بلکه در برخی موارد 
خواه‌ناخواه» «اضافه» تنها جنبة ظاهری دارد و حقیقی نیست. بر همین اساس. نحوشناسان عربی. «اضافه» را 
بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: اضافةّ معنوی و اضافة لفظی. 


۱ اضافه معنوی 

در اضافة معنوی» همواره میان مضاف و مضاف‌الیه یکی از حروف جر «» «في» و «من» در تقدیر است و 
بر خلاف موصوف و صفت. هیج‌گونه تطابقی میان آن دو به چشم نمی‌خورد. مضاف و مضافالیه دو ماهیت 
جداگانه‌اند که در ترکیب اضافی» به گونه‌ای خاص با همدیگر ارتباط یافته‌اند. مضاف نقشی جداگانه به شمار 
نمی‌رود و خود پذيرندة نقشهای گوناگون اعرابی است و از اين رو اعراب ترکیب اضافی بر آن ظاهر می‌شود. 
در این نوع اضافه. مضاف هیچ‌گاه الف و لام» تنوین» نون تثنیه و نون جمع مذکر سالم نمی‌گیرد و اگر 
مضاف الب انعر فه پاش معر فا وتف تکری ته شهار مود ماگ له تب هی وارم مرو است مه قود 


00 


روگ موه کی یفام 


وال ررای تصتاف الا دنگام مقتاف وا کم و به خی بر قیب اه ویو مه تا یمه کف 
- کتاب الطالب > کتاب آن دانشجو (توجه داشته باشید که یکی از انواع «ل» در زبان عربی» الف و لام 
اشاری است که به «این» یا «آن» ترجمه می‌شود.) 
کتاب الطالب > کتاب آن دانشجو را 
من کتاب الطالب > از کتاب آن دانشجو 
- کتاب طالب -> کتاب یک دانشجو 
- کتاب طالب -+ کتاب یک دانشجو را 
- من کتاب طالب -> از کتاب یک دانشجو 
طالبا الکلية ور دانشجوی دانشکده 
- معلمو المدرسة سه معلمان مق ونبنه 
في جامعتي شیراز واصفهان -+ در دو دانشگاه شیراز و اصفهان 
طلاب جامعة طهران > دانشجویان دانشگاه تهران 
ِ به نکات دستوری پیش گفته در ترجمةٌ هر ترکیب اضافة معنوی» ضروری و خواه ناخواه در نوع 
برگردان آن به فارسی اثر گذار است. 
اکنون به چند نمونةٌ دیگر از ترکیبهای اضافةٌ معنوی و ترجمةٌ فارسی آنها توجه کنید: 
لد سمع الّه قول الذین قَالوا ...۳4" > قول الذین: سخن کسانی را که ... 
- من کان برید الْحيلة الدنیا و زیتتها نوف ایهم آعمالهم فیها ۰" > زینتها: زیور آن را؛ آخمالهم: 


ماه موه 


۳ 

- یل القدر خی من آلف شنهر" + یدرد شب قدر؛ من آلف شهر: از هزار ماه 

- و ما هو بقول شیطان رچیم4" > قول شیطان: هي بای 

ترك انب اه آهون من طلب اوق ِ الذْب: ۰ ِ دنبال کردن توبه. 


اه مه سس و وه 


ِ اف آن؛ بین آسوار هذه [المدينة]: در میان دیوارهای این [شهر) 


آل رن ۱۱۸۱ 

۵ هود/ ۱۵. 

7 حجر/ ۷۸ - ۰1۷ 

۷. قدر/ ۲. 

۸. تکویر/ ۲۵. 

۰۱۷ نهج البلاغه. حکمت‎ ٩ 

۰ مصطفی لطفی منفلوطی, العبرات» ص ۰۱۱۹ 


(۰/۷۵۵ ۴ 5۱ 


سکم مرح ریم فاممی 


- ان آموال الاباء تکون في آکثر المواطن مجلبةٌ لشقاء البنین." > آموال الاباء: اموال پدران؛ في آکثر 
المواطن: در بیشتر موارد (مواقع)؛ شقاء البنین: بدبختی فرزندان. 


ملاحظه 

جو زان ری اه مور باعل ای جوه هم مود همین روو این هام فاعل 9 سای 
قواعد نحوی ظاهراً مجرور است؛ مانند عبارت «سرني محافظتك علی النظام» که در آن. مصدر «محافظة» 
فاق حید ا) ااهه نه ی دای مور دمص اه با مرفیع تیه مار مضه اضاقت بو اقا 
جنبة شکلی دارد." بر همین اساسء گاه برای روان و روشن ساختن متن ترجمه بهتر است آشکارا مضافالیه 
را «فاعل» برای مصدر مضاف ترجمه کنیم و از برگردان ترکیب اضافی مورد نظر در زبان عربی به مضاف و 
مضاف‌الیه فارسی بپردازيم. بنابراین, ترجمة جملة بالا چنین است: خوشم آمد که تو نظم و انضباط را مراعات 
می‌کنی./ مواظب نظم و انضباط هستی. 


۲ اضافة لفظی 

ان که آشازه کزديم در اضافة لفط «اشافت» کنیا جبه ظاهری دارد وف ار کاربرد آن بیان مالکیت یا 
اتضاصی: فتاه اف یه تیه همه وه ای اصافه: تم کی باق لا اف 
همواره مشتق و مشتمل بر معنای وصفی است که از نظر لفظی به معمول نحوی خود اضافه شده است و از 
این رو نکره به شمار می‌رود مگر اینکه به مناسبت معرفه بودن موصوف مذکور یا محذوف پیش از آن» الف و 
لام تعریف گرفته باشد. در این نوع اضافه» عدد و نوع مضاف تابع موصوف آن است و از این رو مطابق 
موصوف خود. گاه به صورت مفرد. مثنی» ۰ کر یا موّنث ظاهر می‌شود. اعراب مضاف نیز از موقعیت 
قامو ار ره یریم کته لاف مضاف ایکا هم ازی رو اس به حتفم کیت شاف لفط ۵ 
ترجمةٌ آنها توجه کنید: 

الف) 

آحمد رجل وطید الایمان: احمدی مردی سخت‌ایمان است. 

مریم مرأةّ وطيدة الایمان: مریم زنی سخت‌ایمان است. 

هما رجلان وطیدا الایمان: آن دو (آنان) مردانی سخت‌ایمان‌ند. 

هما مرآتان وطیدتا الایمان: آن دو (آنان) زنانی سخت‌ایمان‌اند. 

هم رجال وطیدو الایمان: آنان مردانی سخت‌ایمان‌اند. 

هن نساء وطیدات الایمان: آنان زنانی سخت‌ایمان‌اند. 

ب 


آحمد هو الرجل الوطید الایمان: احمد همان مرد سخت‌ایمان است. 


۱ جبران خلیل جبران؛/جنحة المنکسرة والارواح المتمرده» ص ۳۳. 
۲ ر.ک: محمد الانطاکی, المنهاج فی القواعد والاعراب. ص ۲۹. 


(۹۵۳ ۲ 


سره یوم یس مرحی4 یرومم 


مریم هي المرأة الوطيدة الایمان: مریم همان زن سخت‌یمان است. 
هما الزجلان الوطیدا الایمان: آن دو (آنان) همان مردان سخت‌ایمان‌اند. 
هما المرآتان الوطیدتا الایمان: آن دو (آنان) همان زنان سخت‌ایمان‌اند. 
هم الرجال الوطیدو الایمان: آنان همان مردان سخت‌ایمان‌ند. 
هن النساء الوطیدات الایمان: آنان همان زنان سخت‌ایمان‌اند. 

در این نمونه‌ها ترکیب «وطید الایمان» و شاخه‌های آن از نوع اضافة لفظی است که از نظر مطابقت 
مضاف با موصوف پیش از آن, به شیوه‌ای خاص در جملات عربی به کار می‌رود. با اين همه باید توجه داشت 
که تین تر کییهای از نظر عنایی, تا خلود؛زیادی, بهضفانت: فرکب: فارسی فياهت: دارتقه بعنن» معلا اگر 
بخواهیم جملة فارسی «رنگ احمد» پریده است.» را به عربی برگردانيم باید بگوییم: «لوّن آخمد شاحب.» که 
در هر دوء پریدگی» از آن رنگ است. اما اگر پریدگی رنگ احمد را در فارسی با ترکیب «صفت مرکب» بیان 
کرده و گفته باشیم: «احمد» رنگ‌پریده است» باید در ترجمةٌ عربی آن هم از ترکیب اضافة لفظی استفاده 
کنیم و بگوییم: «أحمد شاحب ال ». 

در هر دو جملة فارسی بالاء پریدگی از آن رنگ است. نه احمد. ولی از ترکیب «رنگ+ پریده» صفت 
یگانه و مفهوم واحدی به وجود آمده است که برای موصوف معنایی دیگری به کار رفته و از همین رو در 
ترجمة عربی آنها از نظر دستوری» مطابقتهایی میان مضاف و موصوف پیش از آن» به وجود آمده است. 

همچنین یادآوری می‌کنیم که برای ساختن ترکیب «صفت مرکب» در زبان فارسی دو روش وجود دارد: 
يا کسرة اضافه را برمی‌داريم و هر دو کلمه را در واحد صوتی یگانه‌ای تلفظ می‌کنیم و مثلاً می‌گویيم: 
«رنگ‌پریده»» پا جای صفت و موصوف را عوض می‌کنيم و مثلا می‌گوییم: «پریده‌رنگ». اما در زبان عربی 
برای بیان چنین ترکیبهایی تنها یک روش وجود دارد و آن اینکه صفت اصلی را بر موصوف اصلی (معمول 
نحوی مضاف) اضافه کنیم و به این صورت» یک ترکیب «مضاف و مضاف‌الیه» به دست آوریم که از قوانین 
یه خود پیروی می‌کند: " (شاحب الْون). به هر حال, در ترجمة این‌گونه ترکیبهای اضافة لفظی باید با توجه 
به ویژگیهای دستوری آنها تلاش کنیم تا معادلهایی در فارسی برای آنها بيابیم که هم زیبا و گوش‌نواز باشند و 
هم مفهوم آنها را به درستی منتقل کنند. به نمونه‌های زیر توجه کنید: 
کانت البنت عارية القدمین: آن دختره پابرهنه بود. 
- هولاء لفق الکثیرو المال: اين بد کاران بسیار ثروتمند 
من الشبان الحديثي الة: از جوانان نوخاسته 
- هذا الشاعر الشتریف التفس: این شاعر نیک‌نفس 
هوّلاء البنات الطاهرات القلب: اين دختران پاکدل 
هذا الجندي المخمول الذکر: اين سرباز گمنام 

اکنون به چند نمونة دیگر از ترکیبهای اضافة لفغلی و ترجمة فارسی آنها توجه کنید: 
دای جند ها یل السال بعضا اهب فا لا سس سا 


۶ طه حسین»/ یام ج ۱ ص ۲. 


(۹۵۳ 2۳ 
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ده 7 ری شا عم ری 


- «کان المفتش متوسط مر قد بلح الارعین آن لم یکن قد جاوزها»" > متوسط العمر: میان‌سال 
بان ن للصبي آخت هي شم آبناء الأسرة. کانت خفيفة الروح طفَةَ الوجه فصيحة اللّسان عذبة الحدیث. 
-> حَفيةٌ الروح: سبکبال (بانشاط)؛ طْقةٌ الوجه: زیباروی؛ فْصيحةّ اللسان: اه عذبة الحدیث: 
نك يا ابنتي لساذجة سليمة القلب طيبة النفس:" -> سلیمة القلب: پاکدل؛ طیبةٌ الْفْس: خوش‌طینت. 


ملاحظه 

۱- چنان که می‌دانیم در زبان عربی فاصله انداختن میان مضاف و مضاف‌الیه از نظر دستوری درست نیست. 
که تضافی ماش تاه هم با مضاف الیه یه کار فش بای موه ی ان سا مشاه 
حرف واو به کار برد و آن‌گاه یک مضافالیه را پس از آن» دو ذکر کرد. بنابراین» در دستور زبان عربی تعبیر 
«أم و علي» درست به شمار نمی‌رود. بلکه به جای آن باید گفت: «أم علي وأبوه». با این همه در ترجمة 
این گونه ترکیبها به فارسی» باید شيوة رایج در زبان فارسی را مبنا قرار داد و ان دو مضاف واو عطف و پس 
رن نم مضافالیه را به کار برد: -> مادر و پدر علی. 

۲ در برخی ترکیبهای اضافی عربی, پس از ذکر مضاف و مضافالیه برای جلوگیری از تتابع اضافات. یکی از 
ِ د «» «ب» و همراه با ۱ مجرور دیگری به ک ۶ 0 که آن که خود 


جای «معرض کتاب طهران» چن ی را ای به مان شیوة 7 در بان فارسی ی 
برگردان حروف «ل». «ب» و «في» خودداری نمود: -> نمایشگاه کتاب تهران. 


نمونه‌ای از متون کهن برای ترجمه 
«جاء رجل ی رسول اه (صلی اه علیه وآله) وقذ بلي توبه. فحمل الیه [الرجل] ائتي عشر رهم فقال: «یا 
علی, خذٌ هذه الذراهم. فاشتر لي بها ثوباً لبسه» قال علی (علیه السلام): «فجت الی السوق فاشتریت له 
قمیصاً اتي عشر درهماً وجشت به (لی رسول اه (صلی له علیه وله فر یه فقال: هیا علي» غیر هنا 
ات الي. آنرزی صاحبه بقیلنا؟» فقلت: «لا آدري» فقال: «نظر» فجتت الی صاحبه فقلت: و وا له 
(صلّی الله علیه وآله) قد کره هذا پرید غیره فأقلنا فیه»» فرد علي الذراهم وجثت بها الی رسول اه (صلّی الثه 
علیه واله) قمتتی معه ای السوق لیتاع قمیصاءفنظر الی جارية قاعدة علی لطريق تبکي» فقال ها زسول اه 
(صلّی الله علیه وآله): «ما شأَنلك؟» قالت: «یا رسول اله. ان آهلي ۳ اربعة دراهم لأشتري لهم حاجفه 
فضاعت. فلا آجسر آن آرجع البهم.» فأعطاها رسول اه (صلی اه علیه وآله) آربعة دراهم ولبسه وحمد اه عز 
وجل وخرج. فرأی رجلا عریانا یقول: «من كساني کساه اه من ثیاب الجنةء» فخلع رسول اه (صّی اه علیه 
وآله) قمیصه اْذي افترا وکساه السائل ثم رجع الی السوق, فاشتری بالارعة لتي بقیت قمیصاً آخر قلبسه 


0 همان» ص ۱۱۶. 
۹ همان ص‌‌ 4 


(۰/۷۵۵ ۴ 11 


۱ 0 


۳ مرک کرش سم فلس دی 


وحمد له عز وجل ورجع الی منزله؛ فاذا الجارية قاعدة علی الطریق تبكي. فقال لها رسول اه (صلّی اه علیه 
وآله): «ما لك لا تأتین آهلّت؟» قالت: «یا رسول اه اي قد بات علیهم [فخاف آن بضربوني», فقال 
رسول اه (صی اه علیه وال «مري بین يدي ودليني علی آهللت,» فا رسول اه (صلی اه علیه ولد 
حتّی وقّف علی باب دارهم ثم قال (صلی اه علیه وآلم: «لسلام علیکم یا آهل الذار» قلّم یجیبوه فاعاد 
السالام. فلّم یجیبوه فاعاد السّلام. فقالوا: «وعليك السّلام یا رسول اه ورحمة له وبرکاته.» فقال رسول الثه 
(صلّی الله علیه وآله): «ما کم ترکتم (جابتي في آول السلام والثاني؟» فقالوا: «یا رسول الله» سمعنا کلامك 
فأحببنا آن نستکتر منه» فقال رسول الّه (صلّی اه علیه وآله): «ان هذه الجارية آبطت علیکم. فلا تودوها؛» 
فقالوا: «یا رسول الله. هي حرةَ لممشاك.» «فقال رسول اه (صلی اه علیه وآله): الحمد لله. ما ریت اثتي 


توضیح 

قد بلي توبه: جامة وی» کهنه و فرسوده بود. 

حمل الیه ائني عشر درهما: دوازده درهم به او داد. 

1 آلیسه: ۳ که آن را بپوشم. («آلّبسه» جملةّ وصفیه است.) 

جثت به الی رسول اه (صلّی اه علیه وآله): آن را نزد پیامبر خدا (صلّی اه علیه وآله) آوردم. («ب» برای 
تعدیه است.) 

یر هذا أخب الي: [پیراهن دیگری] غیر از اين را بیشتر دوست دارم./ برای من بهتر است. 
ی 

یقیل: اه ال (دربارة معامله): فسخ کردن و به هم زدن 

رد علي الدراهم: درهم‌ها را به من برگرداند. 

نظر الی جارية قاعدة علی الطریق تبکي: کنیزکی را دید که در کناری نشسته و می‌گرید. 
ما شآنك: تو را چه شده است؟ چه شده است؟ 

لأشتري لهم حاجة: تا برای آنان چیزی بخرم. (حاجة؛ جمع: حاجات؛ چیزهای مورد نیز) 

لا آجسر آن آرجع یهم: جرئت نمی‌کنم نزد آنان برگردم. 

کساه السائل: آن را بر تن آن نیازمند پوشاند. (فعل «کسا» دو مفعولی است.) 

فاذا الجارية قاعدةٌ علی الطریق تبکي: ناگهان [دید که] آن کنيزک بر سر راه نشسته و می‌گرید. ((ذ» در این 
جمله فجائیه است.) 

ما لك لا تأتین آهلك؟ چرا نزد خانواده‌ات نمی‌روی؟/ نمی‌آیی؟ 

|ني قد آبطات علیهم: من دیر کرده‌ام. 

مري بیْن يدي: جلوی من حرکت کن؛ بین يدي ..: پیش از ..» در مقابل. جلوی 

ما کم ترکتم |جابتي في أول السلام والتاني؟ چرا بار اول و دوم جواب سلام مرا ندادید؟ 
اخیناآن نستکیر منه؛ دوسث داشتيم آن را بیشتر بشنویم. 

لممشاك: به خاطر آمدن تو؛ (ممشی: مصدر میمی و به معنای «مشي» است.) 


۸ محمدباقر مجلسی, بحار الانوار الجامعة لدر ر آخبا رم /اطهار (علیهم السلام» ج ۱۱ ص ۲۱۶. 


(۹/۷۵۲ ۵ 


۳ ری کرش سم ها 


نسمة: جان» روح» واحد شمارش جانداران به ویژه انسانه؛ شخص, انسان, نفر (در سرشماری). 


چکیده 

۷ ترکیب اضافی در زبان عربی به دو نوع کلی اضافهٌ معنوی و اضافة لفظی تقسیم می‌شود. 

۷ در اضافة معنوی» میان مضاف و مضاف‌الیه همواره یکی از حروف جر «-» «فی» و «من» در تقدیر 
گرفته می‌شود و هیچ‌گونه تطابقی میان آن دو وجود ندارد. 

۷ مضاف نقشی جداگانه به شمار نمی‌رود و خود. پذيرندة نقشهای گوناگون اعرابی است و از این رو اعراب 
ترکیب اضافی بر آن (مضاف) ظاهر می‌شود. 

۷ در زبان عربی گاه مصدر به فاعل معنایی خود اضافه می‌شود و از همین روء فاعل بر اساس قواعد نحوی 
ظاهراً مجرور است. به این نوع اضافه» اضافة شکلی گفته می‌شود. 

در اضافة لفظیء «اضافه» تنها جنبة ظاهری دارد و هدف از کاربرد آن بیان مالکیت يا اختصاص مضاف 
تبرت 

مضاف در اضافة لفظی همواره مشتق و مشتمل بر معنای وصفی است. چنین مضافی به معمول نحوی 
خود اضافه می‌شود و از این رو نکره به شمار می‌رود. 


(۹۵۳ 1 


اهداف درس 

اقمانن با: 

۷ شیوهةً درست ترجمهة انواع جمله‌های اسمية عربی به فارسی؛ 
۷ _ شیوة درست ترجمهةٌ انواع جمله‌های فعلية عربی به فارسی. 


در آمد 
پیش‌تر با انواع «مفردات» و «ترکیبات» در زبان عربی و شيوة درست ترجمة آنها آشنا شدیم و تفاوتهایی را 
که در اين زمینه. ميان فارسی و عربی وجود داره شناختیم. اکنون قصد داریم» ضمن آشنایی با ساختار اصلی 
جمله در زبان عربی» روش درست ترجمة آنها به زبان فارسی را بشناسیم. 

در آغاز یادآوری می‌کنیم که در زبان عربی» «جمله» به دو نوع اسمیه و فعلیه تقسیم می‌شود. جملات 
اسمیه جملاتی هستند که با اسم آغاز شده‌اند بر خلاف جملات فعلیه که با فعل شروع می‌شوند. در اين 
جلسه. از جملات اسمیه و سپس جملات فعليةٌ عربی و روش درست ترجمة آنها به فارسی سخن می‌گوییم. 


جمله‌های اسمیه 
نخستین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که جملات اسمیه در زبانهای عربی و فارسی لزوماً با 
یکدیگر منطبق نیستند؛ زیرا در عربی به جمله‌ای اسمیه گفته می‌شود که با اسم آغاز شده باشد؛ هر چند در 
گزارة آن فعل تام به کار رفته باشد. بر اساس این تعریف» در زبان عربی به سادگی می‌توان جملات اسمیه را 
از فعلیه بازشناخت." 


٩‏ با این همه استثناهایی نیز در این میان وجود دارد؛ یعنی» مواردی نیز هست که جملات عربی ظاهراً با اسم شروع شده‌اند 
اما فعلیه به شمار می‌روند و از اين رو تشخیص آنها نیازمند مهارت و دقت بیشتری است؛ برای نمونه جملاتی که با ادات شرط 
غیرجازم. مانند «ذ» آغاز می‌شوند. حتی اگر به دنبال آن اسم به کار رفته باشد. اسمیه به شمار نمی‌روند؛ مانند آية شریف 
ذا الشمس کورت6» که با اينکه در آن» پس از «(ذ»» اسم به کار رفته است» ولی فعلیه است. دلیل آن نیز این است که متعلق 
شرط در زبان عربی جملية فعلیه است و در چنین مواردی. اسم مرفوع پس از «ذا» فاعل يا نایب فاعل برای فعل محذوف به 
شمار می‌رود. 


0 


موه ترجه کیب فارسی 


اما در زبان فارسی جملة اسمیه, جمله‌ای است که فعل تام نداشته باشد» نه اینکه با اسم شروع شده 
باشد. دلیل آن نیز این است که فعل در زبان فارسی» خواه تام یا ربطی در پایان جمله ذکر می‌شود. حال اگر 
فعل جمله» ربطی و غیرتام باشد» جمله. اسمیه است وگرنه فعلیه به شمار می‌رود. 

رین نیاو با توچه به تعریف جملةٌ اسمیه در عربی و فارسی و تفاوت ماهوی آنها در برخی موارد 
باید توجه کرد که لزوما نباید جملات اسميةّ عربی را به جملات اسمیة فارسی ترجمه کرد؛ مانند جملة «آن 
الاکنارز من الحلوی یضر بالأسنان»؛ زیاده‌روی در مصرف شیرینی به دندانها آسیب می‌رساند. در زبان عربی» 
اسمیه به شمار می‌روده در حالی که ترجمةٌ همین جمله به زبان فارسی, فعلیه است؛ چون در پایان آن فعل تام 
به کار رفته است. 

شایان گفتن است که در زبان عربی جملاتی که با افعال ناقصه به کار می‌روند. اسمیه به شمار می‌روند؛ 
مانند جملة «أصبح الجو مُمطرً» که چون این قبیل افعال معادل افعال ربطی فارسی‌اند. ترجمةٌ آنها به زبان 
فارسی» اغلب به صورت جملةٌ اسمیه است: " هوا بارانی شد. 


چند نمونه از قرآن کریم 
آلیس ال باحکم الحاکمین4:" آیا خداوند بهترین داور (ان) نیست؟ 
۳9 ۳9 3 0 5 ه و ه وه 2 ۷۲ 
- #وکان حقاً علینا نصر الموّمنین4؛ "و یاری کردن موّمنان بر ما واجب است. 
- فد کان فی یوسف و |خوته آیات للسائلین6؛ " به راستی در [سرگذشت] یوسف و برادران اوه برای 
پرسندگان عبرتها بوده است. 
«لیس الصبح بقریب 4" آیا/ مگر صیح نزدیک نیست؟ 


نمونه‌هایی از انواع جمله‌های اسمیه در زبان عربی و ترجمة آنها 

آنا معلّم: من معلمام. (ترجمةً چنین جملاتی, که گزارةٌ آنها صفت ندارد» به «من یک معلم‌ام» یا «من معلمی 
هش ۷ کرت فسته: گرازف ره تمه شمیت غریی کاه اس هقرو تکره ات که اما تفه مور درک و 
گاه اسم معرفه است که آن هم تنها جنبه دستوری دارد.) 

> آنافعلم تشنظ: من معلمی کوشها هتم 

هذا قلمي: این قلم من است. 


۰ برخی از افعال ناقصه و ملحقات آنها در زبان عربی» کاربردی مشابه با پاره‌ای از افعال کمکی در زبانهای اروپایی دارند که در 
جلسات آینده با کاربرد آنها آشنا خواهیم شد. 

۱ تین/ ۸. 

۲ روم/ 8۷. 

۳ یوسف/ ۷ 

۶ هود/ ۸۱ 


(۹۵۳ ۹ 


0 


رس مرجه عریبمهازسی 


باید آنها را به ضماثر اشارهةٌ فارسی ترجمه کرد و چنانچه پس از آنهاء اسم همراه با الف و لام به کار رود باید 
آنها ر به صفت اشارة فارسی برگرداند.) 
تاکن مفوتها سر ان تخد شتعرفبار آسته االف: ی لام گاههاقاری 4 اس وم ای به انس ان را یز 
«ین» و «آن» یا «اینان» و «آنان» ترجمه کرد.) 
- الشوارع مَدحمة: خیابانها شلوغ است. 
الطیور مغردة: پرندگان آواز می‌خوانند. (اسم فاعل از نظر معنایی» معادل فعل مضارع به شمار می‌رود.) 
ولداي طالبان: دو پسر من دانشجو هستند. («طالبان» در نحو عربی نکره به شمار می‌رود» اما چون در مقام 
- الجنة تحت آقدام الامهات: بهشت زیر پای مادران است. 
کانت لغةَ لفرس فی عهد الدولة الساسانية هی اعد الفهلوية و«زند» الَني هو شرح لفستا مکتوب بهذه 
لغة: زبان ایرانیان در روزگار دولت ساسانی» زبان پهلوی بود و «زند» که شرح [کتاب] اوستا است به این 
زبان نوشته شده است. 
علاوه بر این یادآوری می‌کنيم که در زبان عربی» «مبتدا» همواره «اسم مفرد» است؛ یعنی هیچ‌گاه 
گوناگون ظهور آن به شمار می‌رود. بر همین اساس, مبتدء در بسیاری از موارده اسم ظاهر است؛ یعنی» ضمیر 
تیستت؟ مافد: «احید طالب؛ احمد دانشجو است.» که در این صورت می‌تواند مضاف یا موصوف باشد؛ مانند: 
«کتاب احمد نافع؛ کتاب احمد سودمند است.» و «لکتاب النافع لاحمد؛ آن کتاب سودمند از احمد است.» 
همچنین مبتدا گاه ضمیر است؛ مانند: «هو طالب؛ او دانشجو است.» و گاه» مصدر مقول؛ مانند یه 
ی وی ۷۵ ء و 9 و ۳ ۱ ۷/۹ 
مبارک قو آن تصوموا خیر لکم 4" ؛ «صیامکم خیر لکم»؛ روزه/ روزه گرفتن برای شما بهتر است. 
در ترجمة همه این موارد. علاوه بر لزوم توجه به ویژگیهای دستوری هر مبتداء باید شیوةٌ رایج در زبان 
از اینکه بگذریم. باید توجه داشت که خبره بر خلاف مبتداه علاوه بر اسم مفرد» می‌تواند به صورت جمله 
و شبه‌جمله نیز به کار رود؛ بنابراین» انواع خبر عبارت‌اند از: اسم مفرد. جمله و شبه‌جمله؛ یعنی» خبر می‌تواند به 
صورتهای زیر ظاهر شود: 
۱- اسم ظاهر؛ مانند: «أحمد طالب»؛ احمد دانشجو است. 
۲ ضمیر؛ مانند: «لمعلم هْ »؛ معلم او است. 
مور سیر[ فمافته لیر ام اعد نان 4 یی کی که با وک انس زان ایس که اه مر دم 
کمک کنی.) 
جمله (فعلیه یا اسمیه). 
الف) جملة اسمیه؛ مانند: «آحمد آبوه عالم»؛ پدر احمد عالم است. «الرجل لبه طاهر»؛ قلب آن مرد پاک است. 


ب) جملة فعلیه؛ مانند: «آحمد ذهب ٍلی المدرسة»؛ احمد به مدرسه رفت؛ «أحمد ذهب آبوه»؛ پدر احمد رفت. 
۵ بقره/ ۱۸۶. 
۲ در دروس صرف عربی خواندیم که هرگاه پیش از فعل مضارع. حرف «آن» به کار رود و مسبوق به افعال دال بر ظن و 


یقین نباشد. فعل مضارع به تأویل مصدر یا مفرد می‌رود و از نظر معنایی با آن برابر است. 


(۵1۳ 1. 


0 


0 مرحیی1 ریم فاممی 


در این صورت نیزه که خبر در جملةٌ اسمي عربی» خود جمله‌ای جداگانه به شمار می‌روه اصل در ترجمه 
نتقال درست مفهوم جملات است نه لزوماً برابریابی‌های دستوری در برگردان انواع جملات از عربی به 
فارسی. بر همین اساسء جمله‌های «احمد. پدرش عالم است» «آن مرد قلبش پاک است» و «احمد. پدرش 
رفت» را در ترجمةٌ عبارات عربی بالاء پیشنهاد نمی‌کنیم. 
۵ شبه‌جمله (ظرف یا جار و مجرور)؛ مانند: «العصفور تحت الشجرة»؛ گنجشک زیر درخت است. «المعلم في 
الصف»؛ معلم در کلاس است. ۱ 

باید توجه داشت که در جملات اسمية عربی» در بسیاری از موارده شبه‌جمله. «خبر» نیست و در این 
صورت. نباید با «خبر» اشتباه گرفته شود؛ مانند: «المعلم جالس في الصف»؛ معلم در کل‌اس ن‌ش‌سته 
است. که شبه‌جملة «في السف» در حقیقت» قیدی است که به جمل اصلی افزوده شده است. 


ملاحظه 
۱- در صورتی که خبره اسم فاعل باشد. می‌توان آن را به فعل معلوم ترجمه کرد؛ مانند: «هذا لنوع من الشعر 
مختص بالعصر الموي»؛ اين‌گونه شعر به عصر اموی اختصاص دارد. 
۲ در صورتی که خبر اسم مفعول باشد. می‌توان آن را به فعل مجهول ترجمه کرد؛ مانند: «هذه الرواية منقولة 
به اين تقدیم و تأخیر توجه کرد؛ زیرا چنین کاری عملا ترجمة جمله را واژه به واژه خواهد ساخت که نه با 
حال و هوای جملة عربی سازگاری دارد و نه در زبان فارسی چندان مفهوم است؛ مانند ترجمة جملة «في 
المدرسة مدیرها» " به «مدیر مدرسه در آن (مدرسه) است» به جای «در مدرسه, مدیر آن است.» 

با این همه اگر تقدیم خبر بر مبتداه برای تأکید بر آن صورت گرفته باشد. باید پس از درک معنای مورد 
تطره ای میم یی یا رو با شاف از ازانهای تا ی قاس هانند فاد ققط وه ی 
ترجمه انتقال داد؛" مانند یه مبارک لو له ما فی السماوات وما فی الْض؛ " آنچه در آسمان و زمین است» 


تبها از آن خدا است. 


جمله‌های فعلیه 
چنان که گفتیم در زبان عربی» جملةٌ فعلیه جمله‌ای است که با فعل تام» خواه معلوم و مجهول یا مثبت و منفی؛ 


۸ ر.ک: عنایت‌اللّه فاتحی‌نژاد و بابک فرزانه د رآمدی بر مبانی ترجمه. ص ۶۱ و 4۲. 


کال ان ۱۳ 


(0:۷۵ ۴ 1 


0 


مت وه رد رس 
جملةٌ خبریه 

جملة خبریه» جمله‌ای است که بدون توجه به گويندة آن» احتمال صدق و کذب داشته باشد؛ مانند جملة سادة 
اه اه من ال یت اتفترشه اف هتفای بای مه یه وی ان اه ی اند شاف 
باشد و هم کاذب. بنابراین» بسیاری از جملات پرکاربرد در زبان عربی, مانند همة زبانهاء خبری هستند 
اين‌گونه جملات را باید با درک معانی آنها و بر اساس شيوة رایج در زبان مقصد. در قالب عبارات روشن و 
درست ترجمه کرد. گروهی از این افعال در زبان فارسی» جملةٌ فعلیه و گروهی دیگر به خاطر داشتن دب که 
بیانگر مفاهیم افعال ربطی هستند. جملةّ اسمیه به شمار می‌روند؛ برای نمونه جمل «جلس آحمد علی 
الكرسي» را باید به جملة فعلیة فارسی «احمد بر صندلی نشست» و جملهة «غضب آحمد من مریم» را به جملة 
ار فارسی «احمد از دست مریم عصبانی شد.» ترجمه کرد. 


نمونه‌هایی از جمله‌های فعلیه خبری و ترجمةٌ آنها 

- ختم له علی فلوبهم و عی سمعهم4؛ " خداوند بر دلها و شنوایی آنان مهر نهاده است. («سمع» در اینجا 
مصدر و به معنای شنوایی است و به همین دلیل مفرد آمده است). 

- زین زین کفرواالحَيةٌالدنیا ویسخرون من این منوا " زندگی دنیابرای کافران آراسته شده است و 
[از همین روب] مومنان را مسخره می‌کنند. (در زبان عربی» فعل «سخر» به همراه حرف اضافة «من» به کار 
می‌رود). 

- لو ما نا ید الکتاب شین لهم نی الوا فیه۰4" و ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم؛ مکر 
برای اینکه آنجه را که در آن اختلاف کرده‌انده برای آنان تبیین کنی. 

- «لم یذهب من مالك ما وعظّك.»؛" آن بخش از مال تو که تو را پند آموخته, از دست نرفته است. 

لم تخلق مره اأعمال الشافة؛ زن برای کارهای سخت آفریده نشده است. 


جملهة انشائیه جمله‌ای است که در آن احتمال صدق و کذب وجود نداشته باشد. این‌گونه جملات به شش 
دسته ۷ نفعسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: ام نهی» ترجی» و شرط و9 ۱ ستفهام. 

امر؛ مانند آة مبارک اقا پاسم ربك الذْی خلق4؛ " بخوان به نام پروردگارت که آفرید. 

نهی؛ مانند آية مبارک ولا تس تصیباك من الدنیا4؛ ۳" بهرة خویش را از دنیا فراموش مکن. 


۰ بقره/ ۷ 

۸۱ بقره/ ۲۱۲. 

۲ نحل/ 1۶5 

۳ نهج البلاغه» حکمت 1۹۵. 
۶ علق/ ۱. 

۵ قصص ۲ ۰۷۷ 


(۹۵۳ ۲ 


۳ ره ع رم سین 


تملی؛ مانند آیة مبارک ۶یا یت قومی یعلمون * بما غفر لی ربی و جعّنی من المکُرمین4؛" ای کاش قوم 
من می‌دانستند که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزان قرارم داد. 

ترجّی؛ مانند ی مبارک «لعل ال یحدث بعد ذلك آمر4؛ " شاید خداوند پس از این پیشامدی پدید آورد. 
شرط؛ مانند یه مبارک و |ذا سمعوا لو عرضوا عنه ۲6" و چون لغو بشوند. از آن روی برمی‌تابند. 

استفهام؛ مانند آية مبارک الم يأن للّذین آمنوا آن تخشع قلوبهم لذكُر الّه وما تزل من الحق؛" آیا برای 
موّمنان هنگام آن نرسیده است که دلهایشان در برابر نام خدا و حقیقتی که نازل شده است فروتن شود؟ 


نمونه‌هایی از انواع جمله‌های فعلية انشائی و ترجمة آنها 

- ربنا لا تواخذنا ن نسینا و آخطانا ربنا و لا تحمل علینا (صراً کما حملته علی الّذین من قبلنا ربنا و لا 
تحملنا ما لا طاقة آنا به و اعف عنا و اغفر نا و ارحمناگ#؛ " پروردگارا اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما 
را موّاخذه مکن؛ پروردگار [هیچ] بار گرانی را بر [دوش] ما مگذار؛ همچنان که بر [دوش] کسانی که پیش از 
ما بودند. نهادی؛ پروردگاراه و آنچه را تاب آن نداریم» بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما 
رحمت آور. (امر و نهی در مورد خداوند و بزرگان جنبة دعا و خواهش دارد. اصرأ هیچ بار گرانی. نکره در 
سیاق نفی افادةٌ عموم می‌کند. عفا عنه: کسی را عفو کردن. حرف اضافة فعل «عفا» «عن» است. غفر له: 
کسی را بخشودن. حرف اضافة «غفر» «ل» است.) 

هل هگم ین َو آن ال رم نا" کوهان خویش را که وهی می‌دهند که شدوند ایا 
را حرام کرده است» بیاورید. («هلْم» اسم فعل امری است و از اين رو جمله‌ای که با آن آغاز می‌شود» جملة 
فعلیه به شمار می‌رود.) 

- یا بتی لا تشرك باللّه4:" پسرکم. به خدا شرک مورز. (تصغیر واه «ابن» در اين یه شریف به خاطر 
و و ی المع ی لول با تیان سم رتیل سل" روزی که دشمکار دستههای 
تخود را رمی گرد [و] می‌گوید: «ای کاش با پیامبر راهی برمی‌گزیدم.» (عض علی.. : چیزی را گزیدن. حرف 
اضافة «عض» «علی» است. یا لیت: در عربی چنانچه حرف «یا» پیش از «لیت» به کار رود. همواره زائد به 


شمار می‌رود.) 


۲ پس/۲۱۰ و ۲۷. 
۷ طلاق/ ۰۱ 

۸ قصص | 0۵. 
٩‏ حدید/ ۰۱۱ 
۰ بقره/ ۲۸۲. 
۱ انعام/ ۰۱۵۰ 
۲ لقمان/ ۱۳. 
۳ فرقان / ۲۷. 


(۹۵۳ 1۳ 


خ زر مره ری بمفرسی 


- #و ان آدری ۳ فتنة تک و ساع ۷ حین »۲۲ و نمی‌دانم؛ شاید آن [وسیلة] آزمایش و تا مدتی [مایة] 
ی شما باشد. (ان آدري: «ٍن» یکی از حروف نفی است. لعلّه: شاید آن. «لعل» اغلب حرف ترجی و 
بیانگر امید و آرزویی است که دست‌یافتنی و خوشایند است. اما گاه می‌توان آن را حرف تعلیل نیز قلمداد 
کرد؛" مانند آيف مبارک ۶یا ها این آمنوا تب علیکم الصیام کما تب علی اذین من قبلکم کم 
تون ۱44" ای مومنان, روزه بر شما واجب شده همان‌طور که بر پیشینیان شمه واجب شده است تا تقواپیشه 
کنید. در اين‌گونه موارده اگر «لعل» را حرف ترجی به شمار آوریم» ترجمةٌ آن طبعاً به «امید که » باشد که 
..» بهتر از «شاید» خواهد بود.۲" 


تمونه‌ای از متون کین برای ترجمه 

«رعموا آن أساً کان في آرض کثيرة الماء والخصب. وکان ما پتلك البلاد من الوحش في سعة من الماء 
والمرعی, [ آن ذلك لم یکن یه من خوف الأسد فَاَمرَت تلك الوحش واجتمعت الی الأس نله 
|تك لا تصید الدابةٍ منا في یوم ال فی تعب ونصب. وانا قد رآینا ریا نا ولك فیه راحة, فان آنت آمنتنا فلم 
خفناءجنا لك في کل یوم یرل بها ليك عند غداك. 

فرضي الاسد بذلك وصالحهم علیه وقررن ذلك له. ثم ان آرنباً آصابتها القُرعة فقالت لهن: ان 

رقئن بي فیما لا یضرکن لعلي آن آریحکن من الاسد فغلن: وم الذي تآمرین من الرفق بك؟ قالّت: و 
من یتطلق معي الا يتيعني لملي آن بطی علی الأسد بعض الابطاء حتی یتأخر غداعه فلن: فلك ذلك؛ 
فانطمَت الارنب متائية حتّی |ذا جاوزت الساعة نی کان الاسد یأکُل فیهاه تقدمت الیه تدب رویداٌ وقد جاع 
الاسد حین آبطاً عنه غداءه فخضب وقام من مربضه یتمثنی حتی |ذا رأی الارنب قال لها: من آين جثت وأین 
الوحش؟ قالت: |ٍتی رسول الوحش آرسلنني اليك. وقد بعئن معي لك بارنب؛ فلما کنت هیهنا قریباً منك 
استقبلني أسذ فأخذها مني وقال:آنا آوتی بهذه الأرض ووحشهاء فقلت له: ان هذه غداء الملك آرسلت بها الی 
لخش فلا تتضبته. فقضب لاس وقال:اطلقي ممي فاريني هفا لاس ات بالأسد الی جبٌ هي مء 
صاف عمیق, فقالت: هذا مکاز ن الاسد وآنا آفرق منه 1 آن تحملني في حضنك فلا خاقهُ حتی آریکه 
فاحتضنها الاسد وقدمتّه الی الماء الصافي فقالت له: هذا الاسد وهذه الارنب. فاطلع الاسد فرآی ظله وظل 


6 انبیا/ ۱۱۱. 

( 

۳ بقره/ ۱۸۳. 

۷ ای دیگری در قرآن کریم هست که «نل» در آغاز آن به کار رفته است و برخی از مترجمان قرآن کریم بر اساس عادت» 
آن را به «شاید» ترجمه کرده‌انه ولی سیاق آن» گویای معنای دیگری است. اين آیه. دوازدهمین آیه از سورة مبارک هود است 
که می‌فرماید: فك تارك بعض ما یوحی الیك4. دشواری معنایی این آیه در اين است که در نظر سطحی و بدون تأمل, 
ین می‌لماید که اناد ماه مکی ایس یش سول (فیی الهعیه واه خن راز ممی آلیی زاو نفافه تاش در مات که 
به تصریح مفسران بزرگ کاربرد «عل» در اين آیه برای هشدار و به قصد نهی است و بر همین اساس, از اين آیه به دست 
نمی‌آید که چنین امری واقع شده باشد؛ بنابراین باید «لعل» را در اين آیه, چنان که مفسران و گروهی از مترجمان قرآن گفته‌انده 
به «مبادا» ترجمه کرد؛ ر.ک: بهاء الاین خرمشاهی, قرآن‌پژوهی» ص 9۸ -4۹7۱. 


(0۰/۷۵۵ ۴ 1 


یه وم تیه ریم فاممی 
الارنب في الماء» فلم يشك في قولهاء فوضع الارنب وب لقتاله له. فترق في الجب. وأفلتت الارنب وعادت 
لهاتم ما 


توضیح 

زعموا آن: آورده‌اند که ... 

کثيرة الماء والخصب: پرآب و نعمت (خصب: فراوانی نعمت را گویند.) 

بتلك البلاد: در آن سرزمین. «ب» ظرفیه است. 

کان ما بتلك البلاد من الوحش ...: جانورانی که در آن سرزمین بودند ... (حرف اضافة «من» هرگاه پس از 
«مای موصوله به کار رود» «بیانیه» است و ابهام موجود در «ما»ی موصوله را از بین می‌برد. در ترجمة 
چنین جملاتی که در آنها «من» بیانیهه پس از «ما»ی موصوله به کار رفته است. بهتر آن است که از 
برگردان «ما» و «من» چشم بپوشیم و مانند ترجمه‌ای که اینجا از جملة عربی مورد نظر به دست داده‌ایم» 
اسم پس از «من» بيانیه را با حرف ربط «که» به پیش از خود و بعد از «مای موصوله پیوند دهیم.) 

فی سعة: در گشایش 

تفا 

لا آن -غیر آن - بید آن: جز آنکه. اماء منتها. 

لم یکن ینفعها: آنها را سودی نمی‌بخشید. 

ائتمرت: رایزنی کردند. با همدیگر مشورت کردند. 

اختمفت ال الا شثخ گرداگرد یر خفع فبننه نزد شیر گرد آمدند. 

في تعب ونصب: به سختی و رنج 

زا قدراضا رآیاها تفییری جارهای آتدیفنیده‌ایی | هرآیا» در آنخ جمله مقول مطلق تا کنلی است: که از نظر 
معنایی» دال بر تأکید بر وقوع فعل است؛ یعنیء ما حتماً تدبیری اندیشیده‌ایم؛ درست مانند آیة مبارک و کلم 
له موسی تکلیما ی" که مفهوم آن به واسطة کاربرد «تکلیما» در مقام مفعول مطلق تأکیدی» چنین است: و 
به راستی خداوند با موسی سخن گفت. در اين آیه بر نفس سخن گفتن خدا با موسی تأکید شده است. نه بر 
نوعی خاص از سخن گفتن. 

آمنتنا: ما را ایمن گرداندی (توجه داشته باشید که پس از ادوات شرطء فعل ماضی یا آنچه به معنای فعل 
ماضی است. معنا و مفهوم فعل مضارع را به ذهن می‌رساند.) 

جعلنا لك في کل یوم دابة نرسل بها اليك عند غدائك: هر روز حیوانی را برای تو قرار می‌دهیم که هنگام 
ناهار توه آن را نزدت می‌فرستیم. (عبارات «في کل یوم» و «عند غدائك» هر دو از نظر مفهومی در زبان 
فارسی بیانگر قید زمان‌اند که در زبان عربی نیز جایگاه مشخصی برای آنها وجود ندارد و از همین روء مقدم و 
موخر کردن آنها اشکال ندارد. دابة: موصوف جملٌ فعلیةٌ پس از خود به شمار می‌رود. در ترجمةٌ چنین مواردی 
غالاًباید میان موصوف و صفت از حرف ربط «که» بهره جست: حیوانی را که ... می‌فرستیم.) 

صالحهن: با آنها مصالحه کرد. 

قررن: تأیید کردند. 


۱1۱۶ نساء/‎ ٩٩ 
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میت ترجه عری یم هامسی 


آصابتها لقرعة: قرعه به نام او افتاد. 

ان آنتن رفقتن بي: اگر شما در مورد من ادب نشان دهید / لطف کنید. 

لت ان ارشکن. اسد اینبت که شمارا میدن کت 

لعلّی آن آبطیع علی الأسد بعض الابطاء: تا من اندکی دیر به شیر برسم. (ولرهٌُ «بعض» و واژه‌های دیگری از 
این قبیل. مانند «کل» و «تمام» در چنین موقعیتهایی از نظر نحوی جانشین مفعول مطلق بیانی به شمار 
می‌روند و از اين رو باید آنها را به «تا حدودی» اندکی, به کلی» و امثال آنها برگرداند.) 

حتی جاوزت: تا آنکه گذشت. 

تدب رویدا آرام راه می‌رفت. 

من مربضه: از جایگاه خود 

آین الوخش؟: جانوران کجایند؟ 

اولی: سزاوارتر 

له او را به خشم میاور او ر عصبانی مکن. 

نت بالاأسد: شیر را برد. (حرف جر «ب» در این جمله برای تعدیه به کار رفته است.) 

الی جب: به سوی چاهی 

آفرق: می‌ترسم. 

فلا آخاقه و ذر تتبجه از اد تترشم.(«ف ذر این جمله» تاصبه:به ان 4 مقدره آست) 

حتی آریکه: تا او را به تو نشان دهم. (ضماثر «ك» و «۰» در «آریکه» مفعولهای اول و دوم برای فعل «حتی 
آري» به شمار می‌روند.) 

اطلع: از بالا نگریست. 

وثب: پرید» ت 

لقتاله: برای پیکار با او 

فلت: رها شد» 2 


چکیده 

در زبان عربی جملةٌ اسمیه, جمله‌ای است که با اسم آغاز شده باشد. هر چند در گزارة آن فعل تام به کار 
رفتهتناشته آما در زنان فارنی له امه دای اس که فعل تام‌گدافته باشتهنه اینکه با آسم سروغ 
شده باشد. 

۷ جملات اسمیةٌ عربی را لزوماًنباید به جمللات اسمية فارسی ترجمه کرد. 

۷ در صورتی که خبر اسم فاعل یا اسم مفعول باشد. می‌توان در ترجمه, آن را به ترتیب به فعل مضارع 
معلوم يا مضارع مجهول ترجمه کرد. 

۷ در عربی, جملةٌ فعلیه جمله‌ای است که با فعل تام. خواه معلوم و مجهول با مثبت و منفی» آغاز شده 
باشد. این گونه جملات به دو گروه خبریه و انشائیه تقسیم می‌شوند. 

۷ جملةّ خبری, جمله‌ای است که بدون توجه به گويندة آن, احتمال صدق و کذب داشته باشد. 


(۵۲ 11 
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مرجره عرنبفارسین 
۷ در ترجمة جملات فعلية عربی به فارسی باید توجه داشت که گروهی از این جملات در زبان فارسی, 
بقره یه کویشی میگ بوبکاط وا اقالی که‌بیانی مفاهی افیا ریظن ان عیاه تیه ند شا 


می‌روند. 
۷ جملة انشائیه. جمله‌ای است که در آن احتمال صدق و کذب وجود نداشته باشد. این قبیل جملات به 


شین کته تقسیم ‏ نف که قبارت‌انه او آمو تا ترحی؛ تم شوط و اسفای 


(۹۵۳ ۳ 
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ترجمه جمله‌ها (۲) 
انواع جمله از نظر زمان 
ماضی ساده. ماضی نقلی و ماضی بعید (( 


۷ آشنایی با ساختار افعال ماضی ساده» ماضی نقلی و ماضی بعید در زبان عربی و 
معادلهای فارسی آنها. 


در آمد 
در جلسة گذشته» به نکاتی چند دربارةٌ چگونگی ترجمةٌ جمله‌های اسمیه و فعلية عربی به زبان فارسیء بدون 
توجه به عنصر زمان» اشاره کردیم. با این همه «زمان» یکی از مهم‌ترین عناصر موجود در هر جمله است که 
بدون شناخت درست آن نمی‌توان ترجمةٌ درستی از متون عربی ارائه کرد. 

بنابراین» در ترجمةّ هر متن» توجه به زمان جملات نقشی اساسی دارد. علاوه بر اين» باید توجه داشت که 
فروع و شاخه‌های زمانهای کلی گذشته. حال و آینده در برخی موارد در زبانهای گوناگون با هم تفاوت دارند و 
چه بسا نتوان برای برخی از آنها معادلی در دیگر زبانها به صورت کامل یافت. در اين‌گونه موارده داننشمندان 
زبان مقصد کوشش‌هایی را برای تطبیق زمانهای مختلف موجود در زبان مادری خود با زبان اصلی انجام 
داده‌اند که بی‌گمان شناخت آنها در رسیدن به فهم درست از متون اصلی و ارائة ترجمةّ درست از آنها به زبان 
مقصد مر است. به هر حال قصد ما در این جلسه و دو جلسة بعدی» معادل‌یابی و تطبیق فروع زمانهای 
اصلی در زبانهای عربی و فارسی و بیان نکته‌هایی کاربردی دربارةٌ همین مبحث است. در این جلسه و جلسة 
بعدی» از زمان گذشته و شاخه‌های آن گفتگو می‌کنیم و طرح و بررسی فروع مربوط به زمانهای حال و آینده 
را به دو جلسة آینده وامی‌گذاريم. 

پیش از ورود به بحث دربارة زمانهای گذشته در زبانهای عربی و فارسیء دکر یک نکته ضروری است و 
آن اینکه در همة زبانهاء؛ از جمله زبان عربی» «فعل». خواه تام (خاص) باشد يا ناقص (ربطی)» گوبای مفهوم 
«رمان» است و در هر صورت شناخت زمان جمله, به طور کامل به شناخت زمان فعل به‌کاررفته در آن» 


فارسی و تطبیق آنپا در عربی را در چارچوب زمان افعال فارسی مطرح و پیگیری کنیم. 


خصه ره ریم فرسی 


افعال ماضی 
در زبانفارسی به مجموعة افعالی که بر وقوع یا احتمال وقوع کاری در گذشته دلالت می‌کنند افصال ماضی 
فی کوو که ماو زین ابش راما هیناه ماعی هی ماضی بخه شین انتسرا ریزو ما 
التزامی. "" شایان گفتن است که هر کدام از اين افعال» به صورت طبیعی» در دو وجه مثبت و منفی به کار 
می‌روند؛ یعنی» اگر برای نمونه بخواهیم مفهوم «به مدرسه رفتن احمد» را در این اشکال بیان کنیم 
صورتهای زیر به دست می‌آید: احمد به مدرسه رفت / نرفت؛ احمد به مدرسه رفته / نرفته است؛ احمد به 
مدرسه رفته بود / نرفته بود؛ احمد به مدرسه می‌رفت / نمی‌رفت؛ شاید احمد به مدرسه رفته باشد / نرفته 
باشد. 

بر همین اساس» هر یک از اين گونه‌های افعال ماضی را به صورت جداگانه و مستقل از دیگری مطرح و 
نمونه‌هایی را برای هر یک دکر می‌کنیم. 


۱ ماضی ساده 
در زبان فارسی» ماضی ساده به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار يا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت 


می‌کند و معادل معنایی آن در زبان عربی در بیشتر مواره همان فعل ماضی, بدون هیچ‌گونه پیشوندی است؛ 
مانند: 


لا مهس 2 


- مادرم به دوستش نامه‌ای نوشت ولی آن [نامه] یک هفته بعد نزد خودش بازگشت؛ کتبت أَمي رسالة الی 
صدیقتها ولکنها عادت الی نفسها " بعد آسبوع.۲۲ 
- فاطمه از دست خواهرش عصبانی شد؛ غضبت فاطمة علی ۲ آختها. 
- دانشجویان از حضور استاد در کلاس خوشحال شدند؛ فرح الطلاأب بحضور الأْستاذ في الصف. 
لبان او به خاطر ننوشیدن آب خشکید؛ پبست شفتاه لعدم شرب الماء. 

با این همه باید توجه داشت که در مواردی خاصء حرف «قد» با فعل ماضی ساده به کار می‌رود. اما 
تغییری در معنای آن به وجود نمی‌آورد بلکه کارایی آن تنها تأکید بر وقوع فعل و نشان دادن نزدیکی فعل 


۰۰ ر.ک: حسن آنوری و حسن احمدی گیوی» دستور زیان فارسی. 0 2 ص‌‌ ۷ 

۱ هرگاه واژةٌ «نفس» به اسم يا ضمیر اضافه شود. به معنای «خود» است؛ مانند: فی نفس الیوم: در همان روز؛ قال ی 
الرجل: همان (خود آن) مرد گفت؛ الی تفسها: نزد خودش. 

۲ بعد آسبوع: یک هفته بعد؛ بعد شهر: یک ماه بعد؛ قبل عامین: دو سال پیش؛ قبل دقیقتین: دو دقيقه پیش؛ بعد لحظات: 
لحظاتی بعد؛ قبل سنوات: سالها پیش. 

۳ حرف اضافةّ فعل «غضب» «علّی» است. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۷۱ 
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مت ره رب فار 


ماضتیای4 زمان حال انیت مانند آنکه در تایه پرییتی این احمد؟ بکشه هقد دهب نی سین 
الآن] رفت (برابر با ماضی ساده در فارسی و همراه با نوعی تأکید بر وقوع فعل و نزدیکی وقوع آن).*" 

منفی کردن ماضی ِ دز رون رنب دی نوی ممکن انم: 
۱- آوردن «ما» یا «لا»ی" " نفی بر آن؛ مانند: ما خرج: : خارج تفیگ ما کتباء تقو فتتی؟ ما تقوه پکلمة: کلمه‌ای 
اب هار نکرد ها مرت ایس هراد نگاو ۳ لا رجم: بازتکست؛ لا ضا نما تحاند: 
۲- آوردن «لم» همراه با فعل مضارع مجزوم" " مانند:لم یخرج؛ لم نکتب؛ لم یتقو يكلمة: لمآنظر الیه؛ آم 
برجع؛ م یصل. 


نمونه‌هایی از کاربرد ماضی ساده در زبان عربی 

- بدا الیومالعام الذراسي الجدید؛ امروز سال تحصیلی جدید آغاز شد. 

- مرت خمسة آعوام علی زواج «سلّمی» ولم ترزق ولد" پنج سال از ازدواج سلمی گذشت و صاحب هیچ 
فرزندی نشد. ۱ 

اختفی عن بصري وراء ستائر الاجی وتركني خاتفاء"" او در پس پرده‌های تاریکی از چشم من محو شد و مرا 
در ترس و واهمه تنها نهاد. 

- استیقظت في فجر هذا الیوم علی صوت هرة تموء بجانب فراشي؛" " بامداد امروز با صدای گربه‌ای که در 
کنار تخت‌خوابم میومیو می‌کرده بیدار شدم. 

- نزلت آیات القرآن الکریم علی الرسول الاعظم (صلّی الّه علیه وآله) طیلةٌ ثلاث وعشرین سنة؛ آیات قرآن 
کریم در طول بیست و سه سال بر پیامبر اعظم (صلی اثه علیه و آله)نازل شد. 

دهبت |لی مکتب عمید الكلية ولكني لم اوفق لزیارته؛ به اتاق (دفتر کار) رئیس دانشگاه رفتم ولی به زیارت 
او توفیق نیافتم / ولی موفق نشدم او را ببینم 


6 ر.ک: آذرتاش, آذرنوشآموزش زان عربی» ج ۱ ص ٩۰ - ٩۱‏ بنابراین» نباید تصور کرد که هرگاه حرف «قٌد» به همراه 
فعل ماضی به کار رفته باشد» معنای ماضی نقلی از آن اراده شده است. 

۵ در اغلب قریب به اتفاق موارده حرف «ما» فعل ماضی و حرف «ل», فعل مضارع را منفی می‌کند» اما در برخی حالتهای 
خاص به ویژه در متون ادبی» اين دو حرف به جای یکدیگر به کار می‌روند. البته در مواردی وقتی «۷» با فعل ماضی همراه 


یقرت مگفوم فط ماش تیا تفریی ما هی کید کفهای او رضان ایتت اببت بسانت لا رریه ال عتاوه ای را ربزی 
ندهاد. 


٩‏ «لم» تنها با فعل مضارع به کار می‌رود و آن را مجزوم می‌کند. معنای فعل مضارع در صورت کاربرد «لم» پیش از آن به 
ماضی سادةٌ منفی یا ماضی نقلی منفی بدل می‌شود که تشخیص آنها از یکدیگر, به ارادة گوینده یا سیاق کلام بستگی دارد. 
۷ جبران خلیل جبران, //جنحة المنکسرة والارواح المتمردةه ص ۷۰ 

۸ همو العواصف» ص . 

۹ مصطفی لطفی المنفلوطی, مختارات المنفلوطی» ص ۱۰۸. 


(۹۵۳ ۷۲ 
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مت ره عبر فار 


۲ ماضی نقلی 
در زبان فارسی» ماضی نقلی به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار يا پدید آمدن حالتی در گذشته دلالت 
می‌کند» ولی اثر یا نتيجة آن تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. معادل آن در بیشتر موارد «قد + فعل ماضی» 
است؛ مانند: 
- جنگ عراق بر ضذ ایران» سالها پیش پایان یافته است؛ فد انتهت الحرب العراقیةٌ ضد |یران مِنذٌ ستوات. ۲۳ 
نتوین دویشبت تفر فز بات هیویوتیشی در کرانة ری که فندهانه قد فعل ما هتخس فی 
الشقة الفربی [ثر الجرانم الصونیة ۰ 
- احمد, امروز صبح ساعت هشت به کتابخانه رفته است؛ قَد ذهب آحمد في الساعة الامنة صباح الیوم الی 

- آن دو کشور همیشه در زمینه‌های مختلف با همدیگر همکاری داشته‌اند؛ قد تعاون البلدان دوما " في 
المجالات المختلفة. 
بغداد به تازگی شاهد توزیع حجم زیادی از نشریه‌های ضد رژیم صدام بوده است؛ قد شهدت بغدا ۱ 
توزیع کمیات کبيرة من المنشورات المعادية لنظام صدام. 

با این همه در موازدق» با به کار بردن «طالما» یا «قلما» در کنار فعل ماضی مورد نظر در زبان عربی 
می‌توان مفهوم ماضی نقلی را به دست آورد؛ " مانند: 
دم تما ات کته نان مه کزده‌ای و مولت داد هون فا نوات الا ونیم فامیاتي فلم 
9 رز 
- آما نحن ... فقلما ذکرنا الغزالي آو تحدثنا عنه؛ اما ما کمتر غزالی را یاد کرده. یا از او سخن گفته‌ايم.* 
ی ی ی ۳ 

۱- کاربرد «لم / لما به همراه فعل مضارع مجزوم»؛ مانند: لم یخرج: خارج نشده است؛ لما یستیقظ: بیدار نشده 
است؛ لم أکَب: ننوشته‌ام؛ ما یتکلّم بالعربیة: به عربی سخن نگفته است؛ لم بنتصر: پیروز نشده است؛ لمَا 
یضرب: : نزده است. 
۲ کاربرد «لم / ما به همراه فعل مضارع مجزوم + بعد»:1 مانقه نو بخرج بعد: : هنوز خارج نشده است؛ لا 
یستیقظً بعد: 1۳ لم أکتب بعد: رف سر ما یتکلم بالعربية بعد: : هنوز به عربی سخن 
نگفته است؛ لم ینتصر بعد: شور یرو تست است؛ تما یضرب بعد: هنوز نزده است. 


اهاز ارت رما کین اس باب تاه انگلیسی رمق ات کی شتا او مان 4 د لت هی گنه متویه 
«تاکنون» را با خود به همراه دارد. 

تا دوماه داقاء همق بنوسته: 

نا اک 

۳ ر.ک: یحیی معروف فن ترجمه» ص ۱۷۹. 

۶ جرجی زیدان» عذراء قریش» ص ۱. 

۵ جبران خلیل جبران, البناقع پالطرلف» ص ۲۱ 

1 کی رید هی وت مق ده اتیب کی تلو ارک اف ایحا ام در شوه که 
به دنبال «لم» و «لما» در سیاق نفی به کار رود معادل معنای «هنوز ز....» تلقّی می‌شود. 


(۵۲ ۷۳ 


مره مره عریم ای 


نمونه‌هایی از کاربرد ماضی نقلی در زبان عربی 

قد تقلت وطاةٌ الحر فی السواحل؛ " سختی گرما در سواحل شدت یافته است. 

قد ارتکب هذا الخطاً غیر مرقة؛" او بارها این اشتباه را مرتکب شده است. 

- لم پسافر زميلي في الدراسة الی البلاد العربية بعد؛ همکلاسی‌ام هنوز به کشورهای عربی سفر نکرده است. 

- قٌد آبدی ارتیاحه؛ وی خشنودی خود را اظهار کرده است. 

لما کب سل لك بالعرية؛ من [تاکنون] نامه‌ای به زبان عربی برایت ننوشتهام. 

ذلك آن حاجة البشر ... لی الفاهم قد دفعتّهم الی محاكاة الاصوات الطبيعية؛ " زیرا نیاز آدمیان به تفاهم 
آنان را به تقلید از صداهای طبیعی کشانده است. 


۴ ماضی بعید 
در زبان فارسی فعل ماضی بعید به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در گذشتة دور یا 
پیش از عمل دیگری در زمان گذشته دلالت می‌کند و معادل آن در زبان عربی» در بیشتر موارد «کان + قد + 
فعل ماضی» " است؛ مانند: 
وقتی به خانة عمویم رسیدم» احمد از آتجا خارج شده بو؛ لا وصلّت |لی بیت عمي, کان آحمد قَد خرج منه. 
وقتی او را دیدمء گویی به آسمان پر کشیده بو ما رآیثه که قد طار الی السماء 
در آن هنگام» تاریکی بر سرتاسر هستی چیره شده بود؛ حینئذ کائت الظمة قد مرت علی کُل الکاثنات. 
- من قبلاً این کتاب را خوانده بودم؛ کت قد قرأت الکتاب من ت۱۳ 
- او پیش از موعد مقرره کار را تمام کرده بود؛ کان قَذ آنجز العمل قَبل الموعد المحدد. 

با این همه در مواردی, از به کار بردن یکی از مشتقات وصفی, به ویژه اسم فاعل و اسم مفعول, پس از 
فعل ناقص «کان» می‌توان مفهوم ماضی بعید را در زبان عربی به دست آورد؛ مانند: 
ایران آن کشور را به رسمیت شناخته بود؛ کانت ایران معترفةٍ بتلك البلاد رسماٌ 
- سال گذشته» درسهای ما فشرده بود؛ کانت دروسنا مکثفةٌ في العام الماضي. 

در برخی موارد» می‌توان از ترکیب «قد + ماضی». ِ فعل کی را به دست آورد؛ مشروط به 
آنکه پیش از آن, فعل ماضی دیگری به کار رفته باشد؛ مانند: لبث الناس صامتین کأن هيبة الموت قَد سلبتهم 
لو والحراك؛ مردم خاموش و بی‌صدا بر جای ماندند؛ گویی شکوه مرگ [هرگونه] توان و حرکت را از آنان 
زنوده پوت 

منفی کردن ماضی بعید در زبان عربی, اغلب به دو شکل ممکن است: 


۷ جبران خلیل جبران /9جنحة المتسكرة ولارواح المتمردةء ص ۲ 

۸ محمد غفرانی و خلیل‌اله امینی» درسهایی در ترجمه. ج ۱ ص 1۸. 

٩‏ محمد محمدی؛ درس النة و انب ص ۸۸ دلك آن: ژیراء از آن رو که ب.. 

۰ در مواردی حرف «قد» از ساختار ماضی بعید در عربی حذف می‌شود» بدون آنکه تغیبری در معنای آن پدید آید؛ مانند: 
هگا کیر هرک وه تیوه 

۱ من بل فیم سق یم مضی: بل من فیم دبع 


(۰/۷۵۵ ۴ ۷ 


00 


مت ره رب فار 


۱ کاربرد «مای نافیه + کان + قد + ماضی فعل مورد نظر»؛ مانند: ما کان قد کتب: ننوشته 0 قد 
قال: نگفته بود؛ ما کنت قد رأیت: ندیده بودم؛ ما کانوا قد رحلو؛ رهسپار نشده بودند؛ ما کنا قد ظتنا: نینداشته 
بودیم؛ ما کنتم قد شربتّم: ننوشیده بودید. 

۲ کاربرد هم یک +قذ + ماضی فعل مورد نظر۳6 مان مب دب نوشته بود؛ میک قذ ال 
نگفته بود؛ لم آکن قد رْت: ندیده بودم؛ لم یکونوا قد رحلوا: رهسپار نشده بودند؛ لم نکن قد ظننا: نینداشته 
بودیم؛ م تکونا قَد شربتم: ننوشیده بودید. 


نمونه‌هایی از کاربرد ماضی بعید در زبان عربی 

- کان الاسلام قَذ خلق مجتمعاً جدیدا علی آساس غیر الذي عرفه الناس من قبل؛ ‏ اسلام بر مبنایی متفاوت 
با آنجه مردم از پیش شناخته بودنده جامعه‌ای تازه بنا کرده بود. 

- کانوا قد عینوه کرئیس لمحکمت: ۲ او را به عنوان رئیس دادگاه معین کرده بودند (کرئیس: به عنوان رئیس؛ 
مفهوم «به عنوان» در زبان عربی بیشتر به صورت نکره و به همراه حرف جر «ك» پا با استفاده از تمییز بیان 
می‌شود؛ برای نمونه واژه‌های «کرئیس» و «رثیساً (در مقام تمبیز)» هر دو یعنی: به عنوان رئیس) 

جک ن الاحتجاج الشعبي قَد تصاعد؛ "۳ اعتراض مردمی بالا گرفته بود. 

- کار ن الظلام قد أَحْفاه؛ ۲ تاریکی او را [از دید] پنهان کرده بود. 

- جاء الصبح وقّد مرت العاصفةٌ وانقشعت ایو " صبحگاهان وقتی فرارسید که توفان [به کّی] سپری شده 
بود و ابرها از میان رفته بودند. 


- عمدت الْمرة الی سم کانت قّد هیاته؛ آن زن رو به سمی آورد که آن را آماده کرده بود. 


نمونه‌ای از متون کهن برای ترجمه 

آبوسلم الخراساني 

قالو: وکان بذء آبي‌مسلم أنْه کان مملوکً لیسی ومعقل ... وکان مسکنهما بماه البصرة ... 

وکان آبومسلم ولد عندهماء فتشاً غلاماً فهما آدیباً ذهنا فأحباه حتّی تَزل منهما منزلة لد ... 

ثم ان هشاماً عزل خالد بن عبد اه القسري من العرآق, وولی مکانه یوسف بن عمر التّففي, فکان یوسف بن 


عمر ایلع اختا تعوف بمرا ی ها وموده اه بیق سول تیالیاه فخسه عنم تاسظا: 


۲ حذف «قد» از ساختار فعل ماضی بعید منفی» هیچ تغییری در مفهوم آن به وجود نمی‌آورد؛ مثلاً «ما کان کتب» و «لم 
یکن کتب» هر دو یعنی: ننوشته بود و تفاوتی با «ما کان قد کتب» و «لم یکن قد کتب» ندارد. 

۳ محمد محمدی» درس اللفة والادب» ص ۲. 

۶ بحیی معروف فن ترجمه» ص ۱۷۳. 

۵ همان. 

ی ما یی 

۷. همان. 

۸. ابن المقفع, کلیلة و دمن ص ۷۵ 


(۹۵۳ ۷۵ 


شم ره عیبر فار 


فبلغه آمر عیسی ومعقل ... فأشخصهما وحبسهما پواسط فیمن حبس من الشيعق. وکنا آَخْرجا معهما آبامسنلم ... 
وان سلیمان بن کثیر ومالك بن الهیئم ولاهز بن فرط وهم کانوا الدعاة بخراسان قُدموا لح ... فجلوا 
طریقهم علی مدينة واسطه ودخلوا الحبس لوا من کان فیه من الشيعة. فرآوا آباسلم فأعجبهم ما رآوا من 

هینته وقهمه واستبصاره في حب بني هاشم. 

ونزل هوّلاء التفر بعض الفنادق بواسط, فکان آبوموسی یختلف الیهم طول مقامهم حتی آنس بههم وأنسوا به 

ان التفر شخصوا من واسطء وأخذوا نخو مکة علی طریق البصرة فوصلوا ای مکة وقد وافاها الامام محمّد 

بن ده حاجاً فقو وسلموا علیه وأخبروه بما غرسوا به في جمیع خراسان من ارس نم أَخْبروه بممرهم 

بواسط ودخولهم علی |خوانهم المحبسین ت 

ووصنوا له صفة آبي‌مسلم وما رآوا من ذکاء عثله وفهمه وحسن بصره وجودة ذهنه وحسن منطقه. 

انیم آخر وا سود 

فلوم وق ال ان رن لالج کبس یت وت نف له ما خکي من 
آمره ... 

فانصرف القوم نحو خراسان ومروا بواسطه ولقّوا عیسی ومعقل ابني |دربس. فأخبروهما بحاجة الامام (لی 
آپي‌مسلم وسألوهما بیعه منهم. 

فزعموا آنهما وهباه آه 

فوجه به الق الی الامام» فلا رآه تفرس فیه الخیر ... فجعله الرسول فیما بینه وبینهم. ۳ 


توضیح 

بدء آبي‌مسلم: آغاز [کار] ابومسلم 

بماه البصرة: در نهاوند 

آنه: که او 

کان مملوکاً لمیسی ومعقل: بردة عیسی و معقل بود. (حرف اضافة «ل» گاه به معنای کسرة اضافهةٌ فارسی و 
دال بر ملکیت است.) 

تاه رو رفن یافته رش کزو ی گرویا: 

ذهن: زیرک (بر وزن خشن: صفت مشبهه است.) 

نزل مهم منزلة الولد: نزد آنان جایگاهی همچون فرزند یافت/ برای آنان همچون فرزند بود. 
ولی مکانه...:به جای او گماشت .. 

کان لا یدع: ی «ودع. یدع» به معنای «ترك. یترك» و «ودر یذْر6) 


موالاة ومودة: : دوستی و مرت 


.۳۷۷ - ۲۷۸ احمد بن داود الدینوری, //خبا رالطوال ص‎ 4٩ 


(۹۵۳ ۳۹ 


ماه ره ریم فرسی 


!لا بعث اّیه: مگر آنکه او را احضار می کرد. 

پواسط: " در شهر واسط 

له آثر عیسی ومعقل: خی عیشی وامعقل یه او رسی: 

آشخصهما: آن دو را با خود برد/ آن دو را احضار کرد. 

فیمن حبس من الشیعة: در جمع شیعیان زندانی/ همراه با دیگر شیعیان زندانی (همن)» در این جمله. بياییه 
است.) 

دعاة: جمع ««اعيی» مبلغء داعی 

رز طویتیی سل هه وانجاه ره غیت سوواط فزار دافتت زره یطارفا 

لوا من کان فیه من الشیعة: شیعیانی را که در آنجا بودند. دیدار کردند («من» در این جمله بیانیه است) 
اخصیم ما اه از انیت انا انته دتفی ان با ی اس زیر کاریوت ی اون فا تور 
عربی» به ویژه در فیاس با مفهوم آن در فارسی, یعنی معنای «خوش آمدن از کسی یا چیزی». باید دقت کرد؛ 
زیرا واه «از». که در ترجمة فارسی آن وجود دار در عربی یافت نمی‌شود؛ افزون بر اينکه در ترجمهٌ فارسی 
جاف فصو مصدول اه توح عون ام نو بنابراین» جملة «آعجبني علي» یعنی: من از علی خوشم آمد. بر 
همین قیاس, جملك «لملذا یم یعجبت کلامه؟» یعنی چرا از سخن او خوشت نیامد. دقت کنیدا) 

نزل هوّلاء النفر بعض الفنادق: این گروه در یکی از مسافرخانه‌های واسط منزل کردند. (وارهٌ «بمض» گاه در 
متون عربی» به ویژه در متون کهن,؛ به معنای «یکی» به کار می‌رود.) 

کان یختلف [لبهم: نزد آنان آمد و شد می‌کرد. 

طل مقامهم: در [تمام] مدت اقامت آنان 

سالوه عن آمره: راجع به چگونگی کار او پرسیدند (سلّه عن ..: جویای احوال کسی شدن/ سراغ کسی را 
گرفتن) 

شخص: حرکت کرد/ رهسپار شد/ عزم سفر کرد. 

وآفاهاالامام محمد بن علي [علیه السللام]: امام محمد باقر (علیه السلام) به آنجا آمده بود/ امام محمد باقر 
لاسام یه شا زيم بو 

پما غرسوا به في جمیع خراسان من الغرس: از نهالهایی که در سراسر سرزمین خراسان کاشته‌اند. (کنایه از 
کوشش‌هایی که برای فراهم کردن زمينة ترویج امامت در خراسان از خود نشان داده بودند.) 

مر به: از آتجا گذشت («ممر» در این جمله. مصدر میمی و به معنای گذشتن و عبور کردن است.) 

|خوانهم المحبسین بها: برادران زندانی آنان در آنجا (موصوف و صفت گسسته) 

جودة ذهنه: خوش‌حافظگی او/ هوش و ذکاوت بالای او 

حسن منطقه: خوش‌سخنی او («منطق» در این جمله. مصدر میمی و به معنای سخن گفتن است.) 

کیت وکیت: چنین و چنان (از جمله واژه‌های مبنی در عربی) ۱ 

ساألوهما بیعه منهم: از آن دو خواسته‌اند او را به آنان بفروشند. («سأّل» گاه دومفعولی است: «هما» مفعول 
نخست و «بیع» مفعول دوم آن است.) 

تعموا انم گویند کل بخ تقان اس اکفی: 


۰. شهری است در عراق که در میان کوفه و بصره قرار دارد و به همین سبب آن را «واسط» نامیده‌اند. 


(۵1۳ ۷۷ 


0 


۹ 


«اسد: 


وهباه له: آن دو او را به وی بخشیدند / هبه کردند. 


وجه به الی ...: او را به ... فرستاد. 


تفرس فیه الخیر: نشانه‌های خیر و نیکی را در وی دید. 
جعلّه الرسول: او را فرستاده قرار داد/ او را نمایندة [خود] ساخت. 


جکیده 


۷ 


۷ 


شاخه‌های زمانهای کلی گذشته. حال و آینده دز برخی موارد در زبائهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند 
و ممکن است نتوان برای برخی از آنهامعادلی در زبانهای دیگر به صورت کامل یافت. 

در زبان فارسی به مجموعة افعالی که بر وقوغ یا احتمال وقوع کاری در گذشته دلالت می‌کنند» افصال 
ماضی می‌گویند که مشهورترین آنها عبارت‌اند از: ماضی ساده, ماضی نقلی» ماضی بعید ماضی 
در زبان فارسی» ماضی ساده به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار يا پدید آمذن حالتی در زسان گذشته 
دلالت می‌کند و معادل معنایی آن در زبان عربی» در بیشتر موارده فعل ماضی ساده است. 

در مواردی خاصء حرف «قد» با فعل ماضی ساده به کار می‌رود» ولی تغیبری در معنای آن به وجود 
نمی‌آورد. در اين موارد کارایی حرف «قد» تنها تأکید بر وقوع فعل و نشان دادن نزدیکی فعل ماضی به 
زمان حال است. 

منفی کردن ماضی ساده در عربی به دو شکل ممکن است: آوردن «ما» یا «۷»ی نفی بر آن و آوردن 
«م» به همراه فعل مضارع مجزوم. 

در زبان فارسی» ماضی نقلی به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار یا پدید آمدن حالتی در گذشته دلالت 
می‌کند» ولی اثر یا نتیجة آن تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. معادل آن در زبان عربی در بیشتر موارد 
«قد + فعل ماضی» است. 

منفی کردن ماضی نقلی در عربی به دو شکل ممکن است: کاربرد «لم» یا «م» به همراه فعل مضارع 
مجزوم و کاربرد «لم» یا «لما» به همراه فعل مضارع مجزوم + بعد. 

در زبان فارسی» فعل ماضی بعید به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کار يا پدید آمدن حالتی در گذشتة 
دور یا پیش از عمل دیگری در زمان گذشته دلالت می‌کند و معادل آن در زبان عربی» در بیشتر موارده 
«کان + قد + فعل ماضی» است. 

در مواردی, از به کار بردن یکی از مشتقات وصفی, به ویژه اسم فاعل و اسم مفعول, پس از فعل ناقص 
«کان» می‌توان مفهوم ماضی بعید را در زبان عربی به دست آورد. 

منفی کردن ماضی بعید در زبان عربی, اغلب به دو شکل ممکن است: کاربرد «مای نافیه + کان + قد + 
فعل:ماضی» و کاربرد «لم یکی + قد +دماضی» البته در این حالت گاه: حرف «قد»:حذف مي شود 


(۹۵۳ ۷۸ 


سگا. تا تست 
مس اپ ی ی 


ترجمه جمله‌ها (۲) 
انواع جمله از نظر زمان 
ماضی استمراری و ماضی التزامی لا 


اهداف درس 

اشنایی با: 

۷ ساختار افعال ماضی استمراری و ماضی التزامی در زبان عربی و معادلهای فارسی 
آزها؛ 

۷ مهم‌ترین موارد کاربرد فعل ماضی در مفهوم زمانهای حال و آینده. 


در آمد 

در جلسة گذشته. با معادلهای ماضی ساده. ماضی نقلی و ماضی بعید و مهم‌ترین موارد کاربرد آنها در زبان 
عربی آشنا شدیم. اکنون می‌خواهیم معادلهای ماضی استمراری و ماضی التزامی و مهم‌ترین موارد کاربرد آنها 
را در زبان عربی بشناسیم. یادآوری می‌کنیم که در این دروس, تقسیم فعل ماضی به گونه‌هایی مانند «ساده 
نقلی. بعید. استمراری و التزامی» تنها برای تسهیل آموزش انواع کاربردهای فعل ماضی و معادلهای فارسی 
آنها است وگرنه. چنان که پیش‌تر گفته‌ايم» این تقسیم‌بندی در دستور زبان عربی سابقه ندارد. 


ماضی استمراری 

در زبان فارسی, به فعلی ماضی استمراری گفته می‌شود که بر تکرار کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان 
گذشته دلالت می‌کند و معادل معنایی آن در زبان عربی؛ در اکثر موارده از ترکیب «کان + فعل مضارع» به 
دست می‌آید؛ مانند: 

- در آن ساله ما معمولاً به کتابخانه می‌رفتیم؛ في تلك الأعوام کنا نذهب الی المكتبة عادة ۲۱ 

- آنان گمان می‌کردند که فاطمه ایتجا نیست؛ کاوا یون/ کان بخیل ایهم ۳ آن فاطمة لیست هنا 

- فاطمه در جستجوی علم و دانش» به دانشکده می‌آمد؛ کانت فاطمة تأّتي الی الكلية طلبا " للعم والمعرفة. 


۳۱ عادة: ولا طبق عادت. 

نالا خیل الیه: پنداشت» گمان کرد (اين فعل در معنای خوده در اکثر قریب به اتفاق موارده صرفاً به صورت مجهول و مفرد 
ماضی با مفرد مضارع به کار می‌رود و ضمیری که پس از حرف جر «الی» می‌آید تعیین کنندةٌ صيفة فعل محسوب می‌گردد: 
خیل الیها: پنداشت؛ خیِل الیك: پنداشتی» خیل الیکم: پنداشتید. خیل الین: پنداشتیم), 

۳ طبا: در طلب. در جستجویی با هدف به دست آوردن کل له/ لاأجله). 


3 


ی مره عر یم واممی 
مادرش در دانشکدة ادییات» فلسفه می‌خواند؛ کانت مه ۳ الفلسقة في کی الاداب. 


- کنارش می‌ایستادم و به سخنان او گوش می‌سپردم؛ کنت أقف بجانبه وأصفي/ أستمع ۹ کلامه 
به چشمان خود می‌دیدم که غم و اندوهش, رژیاهای گلگون او را فرو می‌بلعد؛ کنت آری بملی 7 
احزانه تبتلع آحلامه الوردية. 

گفتنی است در ساختار متداول ماضی استمراری» گاه به جای فعل مضارع» اسم فاعل یا اسم مفعول 
می‌نشیند و همان مفهوم به دست می‌آید؛ مانند: 
أکنت ذاهباً ای المدرسة کل یوم؟ آیا هر روز به مدرسه می‌رفتی؟ 
- کنت منصورٌ یاری می‌شدی. 

منفی کردن فعل ماضی استورازی به دو صورت ممکن است: ۱ ۱ 
۱- آوردن «ما کان»/ «لم یکن» همراه با مضارع فعل مورد نظر؛ مانند: ما کان یسمع: نمی‌شنید؛ ما کنت 
اري: نمی‌دانستی؛ آم ین یعلم: نمی‌دانست؛ لم خن أسأل: نمی‌پرسیدم؛ م یکُونوا بساعدون: کمک 
نمی کردند؛ ما کته تتجنبان: خودداری نمی کردید. 
۲ آوردن «ما کان»/ «لم یکن» همراه با اسم فاعل یا اسم مفعول فعل مورد نظر؛ مانند: ما کان ضارب 
نمی‌زد؛ لم یکن مصفیاًایه: به او گوش نمی‌داد؛ ما کان ناظراً(لیه: به او نمی‌نگریست؛ لم یکن مرغماً علی ۲۳ 
ذلك الامر: وادار به آن کار نمی‌شد. 


ات ِ 
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تموت‌هانی از کربوه ماج ستمراری در ریان عریی 

- لالم یکن اذین کفروا من هل الکتاب و المششرکین مفکین حتی تأتیهم :۳" کافران اهل کتاب و 
مشرکان. [از تو| دست بر تن تا اینکه دلیل آشکار فرا رسد. 

- وکانت الاخبار تأتیها من بغداد متواصلة؛ "۲ اخبار پیوسته از بغداد به او می‌رسید. 

کانت تلث الطنات النحاسية تخترق لوح صذري کالسامیر؛ ۳ آن زنگهای مسی» صفحة سینة مرا همچون 
هیاس ش کافت: 

کان بمئل فیه موقف الوداع اي جری بینه وبین مه علی شاطی البحر؛ " در آن [اثر4 صحنة وداعی را به 
تصویرمیکشید(تفان می‌داد) که در ساحل درا ین او و مدرش اتفاق افتاده بود. 5 
- وکان سعید یتکلم وعینا سماء شاخصتان ای تلك الثار اْموفدة: " سعید [همچنان] سخن می‌گفت و 
چشمان «اسماء» به آن آتش فروزان دوخته شده بود. 


6 استمع |لی؛ أصفی ٍلی: گوش دادن به .. 

درز بملّیء با دو چشم خود. 

۳1 آرغمه علی ...: وادار کردن به چیزی (< آجبره علی شا 

۷ بینه/ ۱. 

۸ جرجی زیدان» شجرة الار ص ۷۷. 

٩‏ جبران خلیل جبران, البدائع والطراتّف ص 9۸۷ ( مسامیر: جمع مسمار؛ میخ)ه 
۰ مصطفی لطفی منفلوطی, العبرات» ص ۳۲. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۸۱ 


شود ترجه عریبمهامسی 


99 ۱:۳ 


- کانت الارض تبدو " من تحتنا بعيدة والاشیاء تلوح " لنا صفيرة یله 
می‌آمد و همه چیز در چشم ما کوچک و خرد جلوه می‌کرد. 


زمین زیر پای ماء دور به نظر 


ماضی التزامی 
در زبان فارسی, به فعلی ماضی التزامی گفته می‌شود که بر امکان و احتمال وقوع کاری يا پدید آمدن حالتی 
در زمارن گذشته دلالت کند. " وامعادل یی[ رای یز هی کر کتیی ره تسه ِ مفاهیمی 
مانند احتمال/ دوست داشتن/ امید ی تن یکون/ آن یکون + قد + فعل ماضی 3 

_ کاش احمد در امتحان عربی قبول شده باشد؛ یت أحمد 9 قد تجح فی امتحان 
- شاید مریم به کتابخانة دانشگاه تهران رفته باشد؛ مل مریم تکون/ آن کون ۰" قد ذهبت ای مُبة جامتة 
طهران. ۱ ۱ ۱ 

چه بسا ما منظور او را فهمیده باشیم؛ ربما نکون قد فهمنا ما قصده. 

- اختمال داز کاب آنعه خواسته‌ای»رسیده باشی؛ بحمل آن تکون فد اد کت ما اردته. 

دا فوست دار که اناد ضوی 2 سس آمده باشد؛ و آن ِ ستاك ری قِ جاء ج اس تس 


۱:۹ 


ء ه حص ی وه 


14 همه باید توجه داشت که در مواردی» حرف «قد» از ساختار ماضی التزامی عربی حذف می‌شود 


۲ بدا - بط ورین ) ظاهر شدن. 

۳ لاح - به نظر رسیدن. ظاهر شدن. 

تیا * ناه کودکم خرد. 

0 محمد محمدی, درس اللقة والادب» ص ۱۵۵. 

به طور کلی, افعال التزامی جملات پیرو را شکل می‌دهند که پیوسته متمم و مکمل جملة اصلی به شمار می‌روند. برای 
نمونه در عبارت «مریم می‌ترسد که احمد رفته باشد» جملة «مریم می‌ترسد» جملهٌ اصلی و جملةٌ «احمد رفته باشد» جملة پیرو 
است. 

۷ این مفاهیم گاه با فعالی همچون «یحتمل یود و یرجو» و گاه با حروفی همچون «لیت. لمل و ربما» به دست می‌آیند. 
۸ در موارد استتنایی‌می‌توان از ترکیب «ان شرطیه + یکن (به صورت مجزوم) + قّد + ماضی فعل مورد نظر» نیز مفهوم 
ماضی التزامی را به دست آورد؛ مانند: «نّي آراکم هناك. [ن تکونوا قد چنتم»؛ من شما را آنجا خواهم دید؛ اگر آمده باشید. 

۹ هرگاه منظور از واژه‌هایی همچون «عربی انگلیسی» فارسی و فرانسه» زبانهای عربی» انگلیسی» فارسی و فرانسه باشد. 
معادل عربی آنها عموماً همراه با الف و لام تعریف و به صورت اسم منسوب موّنث می‌آید: «العربية, الانجليزية الفارسية و 
الفرنسیة». 

+ پس از «لعل»*و اسم ان فمل امضتارع هم:می‌تواند بلون, «ان تاضبه» و یه صورت فرفوع. به کار رود: مانند. یه مرت 
لل ال یخدث بعد ذلك آمر) (طلاق/ ۱) و هم به صورت منصوب و همراه با «آن ناصبه»؛ مانند: «لعلّي آن آریحکن من 
الاْسد» (ابن مقفع کلیلة و دمنه. ص ۸۳). 


(۵۲ ۸۲ 


00 ور سس 


ی مرچ سکس شش سم فا 


تا که تغییری در مفهوم آن پدید آید؛ مانند: اي " آود کثیراً آن یکون الکاتب فیما تب" آشار ای آن 
الاسلام لیتن فیه شيء من مر اف ۳ والخشونة؛ دوست دارم آن نویسنده در نوشتة خود به این [نکته ] اشاره 
کرده باشد که در اسلام راستین چیزی (نمودی) از افراطی‌گری و خشونت وجود ندارد. 
ماضی التزامی را در زبان عربی» این‌گونه می‌توان منفی کرد: 
اهتمال ادوس دافتتن سا لا یکون را (ان یکین قددفقل ماضین 
مانند: 
- یت آحمد لا یکون قَد رسب" في الامتحان؛ کاش احمد در امتحان مردود نشده باشد. 
د.آنله لا بکون الا بکون قددهب الم ۱ لاستماع المحاضرة؛ " شاید او برای گوش دادن به 
سخنرانی, به تالار نرفته باشد. 
اند پرجم لا یکون الصلم قتعاء ال الصی آفافهوار اش کهامعل و کاانن کاهته ناد 
هل یمکن لا یکون قد وصل الی المدرسة؛ آیا ممکن است که به مدرسه نرسیده باشد؟ 
آلا یحتمل لا یکون قّد اشترك في الامتحان؟؛ آیا احتمال نمی‌رود او در امتحان شرکت نکرده باشد. 
ربما لا یکون الاستاذ قد رآی لك الط چه بسا استاد آن اشتباه را ندیده باشد. 


تمونه‌هانی از کربرد ماعتی الترامی درریان عرین 
0 آن یگون قدجال في ذهنگم آني ۱ من |همواره| زشت دانسته‌ام که به ذهن 
۱5۸ ۱9۹۰ 


نرجو آن کون قد وفقنا ی ارضاء او وقمتا " بواجب من واجباتن؛"" امیدواریم که در برآوردن 
نیاز آنان موفق شده باشیم و یکی از وظایف خود را در قبال آنان انجام داده باشیم. 


ان 6 ای ون وی ین ما کار داعم نع مان اسر آغان هط ام وی این 
به آن می‌بخشد؛ اما در متون معاصرء تقریباًفاقد معنای تأکید است و گویی صرفاًبرای شروع ادیبانة جمله است و از همین روء 
چه بسا در ترجمة فارسیء معادلی در برابر آن قرار نمی‌گیرد. 

۲ فیما کتب/ فیما کتبه: در نوشتة خود در کتاب خوده در آنچه نوشته است. 

۳ تَطرف: افراطء تندروی؛ المتَطرفون: افراطیون» تندروها. 

1 رسب - رفوزه شدن» مردود شدن. 

0 قاعة: تالار سالن اجتماعات. 

محاضرة: سخنرانی. 

۷ نهج البلاغه. خطبة ۲۱۲ 

۸ قام ...: کاری را انحام دادن به کاری پرداختن. 

۹ : افزون بر معانی دیگرش, گاه به معنای «در برابر, در قبال» در مقابل ...» نیز به کار می‌رود. 

۰ محمد محمدی, درس للع ودب ص ۵. 


(۹/۷۵1۳ ۸۳ 


40 


یت مره ض 


عادت اما وهي تفکر في محمّد [ بن آبي‌بکر] » وخافت آن تکود 9 من , مروان [ بن الحکم)] قد 
حملتّه علی مناهضة ‏ عثما و [از آنجا] و 
دل| هراس داشت که حسادتش نسبت به مروان ین حکم» و زاب شرع عون وادار کرده باشد. 

قال ... ظنه خرج [فأجاب:] لا یمکن آن یکون قد خرج يثبفي آن تخضره توا" الساعة؛" گفت ... گمان 
می‌کنم خارج شد و جواب داد: امکان ندارد خارج شده باشد. شایسته است که (باید) او را هم‌اینک بلافاصله 
حاضر کنی. 

- فخافت [میمونة] آن یکون [بهزاد] قد ندم علی ما قالّه» فنظرت الیه وقد امتزجت في عینیها ملامح"" 
الخوف والرجاه؛ ‏ در این هتگام میمونه ترسید. که بفزاد از سخن خود پشیمان شده باشد. از این زوء:ذر حالی 
که نشانه‌های بیم و امید در چشمانش با هم در آميخته بودند به او نگریست. 

-من الممکن آن تکون هنه المقالة اعمية قد تشرت في بعض ۳ المجلات العربیة؛ ممکن است این مقالة 
علمی» در یکی از مجلات عربی منتشر شده باشد. 


ملاحظه 

۱ فعل ماضیء در برخی موارد بر مفهوم زمان حال دلالت می‌کند که مهم‌ترین آنها ِ از: 

در آغاز قصه‌هاء با تعابیری همچون «قالو؛ قیل حکي. حکوا و زعموا» که همگی یعنی «می‌گویند که .../ 
تقل امیت که 

در آغاز جملاتی که دربارةٌ خداوند متعال است که «گذشته» در اين باره بی‌معنا است؛ مانند اين أيةٌ مبارک: 
#و کان ال علیماً حکیماآ۳:۷ خداوند دانای فرزانه است. 

- در آغاز جملاتی که بیانگر اندیشه‌ای مستمرند؛ مانند این آية شریف لان الْباطل کان زهوقآل؛ ۲ آری» 
تاظاه شم هد نم اس 

۲ فعل ماضی, در مواردی» بر مفهوم زمان آینده دلالت می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 

پس از ادوات شرطء همچون «ان» من ماء |ذا و آُو»؛ مانند این آیات شریف: 


۱1 غار - غيرة من ...: حسد ورزیدن به ...۰ رشک بردن به 

۲ ما هضاه زا آعضعا ره شین 

۳ جرجی زیدان» عذراء فریش» ص ۱. 

۶ توا؛ پلافاضلهه مستقیماء یکراست: 

۵ جرجی زیدان» شجرة الاره ص 1۵۵. 

مالامح: آثاره نشانه‌ها؛ ملامح الوجه: خطوط چهره. 

۷ تغریی زندان ای والعافویدض ٩۳‏ 

۸ واه «بعض» معادل «برخی» است و به معنای «یکی» نیز فراوان به کار می‌رود؛ به ویژه در متون کهن. 
۹ نساء/ ۱۷ 

۰ اسراء/ ۸۱ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۸ 


مرت مرح عر یم فامرسی 
لو و نکم الّذین کفروا ولا دبا ۳:۷" و اگر کافران به جنگ با شما برخیزند. قطماً آنان پشت خواهند 
کرد. 
0ذ وقت الواقعة ۳:۷ چون آن واقعه» وقوع یابد. 
تون جدني دا اک ما یگریت مات از خواهیم گشست. 
- در سیاق جملات دال بر مفهوم دعا و نفرین؛ مانند: «رحمه ال لته لهء بات اللهء لا غفر الله له بارک 
الّه» که به ترتیب یعنی «خدا او را رحمت کند. خدا او را لعنت کند زنده بای خدا او را نیامرزد و خداوند 
برکت بدهد». 
پس از «مای مصدريةٌ ظرفیه؛ مانند اين آية شریف: ل#اخالدین فیها ما دامت "۲ السّماوات و الارض ۳۳:۷ تا 
آسمانها و زمین پا برجا است» در آن ماندگار خواهند بود. 
در آغاز جملاتی که بر وقوع امری جتمی در ید دلالت می‌کنند؛ مانند این آية مبارک: #و نفخ فی ال صور 
قصعق مُن فی السماوات و من فی الأرّض ۲:۷ و در صور دمیده می‌شود و هرکه در آسمانها و زمین است 
بیهوش درمی‌افتد. 


نمونه‌ای از متون معاصر برای تر جمه 
کان السلام قدخقمجتما جدیداًلی آساس غیر اي عَرقه ناس من بل وضع منارا شر لفاضّل 
غیر شرف امولدولجنس وم نع نات مجالاً الاشتا ون لم وله لروة وم کل وان فلت 
من العوامل الرتيسية التي ت لسبیل آمام رفعة واسعة من ار ض وبین آمم متباعدة؛ کان الاسلام دین هذا 
ات وکانت رنه لته من من دون | آن اکن ۳۹ طابع قومي 1 ولکن سرعان ۳ تغیرت اَحالة وأصبحت 
الخلافة في عصر الأمویین ذات صبفة عربية بارزة 
و الایرنیون من لك الحین - مع |خلاصهم لین الاسلامي وحبهم للّالعريية - یکافحون ... هذا التبا 
في المجتمع الاسلامي من ناحية ویعملُون بکل ما دهم من الوسائل للحخصول علّی استقلال بلادهم من 
ناحية آخری» وآدی ذلك وغیره م من العوامل ار ضْهور تحول في الخلافة الاسالامية والی ایجاد دول مستقلة 
فی البلاد الايرانية» فأصبحت ال الرسمية فی تلك الدول فارسيَة ونالت هذه للع من عطف الاذباء وتاب 
بعض ما نالته ال اْحريية من قبل. فُفقذت اعربية بذلك فودها السياسي وضعف تدریجاً انتشارها في (یران 
من ناحية الشعر والكتابة ولکنها لت - کما هی - لُةَ الاین ... وظلّت له التآلیف بجانب ال اْفارسيَة الّتی 


۱ فتح| ۲۲. 

۲ واقعه/ ۱. 

۳ فتح| ۸ 

۶ . «ما» در «مادام» از افعال ناقصه» همواره «ما»ی مصدرية ظرفیه به شمار می‌رود. 
۵. هود/ ۱۰۷. 

زمر/ ۰۸ 


(۹۵۳ ۸۰ 


ی مره عرنبر هرس 
کانت تسیر مع العربية جنباً الی جنب طیلةً فرون, فکان بعض العلماء وآصحاب الألیف من الایرانیین یولف 
فیهما معا من دون فرق عنده بینهما والبعض الاخر بختار آحدهما فیکتب آثاره اما بالفارسية و بالعريية؛ 
فاصبحت ایران پذلك ینبوعا فیاضاً لو ولاداب ومصدر قُوة وتروة لالم الاسلامي في مُختلّف المْصور حتی 
بعد انفصالها السياسي عن الْخلافْة الاسلامية .... 

نعم ظلّت العربية متفظةً بمکاتتها في المعاهد الاينية في ایران ولکن حصرها في تلك المعاهد والمساجد 
آبعدها شین فشیناً عن الحياة الخارجية وقطع تدریجاً کل صلة بینها وبین هذه الحیاة فلم یکن العرض من 
درس اعربية في تلك المعاهد والمساجد [فدارالطلاب علی کلم والكتابة بهه بل ولم تدرس هذه الغدٌ لذاتها 
ومن حیت آنها آةً للتبیر عن الفکر ووسیلة من وسائل البیان, وائما کانت تدرس من حبت هي سبیل (لی 
غرض خر وهو فُهْم النصوص الدينية وما له رجال الذین في هذه الغةء واحتفظت تلث المدارس بأسلویها 
لیم حتی في عصر النهضة الحدینة .... 


توضیح 

علی أساس غیر اي عرفه الناس من قبل: بر پایه‌ای نوین, بر پایه‌ای غیر از آنچه مردم پیش‌تر می‌شناختند/ 
شناخته بودند («غیر» از نظر نحوی» صفت «آساس» قل قماز هی رود 

- شرف: امتیاه فضل. 

- المولد: زادگاه» وطن. 

الجنس: نژاد (مترادف با واژة «لعنصر» در عربی؛ العنصریة: نژادپرستی» آپارناید؛ الجنسیة: ملیت). 

مجال: زمینه. فرصت. 

ك الاعتزاز بِ ...: بالیدن به ..» افتخار کردن به .... 

ب‌قا قاکل اقما ماک وهای مایق ان وهای دیگر از این دت: 

- من العوامل الرئیسیة: از جملة عوامل اصلی («من» در این جمله» تبعیضیه است که متناسب با جمله‌ای که 
در آن به کار رفته» به «یکی از از جملةه برخی ...» پاره‌ای از ..» و واژه‌های دیگری مانند آن ترجمه می‌شود. 
از نظر نحوی, نشانة بعضیه بودن «من» این است که می‌توان به جای آن» واژة «بعض» را قرار داد 

- مهدت السبیل: راه را گشود. راه را هموار ساخت. 

- من دون آن یکون لها طابع قومي خاص: بدون آنکه ویژگی ملّی/ قومی خاصی داشته باشد. 

- سرعان ما چه زود خیلی زود به زودی. 

َخذ الایرانیون یکافحون ... هذا التیار: ایرانیان شروع به مبارزه با این جریان کردند؛ ایرانیان اندکاندک به 
مبارزه با این جریان پرداختند («َخذ» در این جمله. «فعل شروع» است که در حقیقت» در نقش فعل کمکی 
عل می ۶ و خود. همواره به صورت فعل ماضی به کار می‌رود و فعل پس از آن همیشه مضارع است). 
بکل ما لدیهم من الوسائل: با تمام ابزارهای موجود؛ با تمام ابزارهایی که در اختیار داشتند («من» در این 
عبارت» «بیانیه» است که پس از «ما»ی موصوله به کار رفته است). 


(۹ ۵1۳ ۸ 
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ره ترجه عرین بر هارسی 


آدی الی .. انتهی الی ...: انجامید» منتهی شد. منجر شد. 
- عطف الأٌدباء والکتاب: توجه ادیبان و نویسندگان («کتاب» جمع واژة «کانب» به معنای «نویسندگان» 
است. این واژه, مفرد واژهٌ «کتاتیب» نیز به شمار می‌رود که در این صورت. به معنای «مکتب‌خانه» است؛ 
مانند: «وکان منظر سیدنا عجباً في طریقه (لی الکتاب والی ابیت صباحاً ومساء؛ ‏ شکل و شمایل معلّم ما هر 
صبح و عصر در [میانة] راه خود به مکتب‌خانه و منزل عجیب بود) 
لت : باقی ماند» بدل شد («طل» از افعال ملحق به افعال ناقصه و به معنای «هقي» است که بر نوعی 
مفهوم «شدن» و «گردیدن» از افعال ربطی دلالت می‌کند و از نظر دستوری بر جملةٌ اسمیه وارد می‌شود و 
اسم 3 را مرفوع باقی می‌گذارد و خبر خود را منصوب می‌کند.) 
جنبا الی جنب ..: دوشادوش» کنار. 
ی العلماء فیهما: گروهی از دانشمندان, به هر دو زبان تألیف می‌کردند («في» در این جمله 
و جملات مشابه آن, به معنای «به» است). 
بد نع فیاضا للوم والاداب: چشمةٌ جوشان دانش و ادبیات. 
- مصدر قوة وتروة: منبع نیرو و دارایی. 
2 ظلّت العربية محتفظة بمکانتها: عربی همچنان جایگاه خود را حفظ کرد (حرف اضافة «احتفظ» «ب» است). 
- المعاهد: آموزشگاهها, مراکز علمی (جمع واه «معههد»). 
- شیتاً فشتا: اندک‌اندک» رفته‌رفته» به‌تدریج . 

قدر الطلاب علّی الم ولكتابة :تون ساختن دانشجویان بر سخن گفتن و نوشتن به آن زبان 
- ومن حیث نها .«: و از آن جهت که .. 
التعبیر عن الفکر: بیان فکرء اظهار عقیده ان اضافة «عبر» «عن» است؛ عبر عنه: آن را بیان کرد). 
تانما: بلکه («نما» هرگاه در آغاز جمله به کار روده یعنی «صرفا» «ننها» و «فقط»؛ اما میان دو جمله در 
سیاق جملاتی شبیه جملةّ بالا» به معنای «بلکه»است). 
و سوه خر هل رای و 
- أسلوبها العقیم: روش نازای خود. روش ناکارآمد خود روش بی‌ثمر خود. 
عصر النهضة الحدیثة: دورة رنسانس» عصر نوزایی. 


چکیده 

کر فیان فارسش اه فعلی ماضی ام ار کفته مش شود که یو تکار کار ها ندید امد لیر مان 
گذشته دلالت می‌کند و معادل معنایی آن در زبان عربیء در بیشتر موارد» از ترکیب <کار ن + مضارع فعل 
مورد نظر» به دست می‌آید. 

۷ در ساختار متداول ماضی استمراری» گاه به جای مضارع» اسم فاعل یا اسم مفعول می‌نشیند و همان 
مفهوم به دست می‌آید. 

۷ منفی کردن فعل ماضی استمراری» به دو صورت ممکن است: 


۷ طه حسین, ایام ص ۳۳. 


(۹۵۳ ۸۷ 


۱ آوردن «ما کان»/ «لم یکن» همراه با مضارع؛ 
۲- آوردن «ما کان»/ «لم یکن» همراه با اسم فاعل يا اسم مفعول. 

در زبان فارسی» ماضی التزامی, فعلی است که بر امکان و احتمال وقوع کاری با پدید آمدن حالتی در 
زمان گذشته دلالت می‌کند و معادل معنایی آن در زبان عربی, از چنین ترکیبی به دست می‌آید: 
امن ماه اخماز آونست اهامای ایکون ان ی خی ای قفا یرو تا 

۷ در مواردی, حرف «قد» از ساختار ماضی التزامی عربی حذف می‌شود؛ بدون آنکه تغیبری در مفهوم آن 

ی کردرن ماع تدای ی زبازن ری بش انش کل اس ایا | دساف لا کی لا 
(آن لا) یکون + قد + ماضی فعل مورد نظر». 

۷ فعل ماضی, در برخی موارد بر مفهوم زمان حال دلالت می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: در آغاز 
قصه‌هاء با تعابیری همچون «اواء قیل. حكي؛ حکوا و زعموا»؛ در آغاز جملاتی که دربارة خداوند متعال 
است که «گذشته» در این‌باره مورد او بی‌مهنا است؛ و در آغاز جملاتی که بیانگر اندیشه‌ای مستمرند. 

۷ فعل ماضی» در مواردی نیز بر مفهوم زمان آینده دلالت می‌کند. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: پس از 
ادوات شرط همچون «اٍن» من ماء [ذا و لو»؛ در سیاق جملات دال بر مفهوم دعا و نفرین؛ پس از «مای 
مصدريةٌ ظرفیه و در آغاز جملاتی که بر وقوع امری حتمی در آینده دلالت می‌کنند. 


(۹۵۳ ۸۸ 


انواع جمله از نظر زمان (۳) 
مضارع اخباری و التزامی؛ اینده 


آشنایی با ساختار افعال مضارع اخباری و آینده در زبان عربی و معادلهای فارسی 
آنها. 


درامد 

درد تیه پیت با نام خملاشی کف اضال بهکا قضور آتیاتا اقا خی سای مان ی ام ار 
یا التزامی در زبان فارسی انطباق دارنده آشنا شدیم. اکنون قصد ما اين است که به بررسی کلی ساختار 
جملاتی در زبان عربی بپردازيم که مفهوم مضارع اخباری» التزامی و آینده را در زبان فارسی به ذهن 
می رسانند. 


افعال مضارع 

در زبان فارسی؛ به مجموعة افعالی که بر وقوع یا امکان وقوع کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال دلالت 
می‌کنند. افعال مضارع می‌گویند که مشهورترین آنها عبارت‌اند از: مضارع اخباری " و مضارع التزامی. هر کدام 
از این افعال به صورت طبیعی در دو وجه مثبت و منفی به کار می‌روند؛ یعنی» برای نمونه» اگر بخواهیم 


۸ بکن فنگر ازافعال مضارع:در زبان فارسی:مضارخ ملموین اش کهافیل را در عنین افاق افتادن در مان حال تشان 
می‌دهد و معمولا در وجه مثبت» به کار می‌رود و از ترکیب فعل «دارم» + مضارع اخباری فعل مورد نظر به دست می‌آید؛ مانند: 
«من دارم شتابان به دانشکدة علوم حدیث می‌آیم؛ او دارد به برادرش آخرین نامه‌اش را می‌نویسد؛ ما داریم به حومة شهر 
می‌رویم». معادل عربی این افعال در اکثر موارده با کاربرد لام ابتداء () در آغاز فعل مضارع به دست می‌آید. لام ابتدا فعل 
مضارع را به زمان حال اختصاص می‌دهد و از همین جهت. همراه با فعل مضارع. گویای مفهوم مضارع ملموس است؛ بنابراین 
ترجمةٌ عربی جملات پیشین است از: 

اي آنيالی کل لو الحدیت معا 

اه لیکتب الی آخیه رسالته الاخيرة. 

انا لنذهب |لی ضواحي المدينة. 

نمونه‌ای دیگر از کاربرد مضارع ملموس در عربی جمله‌ای است از حجاج بن یوسف ثقفی که در کتب بلاغی به آن استشهاد 
کرده‌اند: «یا آهل الكوفة اني ری رووساً قد آینعت وحان قطافْها؛ ای کوفیان. من اکنون (دارم) سرهایی را می‌بینم که [مانند 
میوه] رسیده‌اند و زمان چیدن آنها است؛ ر.ک: علی‌اکبر شهابی, اصول النحو ص ۶6 ۲. 
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می‌رود/ نمی‌رود» و «ممکن است احمد به مدرسه برود/ نرود.» 
نمونه‌هایی را برای آنها ذکر می‌کنیم: 


مضارع اخباری 
در زبان فارسی» مضارع اخباری به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع کاری يا پدید آمدن حالتی در زمان حال 
دلالت می‌کند و از ترکیب «می» + بن مضارع ساخته می‌شود. معادل معنایی آن نیز در زبان عربی» در بیشتر 
موارده همان فعل مضارع (بدون همراهی با ادوات جزم و نصب) است؛ مانند: 
- مسلمانان روزانه هفده رکعت نماز می‌خوانند؛ بصلي المسلمون یومیاً ۱ سبع عشرة رکعة. 
- او هر روز. پیش از خروج از خانه, دختر بچه عزیز خود را می‌بوسد؛ انه یقبل طفتّها العزیزة في کل یوم قبل 
الخروج من الْبیت. 
- در بهار طبیعت لباسی نو بر تن می‌کند؛ تلّبس الطبيعة في الربیع توباً جدیدا 
مادرم هر صبح. پس از ادای نماز, یک صفحه قرآن تلاوت می‌کند؛ تتلو آمي صفحة من الْرآن الکریم في 
کل صباح بعد آداء الصللاة. 
- در جوامع پیشرفته. شهروندان به قانون احترام می‌گذارند؛ یرم المواطنون القائون في اْمجتمعات اراقی. 
مارران قسبطیتی» زندگی تحت فشار اشغال صهیونیستی را نمی‌خواهند (رذ می‌کنند/؛ المناضلون 
لفلسطینیون یرفُضون العیش تحت وطةالاختلال الصههيوني. 
با این همه باید توجه داشت که در مواردی» اسم فاعل, در مقام یکی از دو رکن جملةّ اسمیه (مبتدا/ خبر) 

یا صفت برای اسم پیش از خود. همان معنای مضارع اخباری را در زبان فارسی به ذهن می‌رساند؛ مانند: 
انم ذاهبون اّی من یعلمهم العربية؛ آنان نزد کسی می‌روند که به آنان عربی می‌آموزد. 
آراغب آنت عن آلهتی يا ابراهیم44 " آیا تو از خدایان منء نفرت داری؟ 

آنا... من الذین یرون تأثیر الاداب اْعريية في لَتنا من الامور المضرة؛ " من ... از جمله کسانی هستم که بر 
این باورند که تأثیر ادبیات مفرب‌زمین در زبان ما از اموری است که [به آن] زیان می‌رساند. 
نك قد آَتهت لتدلني علی الطریق الموّدية [لی الساحل؛ "" تو آمده‌ای تا راهی را که به ساحل می‌رسد؛ به من 

نشان دهی. 
منفی کردن مضارع اخباری به دو شکل ممکن است: 


٩‏ روزانه: یوم سالانه: سنوی؛ به صورت هفتگی: أسبوعیاً این واژه‌ها چون مفهوم قیدی دارنده به صورت منصوب به کار 
می‌روند)؛ مردانه: رجالي؛ زنانه: نسائي؛ دخترانه: بناتي؛ پسرانه: آولادي. 

۰ مریم/ ٩‏ ۶؛ اسم فاعل «راغب» در اين ی شریف مبتدا به شمار می‌رود و «نْت» فاعل آن و سد مسد خبر است. 
رای یا بیان بالق ضفه ون لگ 

۲ بیحبی معروف فن ترجمه» ص ۰۱۹۳ 


(۹ ۵1۳ ۰ 


يم رتیه کرش مس فاص ی 


۱ آوردن «۷»/ «ما» بر فعل مضارع؛ مانند: 

لو ما یعلم تأویله له و الراسخون فی العلم؛ " و تأویل آن [آیات متشابه] را جز خداوند و راسخان در 
علم نمی‌دانند. 

- و ما ری تفسی ان الَفس مر بلسوء4:* و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم؛ زیرا نفس قطعاً به بدی 
فرمان می‌دهد. 

«قد یعلم ال المعوقین منکم و لین لاخوانهم هلم الینا و لا یآَنون البأس لّ قلبلا4؛ ۳" خداوند کارشکنان 
شما و آن کسان را که به دوستان خود می‌گفتند: «نزد ما بیایید» و جز اندکی رو به جنگ نمی‌آورند. [خوب] 
می‌شناسد. 

نك لا تجني من الشوك العنب: " تو از [بوتة] خار, انگور نمی‌چینی؛ 

- لایدغ الموّمن من حجر مرتین: " موّمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. 

۷ یجلس علی مکانه الا وهو یوم بعد هنیهة: بر جای خود نمی‌نشیند. مگر آنکه لحظه‌ای بعد برمی‌خیزد. 
۲ آوردن «لیس» بر فعل مضارع/ اسم فاعل؛ مانند: 

اس تنل ین دازق: 

- آست ضاحکاً منك: به تو نمی‌خندم. 

- آلیس آحمد حاضراً في تأك الْجلْسة؟ آیا احمد در آن جلسه حضور ندارد (نمی‌یابد)؟ 

- لیست فاطمةٌ تدري ماذا تَحمل: فاطمه نمی‌داند چه می‌کند (کند). 

- آلست تعرفین ما ول لك؟ آیا نمی‌دانی به تو چه می‌گویم؟ 


نمونه‌هایی از کاربرد مضارع اخباری در زبان عربی 

- الاهر یخلق الآبدان ویجدد الامال ویقزب المنیة: ۳ روزگا, تن را فرسوده؛ آرزوها را تکرار و مرگ را نزدیک 
کل 

- ۷ يستفني الرجل وان کان ذا مال عن عشیرته؛ " آدمی از خویشاوندان خود بی‌نیاز نمی‌شود (نیست)؛ هر 
چند از نظر مالی بی‌نیاز باشد. 

- [العاقل] هو الّذي بضع الشیء مواضعه؛ " خردمند کسی است که هر چیز را در جای خود می‌گذارد. 

اما مد فاتت تست سایق اجته ‏ اما بقه [ندان که ] نو از ترتواشت خوذرپیشی نمی کیرش 


۳ آل عمران/ ۷. 


۵ احزاب/ ۰۱۸ 

۹ علی الجارم» مصطفی امین, البلاعة الواضحه. ص ٩‏ 
۷ همان. 

۸ تهج البلاغه. حکمت ۷۲ 

.۲۳ همان» خطبة‎ ٩ 

۰ همان: حکمت ۲۳۵. 

۱ همان نامة ۷۲. 


(۹۵۳ ۲ 


4 


سکس مریگ کرش سم ی 


بت ارژه سارت وتعالی بخفي عله ۳ العباد مقترفون في لیلهم ونهارهم؛۳ آنجه بندگان در روز و9 شب 
د می‌دهند (مرتکب می‌شوند)» » بر ِ متعال پنهان نیست. 


ن الّه يبتلي عباده عند الاعمال السیة بنقص الثمرات وحبس البرکات واغلاق خزآئن الخیرات؛ ِ خداوند. 
خود راب پس از [ار تکاب ]| | اعمال ناشایست» با وارد کردن خسارت به میوه‌ها 9 [و دست‌رنجها ] سلب انواع 


برکت و بستن گنجينة خیرات بر آنان گرفتار می‌کند. 


مضارع التزامی 
ی ی ی ی ور بر امکان (احتمال) وقوع کاری یا پدید آمدن حالتی 
در زمان حال یا آيندة نزدیک دلالت می‌کند و معمولاً از ترکیب «ب» + بن مضارع ساخته می‌شود. معادل 
معنایی آن نیز در زبان عربی» در بیشتر موارد از ترکیب افعالی مانند «دوست داشتن, لزوم و اراده احتمال و 
امکان» ترسیدن؛ آرزو داشتن» خواستن و .4+ آن/ کی/ / حتی + فعل مضارع منصوب به دست می‌آید؛ مانند: 
و درم سای تس ههد کلاشی رایخ ای فلا اس انوم فش اس 
- می‌ترسم احمد به کلاس برود و ببیند که من آنجا نیستم؛ أخاف آن بذهب آحمد ی لصف وی آني آست 
هناك. 
- شما باید عربی را فرابگیرید تا بتوانید از متون علمی بهره ببرید؛ یجب علیکم آن تتعلموا العربية لتستطیعوا 
الاستفادةً من النصوص اْعْمية. 
می‌خواهم بدهی خود را پیش از موعد پرداخت آن بپردازم؛ آحب رد ن أدفع ديني قبل موعد تأدیته. 
دا سکم اس مشب یحو سید هل پمک او و ای سوه 
- امیدواريم شما را آتجا ببینیم؛ نزجو آن نراکم هناك. 

گفتنی است در این میان» پس از مفاهیم «دوست داشتن» ظن و گمان» وعظ و نصیحت. احتمال» ترس 
امکان, اراده» امره لز وم و مانند آها» اغلب از حرف «آن» همراه با مضارع التزامی استفاده می‌شود؛ مانند: 
«قل |نما آمرت آن آعبد له و لا آشرك به ۳۳:4 
توارر م۹ 
- لو ما کان لموّمن و لا مومنة اذا قضی ال و رسوله مرا آن یکون هم الْخيرة من آمرهم ۳:4" هرگاه خدا و 
فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند. هیچ مرد و زن موّمنی اجازه ندارند که برای خود در کارشان اختیاری ببینند. 
- جفُلْ شا اگم باجنة آن تون للم متی و فرلذی۳۱۹ بکود هن تها شمارا به یک سخن انرز 
می‌دهم که دوبهدو و به تنهایی برای خدا بپاخیزید. 


بگو: «من تنها مأمورم که خدا را ببرستم و به او شرک 


۲ همان» خطبةٌ .۱۹٩‏ 
۳ همان خطبة ۰۱۶۲ 
۶ رعد/۳۱. 

0 احزاب/ ۰۳۱ 

سبا/ 1 


(۹۵۳ ۹۳ 


من موی ی ی 
7 مره عریی مه 


أم حسب اَذین اجترحوا السیتات آن تجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات4؛" آیا آنان که مرتکب 
کارهای ناشایست شده‌اند پنداشته‌اند که ما آنان را مانند کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. 
قرار دهیم. 
لقل ما أستلکم علیه من جر الا من شاء آن تخد الی ربه سبیلا#؛ " بگو من بر آن [رسالت] اجری از شما 

نمی‌خواهم؛ جز آنکه هر کس [خود] بخواهد. راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند. 

افزون بر این باید توجه داشت که در زبان عربی» به ویژه در عربی معاصر میان کاربرد «ل» ( لام 
تعلیل) و «حتی»» در معنا و مفهلوم: تفاوت وجود دارد. »٩«‏ معمولاً برای بیان هدف زودیاب یا آسان‌یاب است؛ 
مانند: «هَمّت من مكاني خرچ من الصف»؛ از جای خود بلند شدم تا از کلاس یج شوم؛ اما «حتی» برای 
هدف دیریاب یا دشواریاب به کار می‌رود؛ مانند: «تفاتل قوات الاسلام الاعداء حتی 9 الاسلام العالم »؛ 
تبزوهای اسسمرو جفمسان می‌جگد قاط بو سرتاسس جهان چیره سود با ان خمه: برخی از مجان: یی 
از معانی «حتّی» را همان معنای لام تعلیل دانسته‌اند؛ مانند: «آطع الّه حتی تفوز برضاه» که با «طع اه لتفوز 
برضاه» هم‌معنا است و هر دو یعنی: از خدا پیروی کن تا به خوشنودی او کامیاب شوی. 

گفتنی است در موارد بسیاری «حتی» به معنای «الی آن» (تا اینکه) یا «۷ آن» (مگر اینکه) به کار 
می‌رود؛ مانند: 
- و اعبد ربك حتی یأتیك لیقین ۳:4 و پروردگار خود را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد. («حتی» 
به معنای: «(لی آن») 
- لو ما ان راك مهلك اْقرّی حتی یبعث في آمها رسولاً توا علیهم آیاتنای#؛ " پروردگار تو ویرانگر آبادیها 
تیسته مر آنکة آییش از آن] مزرهرکر انا بیامیری برانگیرد که آیات ما راب آنان بکوانت: هت » به مسای 
۳/۳ ن ن») 

ز اين گذشته, در مواردی نیز از ترکیب «ربما/ مل + مضارع مرفوع» می‌توان معادل معنایی مضارع التزامی 
را به دست آورد؛ مانند: 
- ربما یود لذین کفروا و کائوا سنلمین44: " چه بسا کافران دوست دارند که ای کاش مسلمان بودند. 
- للعلی آرجع ای الناس لعلهم یعلمون ۲:4 شاید (تا) نزد مردم برگردم؛ شاید آنان [تعبیر آن را] بدنند. 
و 

منفی مضارع التزامی نیز معمولاً با کاربرد حرف نفی «ل۷» پیش از مضارع منصوب. یا مضارع مرفوع پس از 
«ربما 9 َل» به دست می‌آید؛ مانند: 
- و قانلوهم حتی لا تکون فنة و یکون الدین که لّ4:" و با آنان بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند و دین 
یکسره از آن ل خدا باشد. 


۷ جائیه/ ۲۱. 
۸ فرقان/ ۵۷. 
٩‏ حجر/ .۹٩‏ 
۰ قصص/ .۵٩‏ 
۱ حجرا ۲. 
۲ بوسف/ ۱ . 
۳ انفال/ ۳۹. 


(۹۵۳ ۹ 


00 ور سس 


من موی ی ی 
و مره عر ی مه 


ما يالاب ی الب لسع لبم تین للانحات:چه بسا موز دانشجوین هدنشک 
۳ 0 فاطمة؛ شاید او با فاطمه ازدواج نکند. 


نمونه‌هایی از کاربرد ِ در 0 

- #قال انی آیحزتنی آن تذه ب #6" " گفت: «اینکه او را ببریده مرا اندوهگین می‌کند و 
هی تزيم که کرک اور بخورد» - 

ره ۳ السجاد (علیه السلام): «لو مات من بین المشرق والمغرب ما استوحشت؛ بعد آن یکون القرآن 

" اگر هم کسانی که میان شرق و غرب زندگی می‌کنند. از دنیا برونده احساس تنهایی نمی‌کنم؛ پس از 

و بامن باشد. 
- وما نظرت من نافذتي |لی القضاء الا لأری وجوههم؛ " از پنجرة [اتاق] خود به فضا[ی بیرون] نگاه نکردم 
(نکرده‌ام) مگر برای آنکه چهرة آنان را ببینم 


آینده (مستقبل) 

در زبان فارسی» آینده (مستقبل) به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع یا پدید آمدن حالتی در زمانی پس از زمان حال 
دلالت می‌کند و از مشتقات «خواهم» + بن ماضی فعل اصلی ساخته می‌شود و معادل معنایی آن در زبان عربی 
فحها از کف «س/ سوف + مضارع فعل مورد نظر» به دست می‌آید؛ مانند: 

-[در ادها ان فیر | اسلاغ یر میرتاس قاری خیره خواهت شنت آکز ند الاسلام میسود للم ... 
-در آن مجلّه» عکسهایی را خواهی دید که از آنها خوشت می‌آید؛ ستجد في تلك اْمجلة صورا تعجبك. ۲۲ 

فردا پسرداییام به دیدن ما در خانه خواهد آمد؛ سیزهو ابن‌خالي في ابیت غداٌ 

- من یک سال بعد (دیگر) به خوبی خواهم توانست به عربی سخن بگویم؛ بعد سنة سوف أستطیع للم "۲ 
بالعربية جیدا. 

-ماه آینده, وزیر خارجة ایران به آترنش سفر خواهد کرد؛ في ي الشهر القادم سوف بسافر وزیر الخارجية الايراني ای 
۳ 


۱ 

۵ سای شوت لکش تفر ی ند 

۹ جبران خلیل جبران. نصوص» ص ۸۵ 

۷ «س» برای آیندة نزدیک و «سوف» برای آيندة دور به کار می‌رود. 

۸ گاه الف و لام مفهوم «همة. سراسر تمام و ...» را می‌رساند. 

٩‏ تعجبك: تو را خوش می‌آید/ تو از آن (آنها) خوشت می‌آید. 

۰ فمل «استطاع. یستطیع» در عربی متعدی است و مفعول مستقیم می‌گیرد. 

۱ نمسا: اتریش؛ بولندا: لهستان؛ الیابان: ژاپن؛ هنثاریا: مجارستان؛ الشیشان: چچن؛ تشاد: چاد؛ آئیوبی: اتبوپی. 


(۵1۳ ۹ 


يم رتیه کرش مم فاص ی 


- کشورهای عربی خواهند فهمید که ایران در طول تاریخ دوست آنها بوده است؛ ستفهم البلاد "" العربية آن ایران 
کانت صدیقتها علی مدی اتاريخ. 

در موارد بسیار زبادی» می‌توان از کاربرد فعل مضارع یا حتی فعل ماضی به دنبال ادوات شرط مفهوم فعل آینده 
(مستقبل) در زبان عربی را به دست آورد؛ مانند: 

ادا حضرت الحفان: رایته هتات» گر در ان خفن شرکتا کتن: او را آنعا خواهی دید: 

ومن طلّب العلی سهر الّيالي؛ و هرکس بزرگی بخواهد. شب‌ها را بیدار خواهد ماند. 

افزون بر اين, هرگاه در جمله قید یا قرینه‌ای دال بر تعلّق زمان جمله به آینده وجود داشته باشد باید فعل به 
غداً اخضر في تلك الجلسة. تم آرجع الی البیت؛ فردا در آن جلسه شرکت خواهم جست و سپس به خانه 
بازخواهم گشت. 
-انه یفهم قریباً آتي کنت صادقاً في كلامي؛ او به زودی خواهد فهمید که من در سخن خود راستگو بود‌ام 
نك ان شاء له - ترجع ی الصف بعد ذلك؛ تو آن‌شاءلله پس از اين» به کلاس برخواهی گشت. 

منفی فعل آینده (مستقبل) در زبان عربی نیز معمولا از کاربرد «لن» همراه با مضارع فعل مورد نظر به دست 
می‌آید؛ مانند: 

ی هی رز 
- و آن ترضی عنك البهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم4؛ "و هرگز بهودیان و نصرانیان از تو راضی 
نمی‌شوند؛ مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. 
نا آن نستسلم آمام الاعداء ما در مقابل دشمن تسلیم نخواهيم شد. 

ار ای ی هر اک ماگ هس سر . 1 ندز 
- و قالوا لن نوّمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا 4 و گفتند: «نا از زمین برای ما چشمه‌ای نجوشانی. 
به تو ایمان نخواهیم آورد». 


نمونه‌هایی از کاربرد فعل آینده (مستقبل) در زبان عربی 

- ستلقی فی لوب لین کفرواالرعب با آشرکوا ۳:4 |به زودی] در دل کافران هراس خواهيم افکند 
زیرا به خداوند شرک ورزیده‌اند. 

- «سنریهم آیاتنا فی لآفاق و فی آنشسهم حتی یتبین هم آه الحق4*" به زودی در افقها و دلهایشان 
نشانه‌های خود را برای آنان آشکار خواهیم ساخت تا به خوبی برای ایشان روشن گردد که او حق [مطلق] است. 
- و لسوف یعطيك ربك قترضی )4 و پروردگارت به تو [چندان] خواهد بخشید که راضی می‌شوی. 


۲ وازةٌ «البلاد» در زبان عربی هم در معنای «کشور» و هم در معنای «کشورها» به کار رفته است. 
۳ بقره/ ۱۱۰. 

٩۰ اسراء/‎ ۶ 

۰ آل عمران/ ٩۰‏ 

۹ فصلّت/ ۵۳. 


۷ ضحی | ۵. 


(۹۵۳ ۹ 


من موی تا و راب 
7 مره ع رسمه 


و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات اه فسوف نوّتیه أجراً عظیما4؛"" و هر کس آن را برای طلب خشنودی خدا 
انجام دهد. او را پاداش بزرگی خواهیم داد. 
- ان الّذین کفروا آن تغنی عنهم آموالهم و لا آولادهم من ال :۳ کافران هرگز اموالشان و اولادشان 
چیزی [از عذاب خدا] را از آنان برطرف نخواهد کرد. 

ی ی از 9۵ ۳ : ۳ 
و آن نومن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقروه#؛" و ما به بالا رفتن [و معراج] تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر 
آنکه کنانی رما تال کنن که ان رابصانیم: 


نمونه‌ای از متون معاصر برای تر جمه 

جرجی زیدان 
«هام زیدان وترئنا الادبي مبعتر في بطُون الکتب اقديمة وقد تمکن .. آن ینظم ذلك الترات وأن یعبد طریق 
بحت العلمي فیه ولو آردنا آن نعدد آثاره العلمية تضاق بنا المقام؛ فلنشر الی بعضها والی علاقته بحیاننا لفکُرية. 

ففي کتابیه لمظیمین هریخ لعْة عربية» و«تأریخ آلمم الاسلامي» زیدان بمهمة الرائد 
الحکیم. کاز ن تا بخ الادب العربي ق له وکذاد اند الحضارة ة الاسلامية کنابة کنيرة الادغال. لا یعرف السالك 
فیها کیف بسیر فکان عملّهالخالد آن یرود تلك انب قیشق فیها الطرق ویسهل المسالت ویتیم اْمعالم ویحوّل 
تلك لمجاهل ارضا عامرة یجوبها محب البحث + دون نصب. 

و یعرف قيمةٌ هذین الکتابین ولجهود آتي بذت في سبیل |خراجهما الا اَذین یعنون بهذه لدراسات 
ویعرفون مشقة الوصول الی المصادر الاولية. نعم قد خذت علی زیدان فبهما مخذ ... لکن ذلك لم یقلل من قيمة 
ماه له مکی تیب رن کم از اي قوس ابجین نی 
من الاشیّة وذلك پما وضعه من تلك السلْسلة الروائية التآريخية الّتي تعد عملاً ديا ممتاز؛ فهو فیها یجعل 
خی ریخ با ما وه اغرف سس دی کان ها ما کان لد بت یر میم في نوس الجمهور لذ 


موه ۳ ۳۳ 


توضیح 

_ قام: برخاست. ظهور گرگ 

بوک راناالدیم مسر فیم نت فرععالی کم اند ها درت ی کف وی مهد این خوا ساله تخیر 
بسیاری از موارده مشتمل بر مفهوم ظرفیت است؛ از این رو بهتر است این جمله را به این صورت ترجمه کنیم که: 
زیدان هنگامی ظهور کرد که میراث ادبی ما در لابه لای آثار کهن پراکنده بود.) 


۸ نساء/ ع۱۱. 

۹ ال عهران/۱۱۱: 

.٩۳ اسراء/‎ ۰ 

۱ محمد محمدی, درس الق ولادب» ص ۲۶ - ۲۳. 


(۹۵۳ ۷ 


فشزه ترجه رب سین 


بتمکن:تواتستته امکان یافت. تخرف اضافة این فل همی 4 است که گاه حذف می‌قود مکی من: فادر کردم 
کسی به انجام کاری. 

أن یعبد: که هموار کند (تعبید الطرق: شوسه کردن راههاء آسفالته کردن جاده‌هاء هموار کردن راهها) 
تدشناق فا المقّام: در اینجا نمی گنجد» جای پرداختن به آن اینجا نیست. 

۳ ب...: بیردازد» اقدام کند. دست بزند. 

کفابة کثيرة الادغال: همچون جنگل (بیشه‌ای) پردرخت (انبوه) 

ن پرود: که بکاود (جستجو کند/ کشف کند). 

یش فیها الطرق: در میانة آن» راه را بگشاید/ در میانة آن» راه را باز کند. 

ویسهل المسالك: و راه را هموار کند («المسالك»: جمع «مسلّك» به معنای «راه جاده») 

المعالم: نشانه‌هاء علائم» علامتهای مشخص کننده (جمع «معلم») 

ویحول: و تبدیل کند/ تغییر دهد. 

یجوبها: کشف کند» یی کفا: در نوردد. 

دون نصب: بدون هیچ خستگی 

في سبیل اخراجهما: در راه تهیه و تدوین آنها («خراج» در اصطلاح سینمایی به معنای «کارگردانی» و 
«مخرج» به معنای «کارگردان» است.) 

کردن به کاری است.) 

المصادر الاولیة: منابع دست اولء منابع معتبر 

أَخَذ علّی ...: خرده گرفت. انتقاد کرد. 

الباحئین: محققان» پژوهشگران 

له تقتضر علی سبه ی بسنده نکرده به ... محدود نشد به ... اکتفا نکرد. 

- تتناول: دربرمی‌گیرد. 

- جمهرة المنقفین: عموم تحصیلکردگان 

الناشتة: نوجوانان» نسل نوء نسل نوخاسته (فریق الشباب وفریق الناشئة: تیم جوانان و تیم نوجوانان) 
السلْسلة الروائية التأریخیة: مجموعة داستانی - تاریخی ( الروایة: داستان» رمان؛ الراوي: رمان‌نویس) 
- تعد: به شمار می‌رود» محسوب می‌شود. 

بالتائیر الضالهء تاییر میت 

:٩[-‏ زیراه چون» به این دلیل که ((3» در این حالت «تعلیلید» است.) 

-خببت ایهم دراشة ماضیفه آنانبرا به پزرسی گذشتة تخود عالاقه‌مند کرد, 

2 دفعتیم الی ...: به ... کشاند به ... سوق داد. 

-الفْن الخلاب: هنر فریبنده/ دلربا. 


(۹۵۳ ۸ 


چکیده 

۷ مضارع اخباری در زبان فارسی فعلی است که بر وقوع کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال دلالت 
می‌کند و از ترکیب «می» + بن مضارع ساخته می‌شود. معادل معنایی آن نیز در زبان عربی» در بیشتر موارده 
همان فعل مضارع است. 

۷ گاه اسم فاعل در مقام یکی از دو رکن جملهٌ اسمیه (مبتدا/ خبر) یا صفت برای اسم پیش از خوده همان 
معنای مضارع اخباری را در زبان فارسی به ذهن می‌رساند. 

۷ منفی کردن مضارع اخباری به دو شکل ممکن است: ۱- آوردن «۷»/ «ما» بر فعل مضارع؛ ۲- آوردن 
«لیس» بر فعل مضارع/ اسم فاعل. 

درزبان فارسی مضارع التزامی به فعلی گفته می‌شود که بر امکان یا احتمال وقوع کاری یا پدید آمدن 
حالتی در زمان حال با آيندة نزدیک دلالت می کند و معمولا از ترکیب «ب» + بن مضارع ساخته می شود. 
معادل معنایی آن نیز در زبان عربی» در بیشتر موارده از ترکیب افعالی مانند «دوست داشتن,» لزوم و اراد 
احتمال و امکان» ترسیدن» آرزو داشتن» خواستن و ...» + آن/ كي/(/ حتی+ فعل مضارع منصوب به دست 
می‌آید. ۱ 

۷ در زبان عربی» به ویژه در عربی معاصر میان کاربرد «ل» (لام تعلیل) و «حتی» تفاوت وجود دارد. «» 
مهو لا بر آي‌شازس هد ودیات با اسان باب استه اما «حی #برای هذق ذير ناب با مش ریات بت کار 
ق زو 3 ۱ ۱ 

۷ در مواردی نیز از ترکیب «ربما» یا «لل»+ مضارع مرفوع می‌توان معادل معنایی مضارع التزامی را به دست 

آورد: 

مضارع التزامی منفی معمولاً از کاربرد حرف نفی «۷» پیش از مضارع منصوب یا مضارع مرفوع پس از 

«ربما و لعل» به دست می‌آید. 

۷ در زبان فارسی» آینده (مستقبل) به فعلی گفته می‌شود که بر وقوع یا پدید آمدن حالتی در زمانی پس از زمان 
غاد تساه کیایه انستقات را تین ماش فل اس ماه مي هه فاد انم اسف 
زبان عربی معمولاً از ترکیب «س/ سوف + مضارع فعل مورد نظر» به دست می‌آید. 

۷ در موارد بسیاری» می‌توان از کاربرد فعل مضارع یا حتی فعل ماضی به دنبال ادوات شرط مفهوم فعل آيندة 
عاشن بو باه کتبستا او که 

۷ هرگاه در جمله قید یا قرین‌ای دال بر تعلّق زمان آن به آینده وجود داشته باشد» باید فعل جمله را به آینده 
ترجمه کرد. 

۷ منفی فعل آینده در زبان عربی معمولاً از کاربرد «آن» همراه با مضارع فعل مورد نظر به دست می‌آید. 


(۹۵۳ 2۵ 


۱ 
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۷" آشنایی با ساختار افعال «داشتن» و «نیاز داشتن» در زبان عربی. 


در آمد 

در چند جلسة گذشته. دربارة چگونگی انتقال زمان جملات عربی در ترجمه, نکاتی را بیان کردیم و با 
مهم‌ترین معادلیهای زمانها در عربی و چگونگی برگردان آنها به فارسی آشنا شدیم. اکنون روش بیان دو مفهوم 
فعلی خاص در زبان عربی را بررسی می‌کنیم که در قیاس با زبان فارسیء غالبا به گونه‌ای ویژه به کار می‌روند 
و از نظر ظاهری با معادلهای فارسی خود انطباق ندارند. نخست اشاره می‌کنیم که برای بیان اين دو مفهوم 
در زبان عربی, از افعال مستقل استفاده نمی‌کنند؛ یعنی افعالی که مفهوم آنها را دربرداشته باشند و بتوانند در 
وجوه و حالتهای گوناگون به کار روند؛ بلکه بنا به عادت زبانی ديرينة قوم عرب اغلب با یکی از اين دو 
ترکیب بیان می‌شود: 

یک حرف اضافه همراه با فاعل معنایی آن (در مقام اسم مجرور) 

- قید مکان خاصی همراه با فاعل معنایی آن (در مقام مضافالیه) 

توضیح مطلب در دو بخش جداگانه» از نظر می‌گذرد: 


«داستن» و معادلهای آن 

چنان‌که اشاره کردیم در زبان عربی» در برخی موارده برای بیان برخی مفاهیم» عملا از «فعل» استفاده 
نکرده‌اند؛ بلکه برای این منظور معادلهای دیگری را به کار برده‌اند؛ از جمله فعل «داشتن» که هر چند در 
مواردی» معادل افعال «ملك - / امتّك (یمتلك)» ۳" به شمار می‌آید. اغلب برای بیان آن از روشهای زیر بهره 


جسته‌اند: 


۲ مصادر «ملك» و «امتلاك» در زبان عربی به معنای «مالک» صاحب و دارا بودن» است و هر دو از نظر دستوری» 
متقلی انز مانتته طنه تیمک سیازه بیظاه پذاهب فیقاالن عمله کل وه اوماشین دی قازد که و وربا آن اه 


[محل] کار خود می‌رود. 
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فشمزرعت ره عبر فارسی 


۳۳۳ 


همراه با فاعل معنایی جمله در مقام اسم مجرور؛ 
۲ کاربرد قیدهای مکان «عند» یا «لّدی» همراه با فاعل معنایی جمله در مقام مضاف‌الیه؛ مانند: 
- او کتاب سودمندی در علم نحو دارد که استادش آن را تألیف کرده است؛ له کتاب نافع في علم النحو له 
سل ۱ 
- ما دوستانی داریم که در نیکیها از هم پیشی می‌گیرند؛ آنا آصدقاء یتسابقون في الخیرات. 
- آنان در کشور خوده منابع طبیعی زیادی دارند؛ لهم موارد طبيعية کفيرة في بلادهم: 
تو نقش مهمّی در این موضوع داری؛ لك دور هام في هن لموضوع. 
- شما دانشکده‌ای دارید که به آن افتخار می‌کنید؛ کم کي تفتخرون بها 
- من برادری دارم که در دانشكدة علوم حدیث درس می‌خواند؛ لي آخ ار في کي علْوم الحدیث. 
افزون بر این گاه فاعل معنایی جمله» به شکل یک اسم. پیش از «» «عند» و «لدی» ظاهر می‌شود و 
بش از ار ختمیری ماهبا ان اسم یه کار هی دید که کم‌وستن: همان ی ی این 
آد/ عنده/ آدیه» -> استاد دارد؛ آمی لها/ عندها/ لدیها: > مادرم دارد؛ قوف لکّیة لیا عندها/ 
لدیها: -> کلاسهای دانشکده دارد؛ کتاات زب عندهم/ آدیهم: -> دانشجویان دارند؛ المعلمان تسا 
عندهما/ لدیهما: > آن دو معلم دارند؛ لیات ین/ عندهن/ آدیهن: > آن دختران دارند. 
نکتة دیگر اينکه چنین عباراتی در ساختار دستوری جملة اسمیه قرار گرفته‌اند که اعراب اجزای آن, تابع 


کاربرد حرف اضافة «1» 


موقیت نحوی مخصوص بهآنها است؛ بای نمونه درجم« ,هه یه‌چمله و خر بای 
وی کاب شا هی ریت که ولیل بخرم ین متا | قات اش ان مم‌شتی سره تحفاه نکن 
لها ساحة واسعة» نیز «لکلَْ» مبتدا و خبر آن جملة اسمیة دیگری» متشکل از یک خبر مقدم و یک مبتدای 
موَخْر و موصوف است که در آن «لها» جاز و مجرور و خبر مقدم. «ساحة» مبتدای موِخْر و «واسعة» صفت 
است. 

بر همین اساس نیز, هرگاه مثلاً «ان» در آغاز چنین جملاتی به کار رود. تغییراتی خاصء متناسب با 
شرایط جدید جمله در اعراب نهاد دستوری آنها رخ می‌دهد؛ برای نمونه اگر توح مفهوم «او کتابی دارد» را 
با استفاده از «ان ِ« در آغاز جملة اسميةٌ عربی بیان کنیم» باید بگوییم: «ن لد/ عنده/ آدیه کتابا» که با جملة 
هد عنده/ آدیه کتاب» توا هو ما اس 

افزون بر این حرف اضافة «ل» هرگاه پس از یک نهاد معرفه» در آغاز گزارة عربی به کار رود به معنای 
«از آن» «متعلّق است به» و امثال آنها خواهد بود؛ مانند: 
-الکتاب لافع لعلي؛ آن کتاب سودمند. از آن علی است. 
5 العزیزه للشحب الايراني المسلم؛ آیران عزیز, از آن ملت مسلمان ایران است 
-آلمجازات اوه للسید الرضي؛ آکتاب] المجازات التبویه از آن سید رضی ادت, 

منفی فعل «داشتن» در عربیء از کاربرد فعل ربطی «یس»/ «لیست» یا حرف ها» همراه با «ل» ۲ 
فاعل معنایی جمله, در ابتدای جملةٌ اسمیه به دست می‌آید؛ مانند: «لیس (یست/ ما) لي (عندي/ آدي): ندارم؛ 


۳ گفتنی است که حرف اضافةّ «ل» موارد کاربرد متعددی دارد که یکی از شایع‌ترین آنهاء به معنای «داشتن» است. «» 
افزون بر اين, گاه به معنای «به دلیل» و «به خاطر» (لمقدمه: به خاطر آمدن او) و معادل کسرة فارسی (ستة عشرین للْهجرة: در 
سال بیستم هجری) و جز اینها نیز آمده است. شناخت معنای دقیق آن در هر عبارت وابسته به مفهوم سیاق پیرامونی آن است. 


(۵1۳ ۱۰۳ 


0 مره کرش ممفا ی 
لیس (لیست/ ما) نا (عندنا/ لُدیتا؛ نداریم؛ لیس (لیست/ ما) لهم (عندهم/ لدیهم): ندارند؛ لیس (لیست/ ما) 
آك (عندك/ آدیت): نداری؛ یس (لیست/ ما) تکم (عندکم/ لدیکم): ندارید». 

وجوه مثبت و منفی ماضی فعل «داشتن» نیز از کاربرد «کان»/ «کانت» و «ما کان»/ «ما کانت» ۳ «لم 
یکن» و «لم تکن» در آغاز جملهٌ اسمیه به دست می‌آید؛ مانند: «کان (کانت) لي (عندي/ لدي): داشتم؛ ما 


کان (ما کانت) لي (عندي/ آدی): نداشتم؛ کان (کانت) ك (عندك/ لدی): داشتی؛ ما کان (ما کانت) لك 


(عندك/ لدیك): نداشتی؛ کان (کانت) لکم (عندکم/ دیکم): داشتید؛ ما کان (ما کانت) کم (عندکم/ دیکم): 
نداشتید». 

همچنین باید به این نکته توجه داشت که افعال «لیس» و «کان» در اين عبارتها همواره به شکل مفرد 
مذکر غایب یا مفرد موَْث غایب به کار می‌روند و مطابقتی میان آنها و فاعل معنایی جمله - که در مقام اسم 
مجرور يا ضمیر محلا مجرور به حرف اضافةّ «ل» به کار می‌روند. لازم نیست؛ مانند: 
یس للطلاب صف الیوم؛ دانشجویان امروز [هیچ] کلاسی ندارند. 
- کان هم صیت ذائع في تأریخ اللقافة الايرانية؛ آنان در تاريخ فرهنگ ایران. آوازه‌ای بلند داشتند. (از آوازه‌ای 
بلند برخوردار بودند.) 
ما کانت لدي حینئذ سیارة تذهب فیها*" الی الكلية؛ من در آن زمان ماشینی نداشتم که با آن به دانشکده 
برویم. 
خن اصدفامتا لست دهم کر فاشه شین قیهاه فوا ها اه ررگ تا کرد امد فاد 
هی تنوید: 


نمونه‌هایی از کاربرد فعل «داشتن» در قرآن کریم 

فیس له وم اه میا شتسه نی 
هر ی مه ی ۳۳۷ ۳ 5 ۱ : 

- و ان لك لأجراً غیر ممنون ۲؛ " و بی‌گمان تو پاداشی بی‌منت داری. 


- لد کان کم في رسول ال اس سح اقا پرایی قیاق اقا بل رمول سس وه 


ات 


- #ما آکم من دونه من ولی ۳" و ۳۷ شفیع 4۷ " شما غیر از اوه سرپرست و شفاعت کننده‌ای ندارید. 


6 فیها: با آن؛ در عربی برای بیان مفهوم «با وسیلة نقلیه به جایی رفتن» از حرف اضافةٌ «في» استفاده می‌کنند؛ مانند: «في 
لت با هواپیما؛ في السیارة: با آتومبیل؛ في السفينة: با کشتی»؛ البته جز در موارد خاصی مانند «با دوچرخه» و «با اسب» کد 
برای بیان آنها به ترتیب می‌گویند: «بالدراجة» و «علی الفرس». 

۵ حاقّد/ ۳۵. 

فلم/ ۲. 

۷ احزاب/ ۲۱. 

۸ حرف «من» در «من ولی» چون مسبوق به ادات نفی (ما) است زائد به شمار می‌آید که مبتدای جمله (ولی) را ظاهرً 
مجرور کرده است؛ حال آنکه بنا بر ابتدائیت محلاً مرفوع است. 

۹ حرف «ل» چون مسبوق به نفی (ما) است و همراه با حرف واو (و لا) به کار رفته» زائد به شمار می‌رود؛ یعنی» می‌توان آن 
را حذف کرد. کارایی «ل۷» در اين حالت» تنها تأکید بر مفهوم منفی موجود در جمله است. 

۰ سحده/ ع. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۰ 


فصمزه ترجه رب سین 


- ل#افلا تستلن ما لیس ث به علم ۳:۷ پس چیزی را که به آن علم نداری» طلب مکن. 

ان ملَحمةً کربلاء رغم ظاهرها " المأساوي ها الثر الکبیر في تخلید ذکُری الامام الحسین (علیه السلام) 
واستمرارها لیومنا هذا؛ " حماسة کربله با وجود ظاهر غم‌انگیز تأثیر عمیقی در جاودانه نگه داشتن یاد امام 
شین اعلیه السلام) عانتما ان قا آمرور داشته ات 


«نیاز داشتن» و معادلهای آن 
یکی دیگر از مفاهیمی که در زبان عربی برای بیان آن غالبا از معادل فعلی استفاده نکرده‌اند. مفهوم فعل «نیاز 
داشتن» است که هر چند. گاه معادل فعل «حتاج» یحتاج» به شمار می‌آید. در بیشتر موارد برای بیان آن از 
روش زیر بهره جسته‌اند: 
فاعل معنایی + في حاجة/ بحاجة الی + متمم (در مقام اسم مجرور)؛ مانند: 
- می به شرکت در کلاسهای دانشکده نیاز دارم؛ نا في حَاجة/ بحاجة ای الاشتراك فی صفُوف ال 
- خواهرم برای خواندن کتابها و مطبوعات به عینک خود نیاز درد؛ ٍن آْتي في حاجة/ بِحاجة الی تظرتها 
لقراءة الب والسحَا ۳۹ كِ« 
- کشورهای اسلامی به برادری و اتحاد نیاز دارند؛ ان البلاد/ ابلدّان الاسلامية في حاجة/ بحاجة ای التأخي 
- آیا امروز به کتاب خود که آن را به من امانت دادی» نیاز داری؟ هل آنت الیوم في حاجة/ بحاجة ای کتابك 
لذي آعرتني ایه؟ -.ِ-.ِ .ِِ" 
- انسان برای حفظ سلامت خود به ورزش نیاز دارد؛ ان الانسان في حاجة/ بحاجة ای الرياضة للاحتفاظ 
0 


- ایران عزیز ما به جوانانی موّمن و پرتلاش نیاز دارد؛ ایراننا یه في حاجة/ بحاجة " ای شباب موّمنین 


۱ هود/ 1. 

۲ رغْم ظاهرها: علی‌رغم ظاهر آن (< علّی الرغم من ظاهرها). ۱ 

۳ لیومنا هذا: تا امروز (< لهذا الیوم»)؛ «هذا» در چنین حالتهایی که پس از مشارالیه خود ( در اینجا «یوم») قرار گرفته است؛ 

از نظر نحوی «صفت موول به مشتق» به شمار می‌رود؛ چنان که در دعا نیز آمده است: «للهم ارزفنا حج بیتك الحرام في عامنا 

هذا» (لمصیاح کفعمی, ص ۵۹۳)؛ خداونداه امسال حج خانة امن خود را روزی ما قرار ده. در اين عبارت «هذآ» پس از مشارالیه 

خود (عام) 4 رفته و از همین رو از نظر نحوی صفت موول به مشتق به شمار می‌رود. 

۶5 وازةٌ «الصحافة» در دو معنای «روزنامه‌نگاری» و «مطبوعات» به کار می‌رود. 

۵ واه «الصحة» در دو معنای «بهداشت» و «سلامت» به کار می‌رود. 

معنای مصدری (نیاز داشتن به چیزی/ کسی) نیز از اضافه شدن واه «حاجة» به فاعل معنایی» همراه با «ل» و اسم 

مجرور پس از آن به دست می‌آید؛ مانند: «رأی آنه لا پستطبع آن پستعیرها؛ لان مثل هذه الکتب لا تعار من مکتبة الجامعة 

لکرة حَاجة الطلاب |لیها.» (لا یام ج ۳ ص 0۲۸)؛ دید/ دریافت که نمی‌تواند آنها را امانت بگیرد؛ زیرا چنین کتابهایی به دلیل 

کثرت نیاز/ نیاز داشتن دانشجویان به آنهاه از کتابخانة دانشگاه امانت داده نمی‌شوند. در برخی موارد نیز ممکن است فاعل 

معنایی از جمله حذف شود که در این صورت. وا «حاجة» می‌تواند به صورت نکره به کار رود؛ مانند: هوان کُنت لا آری حاجة 
۳ 


(0:۷۵ ۴ ۱۰۵ 
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2 ره رف 


چنان که ملاحظه می‌شود. عدد و نوع فاعل معنایی جمله» تأثیری در شيوة بیان مفهوم «نیاز داشتن» در 
این جملات و امنال آنها ندارد و به آسانی می‌توان آنها را با جایگزین کردن فاعلهای دیگر به همین صورت 
به کار برد؛ برای نمونه با دگرگون کردن «آنا» و «حْتيٍ» در جملة نخست و جملة دوم به «هو» و «أخي» 
گفت: «هو في حاجة/ بِحاجة ای الاشتراك في صفُوف الْكلیة» و «ان آخي في حاجة/ بحاجة الی نظارته 
لقراة الب والصحَفْة» . ۱ 

منفی کردن فعل «نیاز داشتن» به دو روش ممکن است: 
۱ کاربرد فعل ربطی «لیس» و مشتقات آن + في حاجة/ بحاجة الی + متمم (در مقام اسم مجرور)؛ 
۲ کاربرد حرف نفی هما» " + في حاجة/ بحاجة ات9 مت اد مقام اسم مجرور)؛ مانند: 
لیس آحمد الیوم في حاجة/ بحاجة الیل ۰ به تو نیاز ندارد. 

زان مد ای خود نیاز نداری؟ آلست " في حاجة/ بحاجة |لی کتابك بعد انتهاء الازس؟ 

من الان به اين میز نیاز ندارم؛ ما آناالآن في حاجة/ بحاجة ای هذه 
- در سالهای اخیره کشور ما به واردات گندم نیز نداره؛ ما بلاهتا فی الاغوام الاْخيرة في حاجة/ محاجة ی 
ی ی 
ما برای دست‌یابی به خودکفایی» به آمریکا و ابرقدرتها نیاز نداریم؛ سنا في حاجة/ بحاجة الی آمریکا وی 
کی لَحصول علی الافْتاءالاتي. "*" ۳ 
- مریم» تو امروز به تفنگ و جنگ نیاز نداری؛ یا مریم لست الوم في حاجة/ بحاجة الی ابندقية والحرب. 

وجوه مثبت و منفی ماضی فعل «نیاز داشتن» نیز از کاربرد «کا ن»/ ۳ گان» 9 «م یکن» و مشتقات 
آن همراه با «في حاجة/ بحاجة الب 6 به دست می‌آید؛ مانند: «کان في حاجة الیه: به او نیاز داشت؛ 
کانّا في حاجة الیهم: آن دو بهآنان نیاز داشتند؛ کُنت في حاجة الي: به من نیاز داشتی؛ ما کنْت في حاجّة الید: 
به او نیاز نداشتم؛ ما کنا في حاجة الیها: ما به آن نیاز نداشتیم». 

همچنین در برخی موار می‌توان واژه‌ای را در مقام صفت» پس از «في حاجة/ بحاجة» به کار برد و نوع 
یی فیاز را عشتخضص کرد مان ثكصِ 

آنا في حاجة اد ماسة [لی تلك الخداة؛ ؛ من به آن ابزار نیاز مبرم دارم. 

- کانت أمي آنتاد" بحاجة ملحة لی تلم سوق السیارة؛ مادرم در آن هنگام به فرا گرفتن رانندگی نیاز حتمی 


داشت. 


ما کنت في حاجة ضرورية ی المال؛ من به پول» نیاز ضروری نداشتم. 


لی ذلك لما آنسته من حبك لها.» (جرجی زیدان»/مین ولمأمون؛ ص *6)؛ هر چند نیازی به آن نمی‌دیدم؛ به دلیل عشقی 
که در تو نسبت به او ملاحظه کردم. 

۷ این «ما» همان «ما»ی شبیه به «لیس» است که هم از نظرمنیی و هم از نظر کارکرد دستوری» همانند آن است. 

۸ در زبان عربی برای بیان سوّال منفی تنها می‌توان از ادات پرسشی «» استفاده کرد؛ گو اینکه استفاده از همزهُ استفهام () 
در سوالات مثبت نیز بسیار رایج است. اما «هل» در سوّالات منفی کاربرد ندارد. 


(۹ ۵1۳ ۱۰1 
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خش زیت ره عبر فارسی 


نمونه‌هایی از کاربرد فعل «نیاز داشتن» در زبان عربی 

- نحن بحاجة الی مر نفتخر به؛ " ما به مردی نیاز داریم که به او بالیم. 

رون کم اما نون من الملیات ونجن بح الی ضروریات الا" آی با [یان| این سخن که 
هنر از تجملات است حال آنکه ما [اکنون] به ضروریات زندگی نیاز داریم» عذر و بهانه می‌آورید؟ 

- ان السوریین بحاجة ماسة الی معلم ماهرٍ یذرسون علیه؛ " مردم سوریه. سخت به معلّم زبردستی نیاز دارند 
که نزد او درس بخوانند. 

- اي لا آشعر بالجوع الان» ولکن آظن آن «میمونة» في حاجة الی السعام الآن؛" من اکنون احسا 
گرسنگی نمی‌کنم, ولی گمان می‌کنم «میمونه» الان به [خوردن] غذا نیز درد 

ٍني في حاجة الی الراحة بعد تعب هذا النهار؛ "من [الآن] پس از خستگی امروز به استراحت نیاز دارم.** 


نمونه‌ای از متون معاصر برای تر جمه 

السيدةٌ خديجة (سلام النه علیها) 

ما رای نساوها منها ذلك [الحب] آنکرته علیها آشد الانکار ورددنها عنه آشد الرد وصورن لها فقر الفتی ویوّسه 
وما هي فیه من تروة ونعیم وذکرن لها تنافس الأشراف والسادة فیها وحرصهم جمیعاً علی آن یبلغوا منها هذه 
اْمنزلة ... فاحست خديجة آن نساء‌ها لم یفهمن عنها شیتاً وآئهن لن یفهمن عنها شیناً وردت سرها العزیز (لی 
مکانه الأمین من نفسها العاهرة وقلبها الکریم وانتظرت حتی تهیأت العیر في عام من الاعوام للرحلَة في 
لتجارة |ٍلی بلاد الروم وجعلّت خديجة تهیی تجارتها وجعل الناس من فقراء قریش یعرضون آنفسهم علیها 
لیرحلوا في تجارتها (لی الشام کما تعودوا آن یفعلوا من قبل ولکن خديجة لم تسمع لأحد منهم .. وانما القي 


یس تفن کیان ترس هرن 

۰ همان ص ۵۷. 

ای ۱ 

۲ جرجی زیدان, امین و الیأمون ص ۳۵. 

۳ جرجی زیدان» رت رن ص ۱۲۵. 

۶6 چند نمونة دیگر از کاربرد فعل «نیاز داشتن» در زبان عربی: 

- آصبحت الامةٌالاسلامية کر ما یکون بحاجة ای التضامُن والتعاون؛ امت اسلامی اکنون بیش از هر چیز, نیازمند همیاری و 
همکاری است. (أکتر ما یکون: بیش از هر چیزه بیش از هر چیز دیگر). ۳ 

- لستا بحاجة الی تم العربية قراءة وقهماً فحسب. بل صرنا الآن في حاجة الی مها تکلماً وکتابة؛ سا تنها نیازمند یادگیری 
خواندن و فهمیدن [متون] عربی نیستیم,بلکهاکنون به فرا گرفتن مکالمه و نگارش به این زبان [نیز]نیازدریم. (در این جمله 
واژه‌های «قراءة» و «تکلمٌ» از نظر نحوی «تمییز» و واژه‌های «فهماً و «کتابة» معطوف به آن دو هستند.) 

- آیس من الطْبيعي آنهم لم یکوئوا یشعرون هم في حاجة الی الحوار مع الاخرین؟ آیا طبیعی نیست که آنان به گفتگوبا 
دیگران احماس از نمی دنه امن لْ لبم آن: طبیعی است که ... چند نموة دیگر زاين ترکیب: من لمچیب آن؛عجیب 
است که؛ من الواقع آن: واقعیت این است که؛ من المعلوم آن: [ناگفته خود] روشن است که؛ من الحقيقَة آن: حقیقت آن است 
که). 


(0۰/۷۵۵ ۴ ۱۰۷ 


مرجره عرن بر فارسی 
في نفسها - دون آن تعرف کیف آلقی في نفسها - آن محمداً اصلي اه علیه وآله] سیکون هذه المرة صاحب 
تجارتها الی الشام فلا تسأل نساء‌ها عن شيء ولا تحدث نساء‌ها في شيء وانما ترسل الی الشیخ [آبي‌طالب] 
دسیساً یخرض علیه الأمر ویهون علیه ما کان بستعصب منه ویصور آن الفتی قد آصیح رجلاً لا بأس علیه من 
مشقّة السفر ... وهو ... سیکون في طائفة من قومه یمون العیر بالعدد والعدة... 

وما کان آبوطالب لیرضی هذا العرض آو یب لولا آن قد کان له في ذلك حکمة ولولا آن الله قد ألقی في 
قلبه الرضا بهذا العرّض .. فقد کان آبوطالب شفیقاً علی ان آخیه رفیقا به ... فلما عرض علیه رسول خدیجة ما 
عرضء هم آن ترفْض ولکن اه لقی في فسه لبول:فقل للزسول: هبرض هن علی ان آخي» ثم یی 
بن آخیه فیعرض علیه الامر مرغباً له مشجعاً اه 

وما کان الفتی في حاجة الی ترغیب أُو تشجیع؛ فان الذي قد آلقی في نفس خديجة اختیاره لتجارتها هذا العام 
وألقی في نفس آبي‌طالب قبول هذا الاختیار حین عرضه رسول خديجة علیه» قد لقی في نفس الفتی قبول 


هذا الاختیار حین تَحدث الیه عمه فیه. 


توضیح 

- آنکرنه علیها: آن را برای او عیب دانستنده آن را برای او ناپسند شمردنده او را به خاطر آن سرزنش کردند. 

- آشد الانکار: به شدت» سخت (واژة «آشد» به دلیل اضافه شدن به مصدر فعل پیش از خود. (ا/انکار) از نظر 
نحوی جانشین مفعول مطلق بیانی می‌شود که روی‌هم‌رفته باید آن دو را به واژه‌هایی مانند «به شدت» و 
«سخت» ترجمه کرد.) 

مرددنها عی4: شرا از ان بازداشش او را از ان من کردفیرآار ان پهر دادن 

- آشد الرد: به شدت» سخت (دقیقاً مانند «اشد الانکار») 

- بوّس: بیچارگی, فقر. بدبختی» بینوایی 

- نعیه: ناز.ه نعشت 

تناس الّشراف فیها: رقابت افراد صاحب‌نام و سرشناس با یکدیگر دربارة او 

السادة: رجال مردان عالی‌رتبه» رسای قبایل 

- حرصهم علی ... : علاقة آنان به ..» میل شدید آنان به ... 

- أن یلوا منها هذه المنزة: که در ارتباط با وی به این جایگاه برسند. 

لم یفهمن عنها شیتا: چیزی از منظور او را درنيافتنده متوجه منظور او نشدند. 

رد للع اب رگ دا فد 

الی مکانه الأمین من نفسها الطاهرة: به مکان امن آن در جان پاکش 

ت حتی: تا اینکه (به معنای «(لی آن») 

- العیر: *" کاروان, قافله 

با هه[ سر هه 


۰۵ لا في العیر ولا في التفیر: به هیچ دردی نمی‌خورد» هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نیست. 


(۹۵۳ ۱۰۸ 
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ی مرحی4 شا عم ۳ 


-الروم: رومیان؛ مانند «البهود. الصرب. الیونان و الاْففان» که به ترتیب یعنی «بهودیان؛ صربیان» یونانیان و 
افغانیان». (چنان که اين واژه در دومین آیةٌ سورةٌ مبارک روم نیز به همین معنا آمده و به دنبال آن» ضمایر 
متسب با جمعمذکرآمده است؛ لت زوم *فی ذتی از وهم من دهم نون 9 

بجعت خسن اه ..: خدیجه اندک‌اندک به آماده ساختن ... پرداخت» خدیجه شروع به آماده کردن ... 
نمود. («جعلت» از افعال شروع است که در بسیاری از موارد می‌توان آن را در شکل قیدی به «اندک‌اندک», 
«به‌تدریج» و مانند آن ِ کرد.) 

- جعل لاس .. یغرضون نسم علیها: مردم به تدریج خود را بر او عرضه کردند. مردم شروع کردند به 
عرضه کردن خود بر او. («جعل» از افعال شروع است.) 

کما: آن‌چنان که» همان‌طور که (یکی دیگر از معانی «کما» «همچنین» است و آن معمولا هنگامی است که 
این واژه در آغاز پاراگراف به کار رود.) 

- تعودوا: عادت کردند. 

- لم تسمح لاحد منهم: به هیچ یک از آنان اجازه نداد 

- لقي في تفسها به دل او افتاده به او الهام شد. 

فلا تسأل نسائها عن شي»: و از زنان خود دربارة چیزی سوّال نکند. 

-ولا تحدث نساء‌ها في شي»: و با زنان خود دربارة چیزی سخن نگوید. 

انم رلک 

دسیساه کشین که او را یتهانی بانیم فرمعه نا خی مورف فرستادهه واسظ 

ِ یعرض علی ..: پیشنهاد می‌دهد به . 

2 بهون . ... علی ....: [چیزی را بر ۳ آسان جلوه می‌دهد. [چیزی را بر کسی] سهل نشان می‌دهد. (هون 
علّیك: سخت نگیر؛ جوش نزن!) 

- پستصعب: دشوار به شمار می‌آورد. («سین» در باب استفعال در بسیاری از موارد به معنای «اعتبار: شمردن و 
به شمار آوردن» است؛ مانند «استکبار: خود را بزرگ شمردن؛ استعضاف: دیگری را ضعیف شمردن؛ استصغار: 
چیزی را کوچک شمردن) . 

- ۷ بأس علیه من مشقة السفر: سختی سفر برای او جای نگرانی ندارد. نباید از سختی سفر بر او ترسید. نباید 
برای او از سختی سفر واهمه داشت. 

مور یاب فتاه هط ی کو گام اس کی 

- بالعدد اعد با افراد و ساز و برگ فراوان 

وما کان آبوطالب لیرضی: و ابوطالب هرگز رضایت راضی نمی‌شد («ل» هرگاه بر فعل مضارع وارد 
شود و مسبوق به «ما کان» یا «لّم یکن» باشد. «لام جحود» نامیده می‌شود و کارایی آن تأکید بر نفی موجود 
در جمله است و از اين رو پیشنهاد می‌شود آن را در همة موارد به «هرگز» ترجمه کنیم.) 

- العرض: پیشنهاد («عرض» در این معنا با وازة «اقتراح» مترادف است.) 

- شفیقاً عی ..: دلواپس» بیمناک نگران ... 

ِ رفیقاً به: دوست او رفیق او 

_ هم: خواست» در نظر داشت. تصمیم داشت. 


(۹۵۳ ۱۰۹ 


۳ و کرش سم ها 


میتی 


لولا آن قد کان لقن دلات خکمه: آگر خناوفه دز این کاز حکمتی داش گر خداوند رآ در این کارعکشتی 
نبود. (یکی از معانی «را» در زبان فارسی» «برای» از آن» است؛ مانند: «سپاس خدای را» که یعنی سپاس از 
ان خدا انینگ) 

یلقّی: (ماضی آن: لقي) ملاقات می‌کند. به دیدن ... می‌رود. 

حمرغیا متفر عالی کمای رتش کر هر » فیتشالت اش ک رسای موادت ات ار 
به جملة خبری مستقل ترجمه کنیم: و او را ترغیب کرد.) 

میا ابامدن هال کم زرا موه ام کر اف معا ۱6 

-وما کان فی حاجة الی ...: به . نیاز نداشت. 

- تحت الیزبا مد سخن گفت؛ با مه گفتگو کرد: 


چکیده 

۷ در زبان عربی برخی مفاهیم فعلی خاص وجود دارند که غالباً در قیاس با زبان فارسی به گونه‌ای ویژه به 
کار می‌روند و از نظر ظاهری با معادلهای فارسی خود انطباق ندارند. افعال «داشتن» و «نیاز داشتن» از 
این دسته‌اند. 

۷ در زبان عربی برای بیان مفهوم این دو فعل» در بیشتر موارده از افعالی مستقل استفاده نمی‌کنند؛ بلکه 
بیشتر از ترکیب یک حرف اضافه همراه با فاعل معنایی یا قید مکان خاصی همراه با فاعل معنایی بهره 
می‌جویند. 

۷ فعل «داشتن» هر چند در مواردی معادل افعال «ملك/ امتلك» شمرده شده است» اما در بیشتر موارد 
برای بیان آن از روشهای زیر استفاده می‌شود: 

۱ کاربرد حرف اضافة «ل» همراه با فاعل معنایی جمله؛ 
۲- کاربرد قیدهای مکان «عند» یا «لدی» همراه با فاعل معنایی جمله. 

۷ حرف اضافة «ل» هرگاه پس از یک نهاد معرفه» در آغاز گزارةُ عربی به کار روده به معنای «از آن», 
«متعلّق است به» و امثال آن خواهد بود. 

۷ منفی فعل «داشتن» در عربی» از کاربرد فعل ربطی «لیس»/ ل مت یا حرف «ما» همراه با «ط» و 
فاعل معنایی, در ابتدای جملة اسمیه به دست می‌آید. 

۷ وجوه مثبت و منفی ماضی فعل «داشتن» نیز از کاربرد «کان»/ «کانت» 9 «ما کان»/ «ما کانت» ۳ «لم 
تک ای تکر فر آغات خماه مه دس یی ند نات این که مس دای اسان 
«لیس» و «کان» در اين عبارتها همواره به شکل مفرد مذکر غایب یا مفرد موّنث غایب به کار می‌روند و 
فطافت مان انا و قاتا مخبایی یله لارم تس 

#فمل تیار دافتتن » هر خی گام معادا فمل فاحتای تام اشت: اما درف سواره ت فوه فان 
بیان می‌شود: «فاعل معنایی + في حاجة/ بحاجة الی + متمم (در مقام اسم مجرور)». 

عدد و نوع فاعل معنایی جمله تأثیری در شیوة بیان مفهوم «نیاز داشتن» ندارد. 

۷ منفی کردن فعل «نیاز داشتن» به دو روش زير ممکن است: 
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یت هفرس 
۱ کاربرد فعل ربطی «لیس» و مشتقات آن + في حاجة/ بحاجة الی + متمم؛ 
سک وق جرف نفی «ما» + فی حاجة/ بحاجة الی ۸ ۱ 

۷ وجوه مثبت و منفی ماضی فمل «نیاز ند از کاربرد «کان»/ «ما کان» ۲ «لم یکن» ۲ مشتقات 
آن همراه با «في حاجة/ بحاجة الی + متمم» به دست می‌آید. 

در برخی موار می‌توان وژهای را در مقام صفت پس از «في حاجة/ بحاجة» به کار برد و نوع اين نیاز را 
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هدف درس 


7 آشنایی با معادلهای افعال «خوش آمدن» و «واداشتن» در زبان عربی. 


در آمد 
در جلسة پیشنین» با چگونگی بیان مفهوم افسال «ناشتن» و هنیاز داشتن» در ژیان عریسی» آشسنا شیم و 
مهم‌ترین معادلهای فارسی آن دو را شناختیم. اکنون می‌خواهیم با معادلهای دو فعل دیگر؛ یعنی «خوش 
آمدن» و «واداشتن» آشنا شویم که کاربرد آنها در زبان عربی» به نوعی با سایر افعال متفاوت است. 

در زبان فارسی» فعل «خوش آمدن» معمولاً با حرف اضافة «از» همراه است؛ حال آنکه در زبان عربی» 
در معادلهای «خوش آمدن» از حرف اضافة «من» (معادل از) بهره نمی‌برند. 

همچنین, در فارسی» فعل اصلی جمله‌ای که «واداشتن» پیش از آن به کار می‌روده التزامی است؛ فعل 
التزامی پس از معادل عربی «واداشتن» بر خلاف بیشتر افعال مضارع التزامی عربی» مرفوع است. 

برای درک کامل این نکته‌هاء به توضیحات و نمونه‌های گوناگون کاربرد این افعال توجه کنید: 


«خوش آمدن» و معادلهای آن 
چنان که اشاره کردیم. در زبان فارسی برای بیان مفهوم «خوش آمدن از چیزی یا کسی» معمولاً از حرف 
اضافة «از» استفاده می‌کنند؛ حال آنکه در زبان عربی» این مفهوم را بدون نیاز به حرف اضافة «من» به کار 
می‌برند. معادل «خوش آمدن» در زبان عربی» «اعجاب» در باب افعال است و برای بیان مفهوم مورد نظر به 
روش زیر عمل می‌کنند: ۳ ۱ 

کاربرد فعل «آعجب. یعجب» + فاعل معنایی (در مقام مفعول‌به دستوری) + متمم (در مقام فاعل 
دستوری و بدون استفاده از «من»)؛ 

مانند: 
- فاطمه از عربی خوشش می‌آید؛ تعجب فاطمة العربية (-> تعجب العربية فاطمة). 
استاد ما از سخن احمد خوشش نیامد؛ لم یعجب آستاذنا کلام آحمد (-> لم یعجب کلام آحمد ستادنا؛ 
- نمی‌دانم چرا از آن کتاب خوشت نمی‌آید؟ لا آعرف لماذا لا بعجبت ذلك الکتاب؟ 
او از کتابخانة دانشکدة الهیات خوشش آمد؛ آعجبته مکُتبةَ کلية الالهیات. 
فاطمه, آیا تو از این کودکستان خوشت می‌آید؟؛ فاطمة. هل تعجبك روضة الأطفال هذه؟ 


4 


خشمز ریت ره عبر فارسی 


- آنان از این اعلامیه خوششان نیامد؛ لم یعجبهم هذا بیان 
پیش از فعل «أعجب. یتجب» به کار می‌رود و آن‌گاه ضمیری متصل که از نظر نوع و عدده متناسب آن 
باشد, پس از فعل عربی و در مقام مفعول‌به دستوری می‌آید و به دنبال آن» متمم جملة فارسی نیز همچنان در 
مقام فاعل دستوری جملةّ عربی ذکر می‌شود؛ بدون آنکه تغییری در معنای عبارت پدید آید؛ مانند: 
ان آحمد لا تعجبه هذه الاراجة؛ احمد از این دوچرخه خوشش نمی‌آید. 
ان فاطمة لم یعجبها کلام آخیه؛ فاطمه از سخن برادرش خوشش نیامد. 
تن الطلات یی ها لصف دا داتهوان راز انوا عرش تم زر 
کن هوّلاء اْمعلمات لا تعجبهن الرِحلة الی تلك المدينة؛ انگار این معلّمان [- زن] از سفر به آن شهر 
خوششان نمی‌آید. 

اگر در نمونههای پیشین دقت کنیم. درمی‌ياييم که عدد و نوع فعل «أعجب. یعجب» در چنین عباراتی, 
صرفا باید به جنبه‌های معنایی موجود در جمله و برگردان صحیح مفهوم مورد نظر پرداخت. بر این اساس. 
مقلا درترخیه تجیلات ان هذا املع اعجبیمکو انقملم وتا با تاه تیب کون هانان از ارت فلم 
خوششان آمد» و «ما از آنان خوشمان نیامد». فاعل دستوری در این عبارات عربیء به ترتیب» «قلم» و 
«آنان» است؛ ولی فاعل معنایی «آنان» و «ما» است. 


شیوه‌ای کهن در زبان فارسی 

این گونه جملات را گاه به شیوه‌ای دیگر نیز می‌توان ترجمه کرد که در فارسی کهن مرسوم بوده و اگر فعل 
ری ماه تاه یاک ار له ری ب مطیی استه یه زین سا که فاحل اي صیخرت 
در جایگاه مفعول‌به دستوری قرار می‌گیرد و متمّم, در جایگاه فاعل دستوری. به این نمونه‌ها توجه کنید: 

لمل آبي تعجبه هذه السیارة؛ شاید اين ماشین؛ پدرم را خوش بیاید " (شیوة معیار: شاید پدرم از این ماشین» 
خوشش بیایم_ , 

- تعجبنا کتبه الادبیة؛ کتابهای ادبی او ما را خوش می‌آید (شيوة معبار: ما از کتابهای ادبی اوه خوشمان 
می‌آید). 

اه قد عجب بهذا الکلام؛ این سخن, او را خوش آمد (شيوة معیر: او از این سخن خوشش آمد). 


۳:۷ جدا: واقعا خیلی» بسیار. 

۸ به دست دادن اين نوع ترجمه از عباراتی که مفهوم فعل «خوش آمدن» در آنها به کار رفته. رنگ و بوی متون فارسی را 
کهن می‌کند و از این رو, ما اکنون آن را توصیه نمی‌کنیم؛ گرچه به طور طبیعی» اطلاع از آن می‌تواند در درک معنای صحیح 
جملات مورد نظر موّثر واقع شود. 
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نکته 


دنبال آن آمده‌اند و ما در ترجمه فارسی این قبیل جملات» شيوة رایج در فارسی معیار را پیشنهاد کرده‌ایم که 
می‌تواند گویای مفهوم واقعی آنها باشد. با این حال» در مواردی نیز فعل «آعجب. یعجب» برای بیان مفه وم 
مورد نظر به شکل مجهول و بدون همراهی با فاعل دستوری» به کار می‌رود. در این صورت. فاعل معنایی 
فعل, به صورت اسم یا ضمیر مرفوعی پس از آن (در مقام نایب فاعل دستوری) ظاهر می‌شود و متمم نیز 
همراه با حرف اضافةٌ «ب» به کار می‌رود. 

فعل مجهول از مادة «آعجب. یعجب» + فاعل معنایی (در جایگاه نایب فاعل) + «ب» + متمم (در 
جایگاه مجرور). 

مانند: 
اٍن الاْطفال عادة یعجبون بمعلمیهم؛ کودکان معمولاً از معلمانشان خوششان می‌آید. 
کانك قّد اعجبت بتك الساعة؛ گوبی تو از این ساعت» خوشت آمده است. 

گرچه این ساختار نیز برای بیان همان مفهوم به کار می‌روده ممکن است در چنین مواردی» مقصود 
دیگری بالاتر از «خوش آمدن» در نظر گوینده باشد. در این صورت می‌توان مفهوم فعل را به شیفتگی, 
دلبستگی و علاقه‌مندی بر گرداند؛ مانند: 
- ان أخاك قد آعجب پأپينوّاس وآبي‌العلاه؛" برادرت شیفتة ابونواس و ابوالملا شده است. 


نمونه‌هایی از کاربرد فعل «خوش آمدن» در زبان عربی 

قد أعجبه هذا لفط في آول الام ولکنه کان ینتظر شیناً آخر من مظاهر الْمکافة والتشجیع؛ " او در آغازه 
از این واژه خوشش می‌آمد؛ ولی [پس از آن»] چیز [های] دیگری از مصادیق [عینی] پاداش و تشویق انتظار 
م‌برد: 

- آعجبهم ما روا من هیثته وفهمه واستبصاره في کت بني‌هاشم؛ " آنان از دیدن شکل و شمایل و فهم و 
بصیرت او در دوستی بنی‌هاشم» خوششان آمد. 

- کآنما کانوا یرون شیتاً یمجبهم ویهیهم؛ ۳" گویی آنان چیزی را می‌دیدند که از آن خوششان می‌آمد و آنان 
را به خود مشغول می‌داشت. 

- کانت هذه الموازنة تعجب الصبي وتیر في نفسه لذةّ ومتاع؛ " آن کودک از اين موازنه. خوشش می‌آمد که 
احساس لت و خوشی را در جان او برمی‌انگيخت. 


۹ ابو نوّاس: از شاعران برجستة دورةٌ عباسی و ابوالعلا: از شاعران مشهور قرن پنجم هجری. 
۰ طه حسین, /ا یام ص ۳۷. 

۱ احمد الدینوری, ال خبار الطوال ص ۳۳۷. 

۲ هس شین هر و۲ 

۳ همان» ص ۱۷۲. 
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خشمزرعت ره عبر فارسی 


لد َعجبني هذا الاحتجاج؛ لاه آبان لي تمس الشرقي ... برموز حبانه الَْاصة؛*" من از این اعتراض 
خوشم آمد؛ زیرا [بار دیگر] برای من آشکار کرد که انسان شرقیء به نمادهای زندگی مخصوص به خود 
پای‌بند است. 

میت یاه لت اور کم عبت مر ای جبي هی حور ول في مَوینة مان 
في ایطالی؛"" از جرئت آن مرد سوری خوشم آمد؛ چنان که یک بار از شاهزاده‌ای هندی - که او را به حضور 
در یک نمایش موسیقایی در شهر میلان ایتالیا دعوت کردم - خوشم آمد. 


«واداشتن» و معادلهای آن 

چنان که اشاره کردیم. در بیشتر جملات فارسی» فعل «واداشتن» در مقام فعل کمکی به کار می‌رود و فعل 
اصلی پس از آن» مفهوم التزامی دارد. برای نمونه, در جملة «احمد خواهرش را واداشت که به مدرسه برود», 
«واداشت» در حقیقت» گویی فعل کمکی است و «برود» فعل اصلی است که وجه التزامی دارد. مهم آن است 
که بدانیم در زبان عربی, بیشترء از فعل «جعل» (در مقام فعل یک‌مفعولی)" " به عنوان معادل «واداشتن» 


۳۷ 


استفاده می‌کنند؛ "۳" مانند 
استاد مریم را واداشت دا کرد) که در کلاس؛ به عربی سخن بگوید؛ جعل الأستاٌ مریم تتکلّم بالعريية في 


الصف: 
- مادرم مرا واداشت (وادار کرد) که امروزه زودتر به خانه برگردم؛ جعلتني آمي آعود (آرجع) الیوم الی الببت 


هیقر ان رها تاو که تانق ستشیه تعا آبات ارات لکريی مرف انتانا: 
حظ دشمن وفتیم ودار کردیم) > که از سرزمین ما کند؛ جع ِِ ترجه بن 0 
اه 
آیا من تو را وادار کردم که شغل خود را ترک کنی؟ هل جء جعلّنك [آنا] تترك عملك (مهنتك)؟ 

در این مها فص 4و فان ام درقالن تفیل مشیم نکن طاق شیداند که در یی 
ماضی» مضارع و امه همراه با فاعل و مفعول خود به کار رفته‌اند. علاوه بر اين, باید توجه داشت که در این 
ساختار فعل دوم تنها به شکل مضارع مرفوع به کار می‌رود و عدد و نوع آن» با مفعول فعل اول («جعل» و 
مشتقات آن) منطبق است. به چند نمونة دیگر توجه کنید: 


۶ جبران خلیل جبران, البدائع والطراتف» ص ۰۰۷ 

۵ همان. 

۲ ففعل متعدی «جعل, یحعل» گاه دو مفعول دارد که در این صورت. به معنای «قرار دادن» به کار می‌رود؛ مانند دو یه 
مبارک: ۶و جعلنا الیل لباساً * و جلنا النهار معاشیه (نبا/ ۱۰ و ۱۱) 

۷ مفهوم «واداشتن» را در پاره‌ای از موارده می‌توان از کاربرد فعل «آرغم برغم/ آجبره یجبر» همراه با فاعل و مفعول و 
حرف اضافة «علّی» که بر اسم (مصدر) دیگری درمی‌آید» به دست آورد؛ مانند: «آرغمنا الأعداء علّی اْفرار؛ دشمن را وادار به فرار 
کردیم» و9 «آجبرك ۳ علّی الكتابة؛ تفای تو ر وادار به نوشتن کرد» اما در این قبیل عبارات» » نوعی «شدت» نیز قابل 
ملاحظه است؛ افزون بر آنکه روش بیان آنها در قیاس با فعل «جعل» و مشتقات آن, به کی متفاوت است. 


(۵1۳ ۱۳۷ 
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2 ره یفام 


له 
نویسندگانی که مسئولیت بزرگی به دوش می‌کشند. مردم را وامی‌دارند که به آيندهةٌ امت اسلامی بينديشند. 
جعّت الحرارةٌ آبی یقت الشبّاك؛ گرما پدرم را واداشت که پنجره را باز کند. 
- جعلّتني آنتهج تهج جدیداً في الحیاة؛ تو مرا واداشتی که راه تازه‌ای را در زندگی برگزینم. "۳" 

از ینکه بگذریم هر گاه در این اسلوب فعل نخست («جعل» و مشتقات آن) به صورت منفی به کار روده 
بیشتر مفهوم «مانع شدن» و «نگذاشتن» و مانند آنها را به ذهن می‌رساند؛ مانند: 
۷ اه ای الوم ال شرع من مارم [مم می‌شوغ) که و آسوزبه بان بر 
لم یجعله آحمد ینجح في ما نوی؛ احمد نگذاشت (مانع شد) که او در آنچه اراده کرده بوه موفّق شود. 
لمذا ما جتني آشترٍي ذلك الکتاب؟؛ چرا نگذاشتی (مانع شدی) که آن کتاب را بخرم. 

با این حال گاه در شکل منفی این اسلوب» حرف نفی بر فعل دوم وارد می‌شود و همان مفهوم «مانع 
شدن» و «نگذاشتن» را افاده می کند؛ مانند: 
- جعل رجال الاسعاف " لا یموت الم یض امدادگران نگذاشتند (مانع شدند) که آن بیمار بمیرد. 
< تصل ااعوات المساحه ااعداء لبون زصالسیه رها تسویپ کارت که ما 
هی مقس ار فان کر 
- جعلتنا شهداونا الأعزاء لا تشعر بالذلّة والاحتقار؛ شهدای عزیز ما نگذاشتند (مانع شدند) که ما احساس ذلّت و 
حقارت کنیم. ۱ 

نکتةً س اینکه فعل دوم این ساختار در زبان فارسی» همواره مفهوم التزامی دارد و از این رو غالبا حرف 
«که» پیش از آن به کار می‌رود؛ اما در عربی نباید معادلی برای آن به کار برد؛ یعنی نیازی به کاربرد حرف 
ناصب 0 نیست. بر این اساس. مثلاً جملة «جعلْتك آن تذهب لی الکلی» برای بیان اینکه «من تور 
وادار کردم که به دانشکده بروی» در زبان معیار عربی» متداول نیست. 


نمونه‌هایی از کاربرد فعل «واداشتن» در زبان عربی 
دها اتکی ۰ [ییدا شک اه مه ی را دام دازرف که این رنه شین 
۳۳ اجعلّك تدرسین آسبوعاً کامل " من تو را وامی‌دارم که یک هفتة کامل, درس بخوانی. 


۸ در مواردی از کاربرد این ساختار بهتر است که فعل «جعل» 9 مشتقات آن را به «سبب شدن/ موجب شدن/ باعث شدن/ 
پزانگته ترجه کنی فتاترایه هم وان خیله تن انیم نها جدیدافی الحاه را ماس با شضاین خاکر مز مه 
چنین نیز ترجمه کرد: «تو سبب شدی که من راه و روش تازه‌ای را در زندگی برگزینم» یا «تو مرا برانگیختی که راه و روش 
تازه‌ای را در زندگی برگزینم». 

۹ رجال الاسعاف: امدادگران. و از همین دست ترکیب: رجال الذین: (روحانیان) و رجال الاعمال: (کارگران). 

۳ ر.کةد همان ص‌‌ و 


(۹۵۳ ۱/۸ 
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دزیم کبس جر عرش بمرفا ممی 
ِ از متون کین برای ترجمه 
8 0[ 
بالغلمان حتی رآوا عجوزاً فی حی» فقالوا ها: «اعندك طعام تبتاعه؟». قالت: «آما لبم لاه ولکن عندي ما لی 
ولأبنائی [الیه] حاجة». قالْوا: «فآین بنوك» قالّت: «فی رعی لهم وهذا آوان آوبتهم». قالوا: «قما آعددت لهم 
ولك؟» قالت: «حبرَةٌ تخت ملنها». قالوا: هوما عندك غیر هذا؟» قالت: «لا شی-». قالوا: «فجودي نا 
بشطرها!» فقالت: «آما الشطر فلا آجود به وم کل فخذوه». فقالوا: «نمنعین النصف وتجودین بالکل؟» 
قالت: «نعم؛ لان اعطاء الشطر نقيصة واعطاء الکل کمال وفضیلة فآنا آمنع ما یضعنی وآمنح ما یرفنی». 
فأخنوها ولم تسآلهم من هم ولا من آين جاووا 

فلما وصلوا الی عبدالله وآخبروه بخبرهاء عجب من دلك ثم قال لهم: «احملوها الی الساعة!». فرجعوا 
[لیها فقالوا لها: «نطلقی معنا الی صاحبنا؛ فائه پرید آن یراك». فقالت: «ومن صاحبکم؟» قالوا: «عبدالله بن 
العباس». قالت: «وأپیکم. هذا هو الشرف الْعالي وذروته الرفيعة. وماذا پرید مني؟»» قالوا: ِِ وبرك». 
فقالت: «.. وله لو کان م فلا روخ ما َذت له بلط یف وهو هي بجب علی الق آن یشارك فیه 


بعضا؟!». ب. فلما وصلت الیه, تا فرد علیها السلام وقرتت مجلسهاء ِ قال لها: «ممن آنت؟» قالت: 
«من بنييکلب». قال: «فکیف حالت؟» قالت: «اسهر الیسیر وأنام اکثر الیل واری قرة مین في بني فلم یل 
من الدنیا شي- / وجدته فیهم ». قال: «لو جاء بئوك ص جياع ما کق تصنعین؟!» قالت: «با هذا! آقد 
عظمت عندك هذه بر حتی اکثرت فیها مقالك وشتلت بهابالك؟ ..». فقال عبدافه لبعض غلمانه: «لسلق 
الی خبائها قاذا أقبل بنوها فجي- بهم!» ... فانطلّق لغلام فأخبرهم الخبر فما بعد آمده حتی جاووا فأدناهم 
عبدأله ند وقال: «اني 1 اطلیک .. لمکروه واثما آحب رد ن أصلح من شأنکم ۳ شعتکم». فقالوا: «ان هنا 
قل آن یکون الا عن سوّال و مکافة لفعل قدیم» قال: «لیس شي- من ذلد ولکن خاک في هده لیلة 
یت آن ضع بعض مالي فیکُم». قلوا: «يا هذا! نحن في ... کفاف من الرژق فوجهه تحو من یستحقه. وان 

آردت النوال مبتدتاً من غیر سوال, فتقدم. فمعروفك مشکور وبرك مقبول» فقال: «نعم. هو ذاك» وأمر هم 


بخشره آلاف درهم ترفن ناقة. 


ی 

ِِ تن ِِ بخشنده دست و ۳ بازه سخاوتمند. 

غلمان: جمع 0 نوکره ۳ خدمتگزار. 

نم بحدو: قیافتنه» پیدا تکردند ( «وحهه بحد»سعدی اشته» ما درانتضا مفیول به ان ذکر ففننه آشت): 
و آمین. نماینده» مباشر. 


(۵1۳ ۱۹ 


0 مره کش بر فاستی 
راعبٌء چوپانی را 

حبا: قبیله یا طایفه‌ای را 

عجوزا: پیرزن (به پیرمرد هم «عجوز» گفته می‌شود) 

نبتاع: خریدیم» خریداری کردیم. 

ره چراگاه. 

آوان أَوبتهم: هنگام بازگشت آنان» وقت آمدن آنان. 

آعددت: آماده کردی [تو زن آ» فراهم کردی» مهیا ساختی. 

تحت ملنها: زیر خاکستر پخت آن. 

جاد له به: آن را به او بذل کرد/ بخشید/ لطف کرد. 

شطرها: نیم آن» قسمتی از آن («شطر» به معنای «به سوی» و «به طرف» نیز آمده است: #فول وجهدك 
شطر المسجد الحرام ۷ ). 

تمنعین النصف: از نیمه آن دریغ می‌ورزی» نصف آن را نمی‌دهی. 

يضعني: مرا خوار می‌کند. مرا دلیل می‌کند (از «وضع» یضع»: خوار و ذلیل کردن)؛ 

آمنح: می‌بخشم عطا می‌کنم (از «منح پمنح 4 شیتا»: چیزی را به کسی بخشیدن/ عطا کردن). 
اخملوها الي: او را نزد من بیاورید. 

انطلقي معنا: با ما حرکت کن» همراه ما شو. 

صاحبنا: رئیس ماء مالک ما. 

وأبیکم: به جان پدرتان سوگند. 

الشرف الْعالی: افتخار بزرگ. 

مکافّتك وبرك: پاداش و احسان به تو راء جزا و محبت به تو را 

معروفا: لطف» بخشش» احسان. تون 

رد علیها السلام: سلام او را جواب داد. 

قرب مجلسها: محل نشستن او را [به خود] نزدیک کرد؛ او را در نزدیکی خود نشاند/ جای داد (به نشانة احترام 
و تکریم). 

ممن آنت؟ تو از کدام قبیله‌ای, تو از کدام خاندانی؟ 

آسهر: بیدار می‌مانم. 

آری قرة العین في بني: خوشبختی را در [وجود] فرزندانم حس می‌کنم | می‌بینم. 

جیاع: جمع «جائع و جوعان»: گرسنه (موّنث آن: جائعة و جوعی). 

تصنعین: انجام می‌دهی» کار می‌کنی. 

یا هذا: ای آقاء جناب. 


۳۲ بقره/ 16۰ 


(۹۵۳ ۱۳۰ 


۳ ری ریم واممی 


حتی أکثرت فیها مقالك: زیاد دربارة آن. سخن گفتی (مقال: مصدر میمی از ملاة «قول» به معنای «سخن 
گفتن»). 

شغلت لها بالك: خاطر خود را به آن مشغول کردی (بال: خاطرء دل؛ خطر ببالي: به ذهنم خطور کرد). 
خباء: خیمه. خرگاه (جمع آن: أَخبیة). 

أقبل: آمد. 

جيء بهم: آنان را بیاور (جاء به: او را آورد.) 

ما بعد امد عتین خافر: طولن. تکشی که اند آمبد مت غمر 

آدتاها مند: او را به خود نزدیک کرد؛ او را به نزد خود آورد. 

لمکروه: برای امر بدی» برای امر ناگواری. 

آن اصلح من شأنکم: تا بخشی از مشکلات شما را حل کنم؛ تا وضعیت شما را قدری سامان بخشم. 
نابسامان خود را اصلاح کرد). 

ان هذا قل آن یکون: چنین اتفاقی کمتر روی می‌دهد. 

جامرتکم: در هممایگی شما قراز گرفته‌ام با شما فس‌خوار فنده‌ای 

آن آضع: که قرار دهم (از «وضع؛ یضح»: قرار دادن). 

وجهه: آن را روانه کن. 

نحو: به سوی» به طرف (نحو < شطر: به طرف» به سوی, به جانب). 

النوال: عطاه بخشش. 

تقدم: بفرماء دستور ید۵ فرمان بد۵. 

معروغت عشکی ‏ لطلق ما ق قو ری آسشت زفانفته فتروایی اس 

پرك مقبول: لطف شما مقبول [درگاه حق!/. 

هو داک: همین استه فساله این است؛ همین یکی متظور آیسه: 

ناقة: ماده‌شتر (جمع آن: «نوق» و «نیاتی»). 


چکیده 

۷ در زبان فارسی برای بیان مفهوم «خوش آمدن از چیزی یا کسی»» معمولاً از حرف اضافة «از» استفاده 
می‌کنند؛ حال آنکه در زبان عربی» این مفهوم را بدون نیاز به حرف اضافة «من» به کار می‌برند. 

۷ معادل «خوش آمدن» در زبان عربی «اعجاب» در باب «ٍفعال» است و برای بیان مفهوم آن, به اين‌گونه 


وه 


خمل خر شوه کازنرد فعل قاعحب» بعحب + فاعا معانی تم 

۷ در موارد بسیاری, فاعل معنایی فعل «خوش آمدن» پیش از فعل «أعجب؛ یعجب» به کار می‌رود و 
آن گام ضهیری متصل :از نظر نع و عدی معاست آن باشته راز فعل مایق و سش ستمم عباه 
فارسی بیان می‌گردد؛ بدون آنکه تغییری در معنای عبارت پدید آید. 
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خشمز ریت ره عبر فارسی 


که لو فعان ‏ ععی ی سب ۵ این شاان بانع فاعل مت اسعه ند فاعل‌فحای تاه خی 
فارسی, تنها باید به جنبه‌های معنایی موجود در جمله و برگردان صحیح مفهوم مورد نظر پرداخت. 

۷ در مواردی نیز فعل «آعجب, یعجب» به شکل مجهول و بدون همراهی با فاعل دستوری به کار می‌رود. 
در این صورت. فاعل معنایی به صورت اسم يا ضمیر مرفوعی (در مقام نایب فاعل) ظاهر می‌گردد و حرف 
اضافة «ب» پیش از متمم به کار می‌رود. 

۷ در زبان فارسی فعل «واداشتن» بیشتر در مقام فعل کمکی به کار می‌رود و فعل اصلی پس از آن» مفههوم 
التزامی دارد؛ حال آنکه در زبان عربی» برای بیان این مفهوم. اغلب از فعل «جعل» (در مقام فعل 
یکمفعولی) به عنوان معادل «واداشتن» استفاده می‌شود. 

۷ در این ساختار فعل دوم همواره به شکل مضارع مرفوع به کار می‌رود و عدد و نوع آن با مفصول فعل 

۷ هرگاه در اين اسلوب» فعل نخست به صورت منفی به کار روده بیشتر مفهوم «مانع شدن» و «نگذاشتن» 
را به ذهن می‌رساند. همچنین» گاه در شکل منفی این اسلوب. حرف نفی بر فعل دوم وارد می‌شود و باز 
همان مفهوم به دست می‌آید. 

در اين اسلوب. فعل دوم همواره در زبان فارسی مفهوم التزامی دارد و از اين رو غالبا حرف «که» پیش از 
آن به کار می‌رود؛ اما در عربی نباید معادلی (آن) برای آن به کار برد 


(۹۵۳ ۱۳۲ 


سگا. تا تست 
مس اپ ی ی 


1 
۱ ۱ جلسه سیزدهم 


ساختارهای خاص در زبان عربی (۱) 
«هنوز» و معادلهای آن 


۷ ساختارهای کاربرد قید «هنوز» در جملات ساده (بسیط) در زبان عربی؛ 
۷ ساختارهای کاربرد «هنوز ن.... که ..» در جملات مرکب در زبان عربی. 


در آمد 

در دو جلسة گذشته با شيوة کاربرد چند فعل خاص در زبان عربی و معادلهای آنها در زبان فارسی آشنا شدیم و 
تفاوتهای موجود در میان آنها را از طریق مقايسة آنها با یکدیگر بیان کردیم. در این جلسه و دو جلسة آینده 
دربارة ساختارهای خاصی در زبان عربی سخن می‌گوبیم که هر چند امروزه در زبان عربی معاصر کاربرد 
چه بسا عربی‌دانانی که این زبان را با روشهای سنتی و بر اساس متون کهن آموخته‌اند. اطلاع چندانی از برخی 
ساختارهاء حدآقل از دو جزء فعلی - که یکی از آنها درست مشابه افعال کمکی در زبانهای اروپایی است و 
درس شک فان الب تشک قفا زت رو ولا شام یط تسده وا هي رف ماهتا رات 
ویژه را شکل داده‌اند که در سدة اخی در متون ادبی و علمی راه پیدا کرده و گاه فراوان هم به کار رفته‌اند. به 
همین جهت. شناخت مقاصد و مفاهیم مورد نظر این ساختارهاء در ترجمة آنها به فارسی, از اهمیت خاصضی 
برخوردار است. 


«هنوز» و معادلیهای آن 

«هنوز» در زبان فارسی قید زمان است که در مواردی» در جملات ساده و در موارد دیگر» در جملات مرب 
به کار می‌رود. وجه جملات ساده‌ای که قید «هنوز» در آنها استعمال می‌شود. گاه مثبت و گاه منفی است. در 
مقابل وجه جملات مرکبی که این قید در آنها به کار رفته‌انده جز در مواردی خاص, منفی است و میان دو 
جزء آن جملات مرکب» یکی از حروف اضافةّ عربی به کار می‌رود. برای نمونه. جملات «احمد. هنوز دانشجو 
است» و «مریم. هنوز به کلاس نیامده است» بسیطاند که جملة اول» مثبت و جملةً دوم» منفی است؛ اما جملة 
«هنوز معلّم به کلاس نیامده بوده که احمد از آنجا خارج شد» مرکب و منفی است و برگردان عربی آنها به 
ترتیب» عبارت است از: 


«اسس هار وم ی مرحی4 سکس سم فاص ی 


مزال اد طال. 
لم تأت مریم الی الصف بعد. 
- لا یکاد المعلم يأتي الی الصف حتی خرج آخمد منه. 
چنان که ملاحظظه می‌شود» ترجمةٌ عربی قید «هنوز» در هیچ یک از این جملات سه‌گانه با یکدیگر مشابه 
نیست و اساساً ظهور اين قید زمان در زبان عربی» بسته به مورد آن متفاوت است. 


«هنوز» در جملات ساده (بسیط) 

اشاره کی کل تن اس 4 تاداع کل دربردارندة قید زمان «هنوز»اند. گاه مثبت و گاه منفی‌آند 
و در زبان عربی. عملا چنان نیست که هميشه بتوان واژه‌ای را در برابر آن قرار داد و مانند زبان فارسی, آن را 
به صورت یکسان, در جملات مثبت و منفی استعمال کرد؛ بلکه جز در جملات سادةّ منفی» مفهوم «هنوز» را 


به حانتهای گوناگون ساختارهای مورد نظرء مطالبی خواهد آمد. 


«هنوز» در جملات سادهٌ مثبت 
در نحو عربی آموخته‌ايم که «ما زال» "۳ «ما قتیع» «ما انفك» و «ما برح» از افعال ناقصة عربی‌اند که 
«مای آنها از نطر دستوری نافیه است؛ اما استعمال آنها در آغاز جملات اسمیه, مفهوم آنها را منفی نمی‌کند. 
«طل» و «بقي» نیز از نظر نحوی» ملحق به افعال ناقصه‌اند و دقیقاً مفهوم افعال ناقصه پیش گفته را افاده 
می‌کنند و مانند آنها بر استمرار نسبت میان اسم و خبر دلالت دارند و از اين رو باید آنها را به «هنوز» یا قیود 
دیگری شبیه به آن. مانند «پیوسته» و «همچنان» ترجمه کرد. بنابراین» می‌توان گفت: مفهوم قید «هنوز» 
در جملات سادة مثبت به یکی از روشهای زیر به دست می‌آید: 
۱- «ما زال» یا مانند آن*" + نهاد + گزارة عربی (به شکل اسم)؛ 
۲ «طل» یا «بقي» + نهاد + گزارةٌ عربی. 

به این نمونه‌ها توجه کنید: 
ما زال علي دارساً/ یدرس العربية؛ علی هنوز/ همچنان عربی می‌خواند. (علی هنوز در رشتة عربی درس 
می‌خواند.) 
لا یزال یدافع عن وطنه؛ او هنوز/ همچنان از میهن خود پاسداری می‌کند. 


۳۹۳ 


۳ مضانع ها رال ها برال» میک کدفیل تاقمن مخسون ام کرد اما هزال اززال #فل تام ات به مساق ایام تن 
و از بين رفتن که ثلائی مزید آن در باب افعال «آزال یزیل» و به معنای از بین بردن و زابل کردن است. 

۶ این افعال» خبر خود را اگر مفرد (در مقابل جمله و شبه‌جمله) باشد» منصوب وگرنه محلاً منصوب می‌کنند؛ مانند: ما زال 
آحمد طالباً (خبر اسم» منصوب)؛ لا یزال آبي یدرس العربية (خبر جمله» محلاً منصوب)؛ آلم تزل الصفورة علّی الشجرة: (خبر 
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فشمزعت مهبم فارسی 


بل ترل فاطمة استاة في کلیتناء ۳" فاطمه هنوز/ همچنان در دانشكدة ما استاد است. 
-طلت تذهتب (لی المدرسة؛ مریم هنوز/ همچنان به مدرسه می‌رود. 
ِ ص الاستلا واقفً ین الصف؛ استاذ هنوز/ همچنان در کلاس ایستاده است. 
- بقي آخي جندیاً ۳ برادرم هنوز/ همچنان در ارتش سرباز است. 

گفتنی است که در میان افعال شبیه به «ما زال» فعل «ما برح» از بقیه مشهورتر است و کاربرد آن نیز 
دقیقاً مانند «ما زال» است که مات و مضارع آن در معنای جمله. تغیبری پدید نمی‌آورد؛ مانند: 
ما بر لا شرع الوعلام هی القکر ع پم الا لعات هضور بتارننه فکری کی از مره ارت 

نکتة دیگر اينکه هر چند بیشتر جملاتی که فعل‌واره‌های پیشین بر آنها وارد شده‌انده از نظر زمان» متعلتق 
به زمان حال محسوب می‌شوند؛ اما در پاره‌ای از مواره می‌توان آنها زجب نو اقعل ید ره ورب 
ماضی ساده, ماضی استمراری یا ماضی بعید نیز ترجمه کرد. برای نمونه. جملة «لم یزل نائما علی سربره.»» 
در سیاق عبارت «دخل علي ابیت فوجده لم یل نائماً علی سریره.» طبعاً با توجه به افعال ماضی «دخل» و 
«وجد» که پیش از آن به کار رفته‌انده گویای تعلق آن به زمان گذشته است و از این رو ترجمة آن» چنین 
می‌شود: علیء وارد خانه شد و او را در حالی یافت که هنوز در رختخواب خود. خوابیده بود. 

همچنین باید توجّه داشت که تعبیر «کان ولا یزال» یعنی: «بوده و هنوز/ همچنان نیز هست» که البته 
بر حسب مورد, قابلیت تبدیل شدن به صیغه‌های دیگر را نیز دارد؛ مانند: 
۷ شك آنه کان ولا یزال فیلّسوف الشغراء وشاعر ْفلاسفة؛"" تردیدی نیست که او فیلسوف شاعران و 
ناعر فیلسوفان بوده و هنوز/ فوجان بر ینت 
یقول صديقي عن نفسه: اني کنت ولم َزل الطالب الاوّل في الجامعة, فلا أشت آني لا أفّقد هنه الدرجة 
الممتازة؛ دوستم دربارة خودش می‌گوید: من همچنان/ پیوسته دانشجوی رتبة نخست دانشگاه بوده‌ام و اکنون 
نیز هستم. بنابراین» بی‌شک این موقعیت ممتاز را از دست نخواهم داد. 
- کانوا ولا یزلون حتی البوم عوتاً للبهود بساعدونهم بکل ما في وسعهم؛" آنان [پیوسته] تا امروز, یاور 
یهودیان بوده‌اند و هنوز/ همچنان نیز هستند و به آنان با تمام توان خوده کمک می‌کنند. 

ی است که در از ۰ ِ این افعال کمکی که مفهوم «هنوز» از آنها فیمیده می‌شود 


3 2 9 ‌ ۲ مت ۲ | 
هنوز/ همچنان در پیشگاه خداوند. دوست من هستی و امیدوارم که در آینده نیز همچون گذشته به من 
افزون بر این گاه در جملات مثبت نیز وازة «بعد» به معنای «هنوز» به کار رفته است؛ مانند: 


۵ اشکال ماضی و مضارع «ما زال» و امثال آن» از نظر معنایی با هم تفاوتی ندارند و از این روء می‌توان «ما زال», «لا 
یزال» و «لم یزل» را به جای همدیگر به کار برد 

۹ طبیعی است که در صیغه‌های غایب. جابه‌جا کردن فعلهای کمکی با نهاد. اگرچه در مواردی ظاهر جمل عربی را دگرگون 
می‌کند. اما از نظر معنایی» تفاوت محسوسی در آنها به وجود نمی‌آورد. 

۷ آذرتاش آذرنوش, آموزش زبان عربی» ج ۲ ص ۹٩۶‏ 

۸ محمد علی آذرشب, اللعة العربیة الحدیةء ص ۳۰۰. 

۰۱۱۷ جبران خلیل جبران, العواصف» ص‎ ٩ 
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خشمزرعت ره عبر فارسی 


-وفي غیر هذا ابر ما بدل هذه الا ... وهو في هذا الباب أدل من کثیره کالخبر الذي روي عن الحسن 
(علیه السالام) وهو بعد طفل صفیر؛ "" در [روایات دیگری] غیر از اين روایت» اين مفهوم وجود دارد ... [در عین 
حال] این روایت» در این باب از بسیاری [روایات دیگر] روشن‌تر است؛ مانند روایتی که از [امام] حسن (علیسه 
السلام) روایت شده در زمانی که هنوز کودکی خردسال بوده است. 


نمونه‌هایی از ورد «هنوز» در جمالات ساده مثبت 


ولم یزل بسیر حتی جاء الی الشام وتواری في بني‌آسد وتمیم؛ " پیوسته/ همچنان راه سپرد تا آنکه به شام 
رسید و در [جمع] بنی‌اسد و بنی‌تمیم» ناپدید شد. ۱ 

اٍن الاسلام ما یزال منیعاً ما اشتّد السلطان ولیست شدة السلطان ضربً باسوط ولا قتلاًبالسیف ولکن قضاء 
بالعدل واخذ بالحق؛ " مادام که سلطه و اقتداره قوی باشد. اسلام پیوسته/ همچنان ضربه‌ناپذیر است و قوت 
سلطه و اقتدار به شلأق زدن و کشتن با شمشیر نیست؛ بلکه [ به] قضاوت به عدل و مواخذه به حق است. 
هي بواع لا یهن الخروج ولا تال تج له في تاذ طربيوحد من طریقین لا دل سا وما 
لخروج ... و السلیم؛ " اینها عواملی هستند که وی را از خروج [به سمت آنجا] منصرف نمی‌کنند و پیوسته/ 
همچنان او را در انتخاب یکی از دو راهی که گریزی از آنها نیست. برمی‌انگیزند: خروج ... یا تسلیم. 
- وقذ عاد جندب بکتاب معاوية الی الحسن [علیه لسلام) وآنباه باجتماع آهل الشام وکثرتهم وتأهبهم للم سیر 
الیه... ولکن الحسن [علیه لسلام| ظل ساکنً لا ینشط للْحرب حتی علم آن معاوية قد سار الیه؛ ۳" جندب 
قامق وید زا نف نرد (امام | خی |[ علیف اسلا ]| باد آرد دام را ار فحمع شامیان و کترت:وآمادگی نان سزای 
حرکت به سوی او آگاه کرد ... ولی [امام] حسن [علیه السلام] هنوز/ همچنان آرام بود و مایل به نبرد نبود. تا 
اينکه آگاه شد که معاویه به سوی او حرکت کرده است. 
-بقي ... یبحت عن وسیلة للاثتقام من خصمه الی آن خطر له یوماً فکر جدید؛ " او هنوز/ همچنان به دنبال 
یافتن بزاری برای انتقام از وت خود #ّ تا اینکه روزی فکری تاه به ذهن او خطور کرد. 
- وتراهم مُع لك لا ینفکون یأکلون ویشربون بنهم ما بعده نهم؛ " با این همه. آنان را می‌بینی که هنوز/ 
همچنان با اشتهایی سیری‌ناپذیر می‌خورند و می‌آشامند. 


۰ عباس محمود العقاد. المجموعة الکاملة. ج ۲ (العبقریات الاسلامیة)؛ ص ۳۲۷. 
۱ محمد آحمد جاد المولی و همکاران» قصص العرب. ج ۳ ص ۲۲۶. 

۲ محمود |سماعیل صیینی و همکاران؛ العرییة الاشعین. ج ۱۱-۱۲ ص ۱۷۲. 
۳ عباس محمود العقاد. المجموعة الکاملة, العبقریات الاسلامية. ج ۲ ص ۲۳۰. 
۶ طه حسین, الحلفاء الراشدون» ص ۰1۱۰ 

۰۵ میخائیل نعیمه المجموعة الکاملة» ج ۲ ص ۲۷۰. 

۲ همان ص 5 


(۹۵۳ ۱۳۷ 


یه یوم یس مرحی4 ریم واممی 


«هنوز» در جملات ساده منفی 
چنان که گفتیم. به طور طبیعی, گاه وجه جمله‌ای که قید «هنوز» در آن به کار می‌روده منفی است؛ مانند اينکه 
بگوییم: «من هنوز به عربی سخن نگفته‌ام.»" " معادل «هنوز» در این گونه موارد در عربی معاصر وا 
«بعد»"" است که غالبا پس از «لم + فعل مضارع مجزوم» می‌آید؛ مانند: 
لم بستیقظ آخمد من النوم بعد؛ احمد. هنوز از خواب بیدار نشده است. 
-لم کب رسالةً ی صديقي في العراق بعد؛ هنوز نامه‌ای به دوستم [که] در عراق [است] ننوشته‌ام. 
الم برهم الاشتاد مشاعرون ما بعده سای هتو آنان را در عال مفاخره با همدیگه ندیده است: 
آلم توا الامتحانات بغد؟؛ آیا هنوز امتحان نداده‌اید؟ 
لم یصادق واب المجلس علی"" تلك اللائحة بعد؛ نمایندگان مجلس, هنوز آن لايحه را تصویب نکرده‌اند. 
-ممّا بلاحظً عیناً آن البلدان الاسلامية لم تتحد بعد؛ یکی از مسائلی که آشکارا دیده می‌شوده این است که 
[متأسفانه] کشورهای اسلامی» هنوز متحد نشده‌اند. 
گفتنی است که در زبان عربی در اين‌گونه نمونه‌هاه می‌توان واه «بعد» را پس از فعل اصلی جمله. در هر 
مرتبه‌ای, قبل یا بعد از متمم‌هاء ذکر کرد؛ یعنی چنان نیست که - مانند نمونه‌های پیش‌گفته - حتما باید آن را 
در پایان جمله قرار داد. بنابراین» استعمال نمونه‌های زیر نیز بدون اشکال است: 
آم نشترك بعد في دلك الصف؛ ما هنوز در آن کلاس» شرکت نکرده‌ايم. 
لماذا لم کل لور بقل الّهاب |لی الی؟؛ چرا هنوز قبل از رفتن به دانشکده, صبحانه نخورده‌ای؟ 
گفتنی است که در متون کهن. اغلب مفهوم «هنوز» در جملات سادهٌ منفی را از ترکیب «لما + مضارع 
مجزوم» به دست آورده‌اند؛ مانند: 


بادیه‌نشینان گفتند: ما ایمان آفزددان. [ای پیامبر!| بگو: شما ایمان نیاورده‌اید؛ بلکه بگویید: اسللام آورده‌ایم؛ 9 
مه اس هو وم هو هو هه نا مرو ه س فتر ت_ هه رو ۳۸۱ 
آم حسبتم آن تدخلوا الجنة و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم 4؛ 
آیا گمان کرده‌اید که به بهشت داخل می‌شوید. حال آنکه هنوز مانند آنچه بر [سر] پیشینیان شما آمده بر 
[سر] شما نیامده أنشت: 
عم 7 و وه » مه و و ی ۳7 ۲۸۲ ۱ ۳ ۲ ۳ 
- و آخرین منهم لما بلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم4؛ ‏ و کسانی دیگر که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و او 
پایدار و فرزانه است. 
با این همه امروزه نیز در زبان عربی, در مواردی» از همین روش برای بیان مفهوم «هنوز» در جملات 
شاد شفین انشفاهه می کند ولا بهجای:صلم بذحب بعد :ضرف می‌گوشته ظلما بذهب 4 آفرون بر آنکته در 


۷ ترجمةٌ عربی این جمله چنین است: لم اتکلم بالْعريية بعد. 

۸ واه «بعد» در اين موقعیت, از نظر نحوی» ظرفی است که از مضاف الیه خود جدا شده و از این روه مبنی بر ضم و محلاً 
منصوب است. 

۹ صادق علی ...: [چیزی را] تصویب کردن. 

۰ حجرات/ ۰۱۶ 

۸۱ بقره/ ۲۱۶. 

یه ۳ 


(۹۵۳ ۱۳۸ 


4 


خشمزرعت مره عبر فارسی 


پاره‌ای از موارد برای بیان مفهوم مورد بحث, به جای «بعد» از «حتی الان» " و مانند ۳ قبل یا بعد از 
فعل اصلی جمله بهره می‌جویند؛ مانند: 
ما وصلّت حتی الان الی نهاية الکتاب؛ من هنوز/ تاکنون به پایان آن کتاب نرسیدهام. 


-حثی الاح لم تم یلم آحم؛ من تاکنون/ هنوز عمره نگزاردهام و ب حج نرفتهام 


یت از کاربرد مفیهوم هو در جملات سادهٌ منفی در زبان عربی 

ِِ ی ی * بهیقین 
برای 9 پدید آورد که هنوز از میان نرفته‌اند 

لم یأت بعد وما علمناه مثذ حین الا نوُوم الضحی؛ " او هنوز نیامده است و ما [نیز] از مدتها پیش وی را به 
- لم آفتنع بعد ولن آفتنع وما فسفتکم هذه (لا (خدی تلك العلل المتسربة الینا من بلاد الافرنج؛ "" من هنوز 
قانع نشده‌ام و هرگز قانع نخواهم شد و فلسفة شماء چیزی جز (/ بیش ز) یکی از[ ن بیماریهای وارداتی از 
سرزمین فرنگ نیست. 

مهلا مهلاً یا آسماء وکانت آسماء تسمع من الشیخ هذه الْجملة الني یکررها کلما تحدئت الیه في مر 
الفتیی الق اما ارام بریه ارام وا و اسمام ان مه را از ان مرخ هه | خمله‌ای | که آودهرگاه یا 
وی دربارة وضعیت آن جوان سخن می‌گفت آن را تکرار می‌کرد. 

۶ بت 2 هو و ۱۳9۹90 چ ٍِ و م2 ۳ و مه و ِ ۳ ِ ۳۹ ۳۸۹ ۲ 

انت ... تسرع الی الجبهة - بل تطیر الیها - ولم تشتر بعد ما تحتاج الیه هناك؛ تو..به سوی جبهه 
می‌شتابی» بلکه به جانب آن بال می‌گشایی» حال آنکه هنوز آنچه را در آنجا به آن نیاز داری» نخریده‌ای. 
تقلیرسلت ایا لو اماموفل ات یاه ام اوه ما هنیه هام ابعخ اشتفان شیر 


نرسیده آشیت: 


۳ «الآن» قید مبنی است که با وارد شدن حرف جر بر آن» حرکت آخر آن تغییر نمی‌کند. 

۶ مانند: «حتی الیوم» و «الی الان». 

۵ طه حسین, المجموعة الکاملتة ج ۶ (الخلفاء الراشدون)» ص .۵٩‏ 

۲ همان, ج ۳ (علی هامش السیرة4 ص ۰ع. دقّت کنید که اسلوب نفی و استثنا را در این عبارت به جملة مثبت» ترجمه شده 
است. 

۷ جبران خلیل جبران العواصف» ص ۰۱۰۹ 

۸ طه حسین, /لمجموعة الکاملة» ج ۲ (علی هامش السیرة» ص ۵۲۱. 

۰۱۱۹ آذرتاش آذرنوش» آموزش زبان عربی» ج ۰۲ ص‎ ٩ 

۰ طه حسین, المجموعة الکاطة. ج ۷ (اسلامیات؛ ص ۸۵ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳۹ 


یه یوم یس مرحی4 ریم واممی 


«هنوز» در جملات مرب 
چنان که اشاره کردیم» در موارد بسیاری» مفهوم «هنوز» در جملات مرکبی به کار می‌رود که میان دو جزء آنها 
یکی از حروف اضافةّ عربی به کار رفته است و اغلب» وجه چنین جملاتی منفی است؛ مانند: «هنوز به کلاس 
نیامده بودم که احمد را دیدم.» در این گونه موارد» حادثةّ دوم» بلافاصله پس از حادثة نخست. رخ داده است. 
برای به دست آوردن مفهوم چنین جملاتی که مشتمل بر مفهوم «هنوز ن.... که ...» است» معمولاً می‌توان به 
روش زیر عمل نمود: 
+ فعل ماضی + ... .» به این نمونه‌ها توجه کنید: 
ما کدت أجلس علی مکاني حتی سمعت صوتاً عالیً من ساحة الار؛ هنوز در جای خود ننشسته بودم که از 
[سوی] حیاط خانهه صدای بلندی را شنیدم. 
- لا یکاد آخمد یخَطر پباله لك فک حتی قام من مکانه وخرج مسرعا؛ احمد, هنوز آن فکر به ذهنش خطور 
نکرده بود که از جای خود برخاست و شتابان خارج شد. 
لم یکد الطّاب یدخلون اي خی فَهموا آن آخمد یس هناك؛ دانشجویان هنوز وارد دانشکده نشده بودند 
که فهمیدند احمد. آنجا نیست. 
ما کادت فاطمةٍ تتعرف |لی صدیقتها لجديدة حتی حاولت مساعدتها؛ هنوز فاطمه با دوست جدید خود آشنا 
نشده بود که تصمیم گرفت به او کمک کند. 
- لم یکادوا یسکنون في طهران العاصمة حتی علموا آن العیش في قریتهم آسهل منه بدرجات؛ هنوز در تهران 
پایتخت. سکونت نیافته بودند که دربافتند زندگی در روستایشان, به مراتب از زندگی در آنجا (تهران) آسان‌تر 
است. 
- آم یکّد الاعداء یحتلُون تلك الْمدینةٌالعامرةً حتی دمروها؛ هنوز دشمنان» آن شهر آباد را اشغال نکرده بودند 
که آن را ویران کردند. 
در کنار افعال اصلی» در جایگاه افعال کمکی به کار رفته‌انه می‌توان تنها از افعال اصلی به صورت منفی للم + 
ی 
لم أََم من مكاني حتی رأیته پعدو تخو اباب؛ هنوز از جای خود برنخاسته بودم که دیدم او به سمت در 
در ۱ 
لم يشترك صديقي في صفوف العربية حتی عرف آنها لَة عَذبة؛ دوست من هنوز در کلاسهای عربی شرکت 
نکزده داشت که ارنهزنانی شیزین است: 

افزون بر این در این ساختاره در مواردی به جای «حتی» از «(3» استفاده شده است. بدون آنکه تغییری 
در معنای مورد نظر به وجود آید؛ مانند: 
لم یکد الْذان بلق ٍذ ذهب المصلون اٍلی المسنجد لیودوا الصلاةٌ مع الجماعة؛ هنوز اذان نگفته بودند که 
نمازگزاران» به سوی مسجد روانه شدند تا نماز را با جماعت به جای آورند. 
۷ تکاد الجامعة تعلن نتائج الامتحانات ذ سافرت فاطمةٌ برفقة من عائلّتها (لی اصفهان؛ هنوز دانشگاه تتایج 
امتحانات را اعلام نکرده بود که فاطمه همراه با خانوادة خود. به اصفهان مسافرت کرد. 


(۹ ۵1۳ ۱۳۰ 


00 ور سس 


من موی تا ی راب 
ی مره عر ی مه 


همچنین» در مواردی از کاربرد این ساختار در زبان عربی» پس از «حتی»؛ به جای فعل ماضی, متناسب 
لك الخاتم اْذي لا یکاد الانسان بدیره في اصبعه حتی بسعی اليه دون لمح البصر خادمان من الجن؛"۳ 
همان انگشتری که آدمی هنوز آن را در انگشت خود نجرخانده» در کمتر از یک چشم به هم زدن, دو خدمتکار 
از جنیان به سوی او می‌شتابند. 
-منها هذه الأسماك الطوال العراض التی لا تکاد تفر بطفل حتی تزدرده ازدرادا" از جملة آنهاء همین 
ماهیهای عریض و ِِ 0 ِِِ ۳ 1 ِ فرو 0 
شهر _ 9 ۳ اه 9 فردا ۳ سفر 0 بود. 
رای ی ار ۱۳ 
هنوز آن قوم» صدای پیامبر (صلی الّه علیه و آله) را نشنیده بودند که چشم و دل آنان از آن جوان» به سوی 
ایشان گرایید. 
شایاه و ۱ ۱۳ 
پس از «ما زال», «لا زال» یا سم بزل» واه «حتی» بٍ پیش از فعل جملةّ دوم به کار رفته است؛ مانند: 
۳ زال وم بسهیل حتی یخرجوه؛" " هنوز/ همچنان آن قوم نزد سهیل بودند که [در نهایت] او را [از جای 
خود] بیرون راندند. 


نمونه‌هایی از کاربرد مفهوم ای .. که ....» در زبان عربی 

لم یکد یتحدث الیه حتی ذکر صباه کل" " هنوز با او گفتگو نکرده بود که [دوران] کودکی خود را یکسر به 

یاد آورد. 

- لا یکاد یتحدت لی الْفَتی دقاثق حتی پدرکه الاعیاء فيثفي لحظة ثم یفیق لیخد في ما کان فیه؛" هنوز 

[جز] چند دقیقه‌ای با آن جوان سخن نگفته بود که خستگی بر او چیره شد و یک چرت خوابید. سپس بیدار 

شد تا به آنجه پیش از اين انجام می‌داد. بپردازد. 

ین المشوّوم الی تعذيبي؛ " ولی هنوز آن هفته سپری نشده بود که آن 
ندان ان لعنتی. محدنً به 1 من پرداخت. 


۱ طه حسین, / یام ج ۱ ص ۱۱. 

۲ همان. 

۶ طه حسین, المجموعة الکامطة. ج ۷ ((سلامیات)؛ ص ۸۵ 
۵۰ همان ج ۳ (علی هامش السیرة» ص .2٩۱‏ 

۲ همان» ص ۷۲ 

۷ همان ص ۰۷۱ 


۸ جبران خلیل جبران, العواصف» ص ۷. 


(۹۵۳ ۱۳۱ 


00 ور سس 


یر موی تا ی راب 
و مره عرین مه 


- لم یفرغ قاری من تلاوة لقرآن حتی ضح الناس وعلّت الضوضاء؛ "" هنوز قاری تلاوت قرآن را به پایان 
نرسانده بود که مردم» فریاد بر آوردند و سر و صدا [از هر سوء به آسمان ] برخاست. 

- لم یکد یختلف |ٍلی دروس التاریخ والادب ... حتی آحس آنه لم یکن فد هبی آها؛ " هنوز به [کلاسهای] 
درس تاریخ و ادبیات نرفته بود ... که حس کرد [از پیش] برای آنها آماده نشده بوده است (/ نشده است). 
جلست الی جوارها تفر ولم تطل مع الجدة سنة النوم لد فتحت عینها ونظرت الی «ورقاء»؛ " در کنار او 
نشست و به خواندن [آن] پرداخت و هنوز |چیزی از] چرت او سپری نشده بود که چشم خود را باز کرد و به 
ورقاع تست 


سس 


نمونه‌ای از متون معاصر برای ترجمه ۱ 
«کان یصل الی الْقاهرة في آول العام الدراسي فلا یکاد بستقر فبها حتی یدعو آخره متشدداً في الدعاء و ملحا 
فیه» والّه وخده یعلم کم کان بسعد ویبتهج حین کانت بشاثر الصیف قل‌ بان دم سین مالاضتره 
حبورا ویشر؛ لاه کان یوذن رب الاجازة والعودة الی الزیف ... ولم ین یحب الاجارة لهذا وخده ولم ین 
یحبها لاه سیلّی فیها آهله لاه سینعم فیها بما کان یمتنع علَیه في القاهرة من طیبات الْحباة واْما حب 
الاجازةٌ لهذا که ولشيء آخر کان أعظم في ز تفسه خطراً وابعد آثر من هذا کل فد کانت الاجازة آنفع لعقله 
وقلبه من العام الذراسي کله. 

کانت الاجازة تمکنه من آن یفرغ لنفسه -وما أکتر ما کان یفکر! -ومن آن یخلو الی |ِخوته فیقراً -وما 
آکثر ما ان یقراً وما آشد تنوعه وأخظم فائدته 

کان شباب الأسرة یعودون من معاهدهم ومدارسهم وقذ مَلاْوا حقائبهم پتشد الکتب اني لا تتصل 
بدراستهم المنظمة ولا یتاح لهم آن یفرژوها في آثناءالعام وکانت هذه الکتب آلوانا؛ منها الجد ومنها اه زل؛ 
مها ها اف ومها ما ترحو تسه اي وننها اتید سروریماً ضای | ابوهم من ولا لشیات آولامیم شقن 
کانوا یقبلون علی القصص الشعبي فیفرقون في آلّف لیلة ولیلة و في قصص عنترة ... ولکنهم کانوا بقبلون علی 
کتبهم هذه؛ رضیت الأسرة و سخطت وکائوا یجدون في هذه اتب من المتاع ولد أضعاف ما کانوا یجدون 
في کتبهم الاراسیة ... 


4 جرجی زیدان. شجرة الار ص .٩‏ 

۰ طه حسین, الا یام ج ۲ ص ۵۸۰. 

۱ ببنت‌الهدی الصدر المجموعة القصصية الکاملة. ج ۲ ص ۱۰۷. «تقرأ». جملاً حالیه است که در بسیاری از مواردء بهتر است 
در ترجمةٌ فارسی به صورت جملة مستقل, معنا شود. «ورقاء»» در لغت به معنای کبوتر است که در زبان عربی, به عنوان نام 
دختران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


(۵۲ ۳۳ 


يم رتیه کرش مس فاص ی 


الکتب ویجد في نفسه لذلك نشاطاً وب لم یکن یجدها حین یی آصدقاءه في افاهرة ویتحدث [لبهم من 
۳ 

نم کان یحب الاجاة؛ له کان یی فبها شباباً رین غیر شباب آسرته ..؛ منهم من کان في المدارس 
لتانوية ومنهم من کان في المدارس العالية قد أبُوا مثله یّتمسون الراحة بین آهلهم في الریف وهم یجدون 
في لفنه ولتحدت [لیه من ال لماع مثل ما یجد هو في لفنهم واحدت البهم. فکان یساهم عما یمن 
ویسألْونه عما یتعلم» وربما فروا علیه بعض کتبهم وربما قراً معهم شیتاً من الأدب القدیم»۳۳ 


توضیح 
پستقر: آرام و قرار گرفتن» استقرار یافتن. 
متشدهاً فی الدعاء: سخت به دعا پرداختن. 


سح 


ملحا: [بر چیزی] پافشاری کردن. 

کم: چه قدر. «کم» در عربی بر دو گونه است: 

۱ «خبریه» که پس از آن یا اسم مجرور می‌آید. گاه همراه با «من» و گاه بدون آن؛ مانند: #کم من فئة 
قلیّة غلبت فتةٌ کثيرة باذْن له #:" " و یا فعل؛ مانند این جمله: «کم کان بسعد ویبتیج» 1 
مهوم جمله با نوعی اظهارتعجب همراه است. 

۲-«استفهامیه» که در این حالت؛ اذات پرسفن از کمیت است و پس از ان ام نکره م متحضوب یه کار 
می‌رود؛ مانند: «کم ریالا عندك؟». 

کان یسعد ویبتّهج: خشنود می‌شد و لذّت می‌برد. 

بشاثر الصیف: نخستین نشانه‌های تابستان. 

تقبل: سر می‌رسد. پیش می‌آید. 

مقدم الصیف: آمدن تابستان. 

حبور ویشرا شادی و سرور. 

کان یوذن ب ...: خبر از ... می‌داده ندای ... را می‌داد. 

الاجازة: تعطیلات» مرخصی (اجازات الجامعة: تعطیلات دانشگاه). 

لریف: روستاء منطقة روستایی (جمع آن: آریاف). 

ینعم ب ...: از ... برخوردار/ بهره‌مند است. 

ما کان یمتنع علیه: آنچه دسترس به آن برای او ناممکن بود. 

طیبات الحیاة: خوشی‌هاء لذایذ زندگی. 

اعظم خَطر: بااهمیت‌تر. 


۳۰۲ طه حسین, الا یام ح ۲ ص‌‌ ۳۷۰ ۳۱ 
۳ بقره/ ۰۲2۹ 


(۹۵۳ ۱۳۳ 


یه یوم یس مرحی4 ریم واممی 


۳ 

تمکنه من: کسی را قادر به انجام دادن کاری ساختن, امکان انجام دادن کاری را برای کسی فراهم کردن. 
آن یفرغ لتفسه: که به خود بپردازد. 

ما کر ما کان یفکر: چه بسیار به فکر فرو می‌رفت. 

وما آشد تنوعه: و چه قدر متنوع بود! 

المعاهد: دانشسراهاء انستیتوهاء دانشکده‌ها. 

دراستهم المتظمة: مطالعات منظم ایشان. 

منهاالجد ومنها الهزل: بخشی از آن, جذی و بخشی, شوخی است. 

لام * سرزنش کردن. 

کانو یقبلون علی کتبهم هذه: به اين کتابهای آنان علاقه‌مند بودند (روی می‌آوردند). 

سخطت: ناراحت شود. 

آضعاف: چند برابر. 

یتلفی#دریافت کند. 
تشاطاً: سرزندگی» بالندگی. 

یتحدث [لیهم: با آنان» گفتگو می‌کند. 
المدارس الثانویة: دبیرستانها. 

المدارس العالیة: دانشکده. 

لّمسون: جستجو می‌کنند. دنبال می‌کنند. 


چکیده 

۷ در زبان عربی, ساختارهای خاصی وجود دارد که هر چند امروزه در زبان عربی معاصر به فراوانی به کار 
می‌روند. اما در عربی کهن, یا استعمال نشده‌اند یا حوزهٌ کاربرد آنهاء بسیار محدود بوده است. بیشتر این 
نباکتازها م رکب‌انق وتعداقل از دو جوم قسلی تشکیل فیده‌اند: 

۷ «هنوز» در زبان فارسی» قید زمان است که هم در جملات ساده» و هم در جملات مرکب به کار می‌رود. 
وجه جملات ساده‌ای که قید «هنوز» در آنها استعمال می‌شود» گاه مثبت و گاه منفی است؛ اما وجه 
جملات مرکبی که اين قید در آنها به کار رفته» جز در مواردی خاص, همواره منفی است. با این همه 
باید توجه داشت که ترجمةّ عربی قید «هنوز» در هر یک از این جملات با دیگری» متفاوت است. 

۷ مفهوم قید «هنوز» در جملات سادة مثبت به یکی از روشهای زیر به دست می‌آید: 

۱ «ما زال» یا مانند آن + نهاد + گزارة عربی (به شکل اسم)؛ 
۲ظلابقي + نهاد + گزارةٌ عربی. 

۳ جملاتی که فعل‌واره‌های «ما زال» يا مانند آن بر آنها وارد شده‌انده متعلّق به زمان حال هستند؛ اما 
در پاره‌ای از موارده می‌توان آنها را با توجه به متن و افعال پیشین, به صورت ماضی ساده» استمراری یا 
بعید. ترجمه کرد. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳ 


مسشگاي‌م ری عر یم واممی 


۷ معادل «هنوز» در جملات سادةٌ منفی در عربی معاصر. واه «بعد» است که اغلب» پس از «لم + فعل 
مضارع» می‌آید. البته می‌توان در مواردی از وارة «بعد» پس از فعل اصلی جمله در هر مرتبه‌ای» قبل یا 
نحل از سم ها اشتفاده: کرد: 

۷ در متون کهن, اغلب مفهوم «هنوز» در جملات سادةُ منفی را از کاربرد «لما + مضارع مجزوم» به دست 
آورده‌اند؛ هر چند امروزه نیز در مواردی» از همین روش برای بیان مفهوم «هنوز» در جملات سادهٌ منفی 
استفاده می‌کنند. 

۷ در موارد کاربرد قید «هنوز» در جملات هر گنت حادثهة دوم بلافاصله پس از حادثة نخست. 2 داده است. 
برای به دست آوردن مفهوم چنین جملاتی در زبان عربی» به روش زیر عمل می‌کنیم: 
(ظاهراً منبت) + حتی + فعل ماضی». 

۷ در این ساختار, می‌توان به جای فعل‌واره‌های یادشده. تنها از افعال اصلی به صورت منفی (لم + مضارع 
مجزوم) بهره جست. 

۷ همچنین در این ساختار, در مواردی به جای «حتی» از «(ذ» استفاده شده است» بدون آنکه تغییری در 
معنای مورد نظر به وجود آید. 

در مواردی از کاربردهای این ساختار پس از «حتی» به جای فعل ماضیء متناسب با معنای مورد نظره 
قعل مشارغ به کار رفته است: 

قید «هنوز» گاه در جملات مرکب مثبت نیز به کار رفته است به این ترتیب که پس از «ما زال» «لا 
یزال» و «لم یزل» از وا «حتی» پیش از فعل جملةٌ دوم استفاده شده است. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۳۵ 


سگا. تا تست 
مس اپ ی ی 


ساختارهای خاص در زبان عربی (۲) 


۷ ساختار «به محض اینکه ...» در زبان عربی؛ 
معادلهای مفهومی «تقریباً» در جملات مثبت و منفی» در زبان عربی. 


درآمد 
در جلسة گذشته, با برخی از ساختارهای خاص در زبان عربی آشنا شدیم و از این رهگذر, معادلهای قید 
«هنوز» را در حالتهای گوناگون شناختیم. اکنون می‌خواهیم با دو ساختار دیگر آشسنا شویم که یکی معادل 
تعبیر «به محض اینکه ...» به شمار می‌آید و دیگری ساختار خاصی است که مفهوم «نقریبا» از آن فهمیده 
می‌شود. 

در آغاز به این نکته اشاره می‌کنیم که تعابیر «به محض اینکه» و «هنوز ذ ... که ...» از نظر مفهومی, 
شباهت بسیاری با یکدیگر دارند؛ چندانکه هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی گاه می‌توان آن دو را گویای 
مفهومی واحد تلقی کرد. در مورد چگونگی کاربرد تعبیر «تقریبا» نیز گفتنی است که از نظر ظاهری میان آن 
و ساختار بیان مفهوم «هنوز ذ... که ...» در یکی از وجوه کاربرد آن در زبان عربی (۷ یکاد + فصل مضارع) 
شباهتهایی وجود دارد. برای شناخت دقیق این تعابیر خاص در متون عربی به اين توضیحات و نمونه‌ها توجه 
کنیل 


ساختار «به محض اینکه ..» 

اشاره کردیم که تعابیر «به محض اینکه ...» و «هنوز ذ ... که ...» از نظر مفهومی شباهت بسیاری با یکدیگر 
دارند؛ جز اينکه تعبیر «به محض اینکه» را هنگامی به کار می‌برند که دو حادثه. هم‌زمان با یکدیگر رخ داده 
باشند؛ " " برای نمونه, در جملةً «به محض اینکه وارد کلاس شدم استاد را دیدم»» دو فعل وارد کلاس شدن و 
دیدن هم‌زمان با یکدیگر رخ داده‌اند. در زبان عربی برای بیان مفهوم این ساختاره معمولاً به روش زیر عمل 


6 یکی از محفقان» دربارة نسبت اين دو ساختار خاص با همدیگر در زبان عربی معاصر معتقد است که آن دو را در بسیاری 
از موارد می‌توان به جای یکدیگر به کار برد؛ گو اينکه اضرلا این اختلاف هم وجود دارد که در «لّم بل .. حتی .6 حادثة دوم 
بلافاصله پس از حادثة اول رخ می‌دهد و در هما ن -. حتی .-» بلافاصله قبل از آن (ررک: آذرتاش آذرنوش»آصوزش زبان 
عربی» ج 5 ص‌ ۵ 


۳ ترجه کر سم وی 


همان" + فعل ماضی + .. +حتی + فعل ماضی +..4 

مانند: 
-ما ان سمعت صوت مود حتی بدأت اتوضا؛ به محض اینکه صدای مودْن را شنیدم» مشغول وضو گرفتن 
شدم. 
ما ان وصّت الی المحطة حتی الق القطار ساثرا: به محض اینکه به ایستگاه رسیدم. قطار حرکت کرد. 
-ما ان شن الاْعداء الهجوم ای بلادنا حتّی هب الشبان ٍّی الجبهات؛ به محض اینکه دشمنان به کشورمان 
هجوم آوردنده جوانان رهسپار ج شدند. 
لماذا ما ٍن علموا آن ن صديقي قد نجح فی الامتحان حتی انزعجوا؟ چرا به محض اینکه دانستند دوستم در 
آزمون موفق/ قبول شده ناراحت شدند؟ 
ما ان رآیته حتی آجهشت بالبکاء؛ به محض اينکه او را دیدم. به گریه افتادم (/ [در فارسی عامیانه:] زدم زیر 
۳ ۹ ی 
-ما ان دخل عمید الکلية حفل التخرج حتی صفق له الجمیع؛ به محض اینکه رئیس دانشکده در جشن فارغ 
التحصیلی/ دانش آموختگی حاضر شد. همه برای او کف زدند. 

گفتنی است که در بسیاری از موارده می‌توان تعبیر هما [ن . حتی » را به «همین که» برگرداند؛ مانند: 
-ما [ن وضع آحمد یده علی الباب لیفتحه حتی تحول صوت مریم الهادی صرحة غریبقه" مین کته اخیب1 
دستش را به روی در نهاد تا آن را باز کنده صدای آرام مریم به فریادی عجیب بدل شد. 
-ما ٍن رآت الام آحمد يمشي لها بخطی تفیل حتی ساله: ماذا حَدّث لمریم؟"" همین که مادره احمد را دید 
که اه ی هه اف ی اهر 

افزون بر این گاهی متناسب با فضای متن ترجمة فارسی» می‌توان ساختار «لم یکد ... حتی ..» را نیز به 
«به من اک یا 0 ِ" ره ِِ مانند: 


ماحو ع ه 


برخورد. 


تموته‌هابی از کاربزد ساختار بسن ایک ..» در زبان عربی 

- لکنه ما ان فطم عن تدي آمّه بعد سنتین من الرضاعة حتی راح ینحل ویستطیل؛" " اما او به محض اینکه/ 
همین که پس از دو ال هرک شیر ناد عفد شد, اندک اندک لاغر و کشیده شد. 

- ما ان جاء العامالقسعون لَهجَرة حتی کان المسلمون یحکمون مه واستة من الارض تمتذ من الهند حتی 


۰۵ برخی از دانشمندان» عنصر اصلی موجود در این ساختار را «ما آن» (به فتح همزه) معرفی می‌کنند و از این روه در پاره‌ای از 
آثار مکتوب. «ما آن» را به کار برده‌اند؛ اما آنچه در گفتار عرب‌زبانان متداول و رایج است» همان «ما ٍن» (به کسر همزه) است 
که از«ما»ی نافیه و «ان» زائده تشکیل شده است. 

۱۳ آذرتاش آذرنوش.آموزش زبان عربی» ج ۲ ص‎ ٩ 

۷ همان» ص 1۶ 

۸ مبخائیل نعیمه المجموعة الکاطله ج ۲ ص ۵۲. 


(۹۵۳ ۱۳۹ 


4 


سکس مریگ سکس شاسم ی 


مراکش علّی المحیط الالسي؛ " به محض اینکه/ همین که سال نودم هجری فرا رسید. مسلمانان بر منطقة 
وش از | ک] مین تعکومت ام رت کیان هه تا ما کش در اشاعل | اقراتییسن اطین» مهافت 

- ما ان بزغت الشمس حتی استعدتا روج الی المطار لتستقبلا آخمد وتتآکدا من حیاته؛ " به محض اینکه/ 
همین که آفتاب طلوع کرد آن دو (مادر و دختر) آمادةٌ رفتن به فرودگاه شدند تا از احمد استقبال کنند و از 
زنده بودن او اطمینان یابند. 

-ومن الثریب آن الانجاه لعلماني ما آن بل ذروته وملاً الذنیا صخباً وضجیجاً حتی بدا بهبط ویتراجع بسرعة 


فائقة 4 شگفت آنکه رویکرد 3 خود رسید و دنیا را از فریاد و سر و 
۳ آکنده ساخت. اندک اندک فرو کش کرد و [ از آن] با سرعتی شگفت. رو به عقب نهاد. 
ساختار «تقریباً» 


تعبیر دیگری که در زبان عربی» ساختار خاصی برای بیان آن وجود دارده «تقریبٌ» است. این تعبیر به طور 
طبیعی» گاه در جملات مثبت به کار می‌رود و گاه در جمللات منفی و در ساختار معادل عربی آن, از فعل‌وارة 
«یکاد» (به هر دو صورت مثبت و منفی) در مقام فعل کمکی استفاده می‌کنند؛ به اين ترتیب که برای بیان 
وجه مثبت آنء «یکاد» را همراه با فعل اصلی جمله به کار می‌برند که به صورت مضارع ظاهر می‌شود؛۳ 
مانند: 
لاحظٌ آن وجه جبیر لا یختلف عن وجه عاصم؛ اه پشنبهه تماماً حتی یکاد یکون ی 
چهرة جبیر با چهرة عاصم [هیج] تفاوتی ندارد و کاملا شبیه او است؛ چندانکه تقریباً عين آن است 
هکذا ترین هذه السنة وهي تکاد تنتهي دون آن أخصل علی عمل؛"" بدین‌سان» می‌بینی که مسال ای 
تقریباً به پایان می‌رسد/ رو به پایان است؛ بدونٍ آنکه [بتوانم] کاری به دست آورم. 

بان ی الاساتذة یکادون تون ان م الطلاّب رو آحسن تقدیر؛ استادان ریت یقین دارند که دانشجویان. 
قدر آنان را به پهترین وجه/کاملا می‌دانند. 

- ایرائنا الاسلاميةٌ تکاد تخصل علی الاکتفاء لذَاتي في مجال |نناج الکهرباء؛ ایران اسلامی ما در زمينة تولید 
برق؛ تقریباًبه خودکفایی رسیده است. 

- ان الانسان یکاد ینسی لََ مها ولکنه لا یتکلم بها ویفراً فیها؛ آدمی تقریباً هر زبانی را که فرا بگیرده ولی 
به آن سخن نگوید و [متون] آن را نخوانده فراموش می‌کند. 


۹ محمود اسماعیل صیینی و همکاران, العربیة للنائمّین» ج ۱۲ ص ۱۵۰. 

۱ محمدعلی آذرشب, الغة العربیة الحدیثه» ص ۲۱۱ 

۳۲ البته در موارد نادری وارة «تفریب» یا «بالتقریب» نیز برای بیان همین مفهوم به کار رفته است؛ مانند: «این‌سینا هو 
الحکیم الوحید اي بقیت اکتر آثاره تقرباً وطبع کثیر منها وترجم |لی الّغات المختلفة؛ ابن‌سینا حکیم یگانه‌ای است که تقریباً 
بیشتر آثار او باقی مانده» و بسیاری از آنها چاپ شده و به زبانهای گوناگون ترجمه شده‌اند». 

۳ مهخمود آسماعیل ضییتی و همکاران: العزبیة للتاشقین» ج ۱۱-۱۲ ص ۱۳۵. 

۶ ببنت الهدی الصدر المجموعة لقصصية الکامطه» ج ۲ ص ۲۸. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۶۰ 


4 


0 ۷ ی 


1 فنفین کرشن 5 که «تقریب» در آن به کار رفته» گاه حرف «/ ما» ش 9 «یکاد» به کار 
نی آکاد لا فْطم تاد رام ازه کای ا اد رت دور 
- یخیل الینا بین حين وآخر آنهم یکادون لا یعرفون شیناً عن النية الجدیدة؛ هر از گاهی به ذهن ما خطور 
مر کند/ کمان هی کنيم. که آنازن دربارة تکتولوزی/ فناوری خذننه تقریباً خیزین نمی‌ذانن. 
نك لا تکاد تری الیوم من شعراء هذا العصر وکتابه ... من بعد من حفاظ للع العربیة؛"" تو امروز در میان 
شاعران و نویسندگان این روزگاره تقریباً کسی را نمی‌بینی که [به طور خاص] از حافظان زبان عربی 
به شمار رود. 
- الاعاة في هذه الاْمَة گثیرون .. ولکن لا یکاد بوجد بیهم داع واحد؛ لاه لا بوجد بینهم شجاع واحن۳۹ 
مبلّغان [دینی] در میان اين امت. بسیارند؛ ولی تقریباً هیچ مبلغ [راستینی] در میان آنان نیست؛ زیرا هیچ 
شجاعی در میان آنان پیدا نمی‌شود. 
- قالّت فاطمة لصدیقتها آنها لا تکاد تأّتي الی الكليْة هذا الاسبوع؛ فاطمه به دوستش گفت که او تقریباً در این 
هفته» به دانشکده نمی‌آید. 


۳۱۷۳۰ 


آکاد لا اصدق. لقد انقصت ساعة منذ آن آيقظني الصوت؛ ساعة کاملَةٌ بدقائقها الستین؛ "۲ تقریباً آپیش آمدن 

ابش اتفاق وا] اموتم کت [ا کون ]از ان مان که ان ضتا ما دار گرم یکت‌ساعت کذشند آبیگ: یک ساعته 
کامل با دقایق شصت گانه‌اش. 

ان در وهای فص یز خوبی قفا انگه مان ماه مدای ماکاراغلب زبان سا است وی 
در صورت ماضی بودن فعل يا افعال پیش از «یکاد» باید این ساختار را متناسب با سیاق کلام متعق به 
زمان گذشته دانست؛ مانند: 
کانوا یفلحون الارض ... ولا یحصلون لقاء آتعابهم الا عی جزء من الفلة لا یکاد ینقذهم من آظافر 
الجوع؛ " آنان زمین را شخم می‌زدند/ می‌کاشتند ... ولی به نتیجة زحماتشان دست نمی‌یافتند؛ مگر بخشی 
اندک از محصولات کشاورزی که تقریباًآنان را از چنگال گرسنگی نمی‌رهانید/ نمی‌توانست آنان را از چنگال 
گرسنگی نجات دهد. 
- کانت صاحبتها تستمع |لی سعاد وهی لا تکاد تصذق ما تسمع؛ " دوست او به [سخنان] سعاد گوش فرا 
فش اهر ام رای کب کرد 

همچنین در این ساختاره در مواردی استثنایی» فعل کمکی «یکاد» علاوه بر اینکه پس از فعل ماضی 
آمده» خود نیز همراه با «لّم» به کار رفته و آشکارا به زمان گذشته تعلّق یافته است؛ به این نمونه بنگرید: 


۳۸ 


۵ مصطفی لطفی منفلوطی, النظرات» ج ۸ ص ۰. 

همان ج ۲ ص ۱. 

۷ مبخائیل نعیمه المجموعة الکامطه. ج ۲ ص ۱۱ 

۳/۸ آظافر: ناخنهاء پنجه». چنگال (مفرد آن + فره به کسر و ضم «ظ»). 


۹ جبران خلیل جبران, /جنحة المنکسرة و الارواح المتمرده. ص ۰۱۱۵ 
۰ بنت الهدی الصدر المجموعة القصصة الکامله, ج ۲ ص ۲۶۷ 


(۹۵۳ ۱۱ 


«اسخه ار یوم ری ریم فاممی 


بتمعما یکی قن آمرفتل کین آهل لور‌واهل آمترشواء في رتفد تم بکاها باترون ایرد بل یمن 
جاورهم من الیهود والنصاری؛ " هرچه باشد. چادرنشینان و اهالی آبادیها در بت‌پرستی خود یکسان بودند و 
تقریباً به صورت قابل ملاحظه‌ای از همسایگان یهودی و نصرانی خود اثر نمی‌پذیرفتند. 

ازااین.هوارد که بگتريی گاه ین از فل دار «یکاد6 قر این ساختان فعل اصل خمله تهمراه با ان » زد 
تکان موعد سفره یکاد آن یحدد في وقت قریب؛ ۲۳ هنگام سفر او تقریبا به زودی تعیین می‌شود/ می‌شد. 
استطاع [الشاب] آن یفعل ما لا یکاد آن وی علیه افرسان " من الرجال؛"" آن جوان توانست کاری را 
انجام دهد که مردان سوارکار تقریباً از عهدة انجام آن برنمی‌آمدند ۹ 


نمونه‌هایی از کاربرد ساختار «تقریباً» در زبان عربی 

اعد اف بان قد کان یرفن اهل الندجه اشسی ان وانشار دعرهم همرت اوم تا غرم 
یه احاب لب (صلی اثهعلیه ]ثم آعموهم ة لمَديلة لیالد ۳ تقریب یفین دارم که آنان 
یاوران و دوستانی از خود اهالی مدینه داشته‌اند که آنان را کمک و تشویق کرده بودند و همچنین, آنان را از 
تصمیم صحابیان پیامبر (صلی اه علیه و آله) نیز آگاه کرده و به آنان اطلاع داده بودند که مدینه به آرامش 
[قبلی خود] بازگشته است. 

- ودفع ای الفضاء الواسع والی هذا الریف الّذي ... لا یکاد الانسان بحس فیه !۷ هذه الصوات الختیلة اي 
تنبعث من حین الی حین؛ " به آن فضای باز و اين روستا رسید که آدمی در آنجا تقریباً چیزی حس نمی‌کند» 
جز این صداهای ضعیف را که هر از گاهی [از گوشه و کنار] برمی‌خیزد. 

هم این تعرب ملامحهم ومظاهرهم جلیا عن صغر نفوسهم وآدمفتهم وارادتهم ویکادون لا بحسنون عملا 
پلاامدرت» نان کات هه که عظ ظ ماه طا همان اشکارا دی شخضیت و فکت و ارادم انها 
خبر می‌دهد؛ آنان که بدون مربیء تقریباً هیچ کاری را نیک اتجام نمی‌دهند. 


۱ طه حسین, المجموعة الکاطه. ج ۷ (سلامیات)» ص ۱۵۸. (چنان که می‌دانیم «لّم» مفهوم فعل مضارع پس از خود را به 
ماضی منفی بدل می‌کند.) 

۳۲ ببنت الهدی الصدر المجموعة القصصية الکامله. ج ۱ ص ۸۳ 

۳ الفرسان: سوار کاران (مفرد آن: فارس). دقت کنید که عبارت «الفْرزسان من الرجال» را با توجه به بيانیه بودن «من» به 
«مردان سوار کار» ترجمه کرده‌ايم. 

۶ محمود [سماعیل الصیینی, العربیة لناشمین ج ۱۱۰-۱۲ ص ۱۸۳. 

۵ با این حال. گاه فعل «یکاد» در همین ساختار بیانگر مفهوم عادی آن است؛ یعنی «نزدیک است» یا «چیزی نمانده است 
که»؛ مانند: «م یقول لها في هدوم متکلف وآناة مصطنعة وصوت یکاد یتفجر من الفیظ المکظوم: مهلاً مهلاً یا سماء ؛ آن‌گاه 
با آرامش و صبری ساختگی و ظاهری و با صدایی که نزدیک است در اثر خشم فروخورده» فروبشکند به او می‌گوید: «ای 
اسماء» آرام برو»؛ طه حسین, المجموعة الکامله» ج ۳ (علی هامش السیره» ص ۵۲۱). 

۷ طه سین همان ج ۶ (الفاه الراشدون )ام 6:6 

۷ همان, ج ۳ (علی هامش السیرهم4 ص ۹۶. 

۸ج ان خیرات تضوضر اضن ۲۳ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱:۲ 


40 


سکس مریگ کر شاسم ی 


و و وم 


- پروح العلماء ی في القاهرة ٍ یحفل بهم واحد آو لا یکاد یحفل بیم آیر۳ داتششدان در قاهره 
[پیوسته] در رفت و آمد هستند؛ حال آنکه کسی به آنان توجه نمی‌کند یا تقربً کسی به آنان توجه نمی‌کند. 
-یکاد یمن بآنهم فطروا من طينة تقية ممتازة غیر الينة اّتي فطر منها الناس جمیعا؛ " او تقریباً ایمان دارد 
که آنان از برشتی پاک آفریده شده‌انده غیر از سرشتی که سایر مردمان از آن آفریده شده‌اند. 

ی هذا الحاج ... الخیاط لذي کان دکانه یکاد یقابل الکتاب وألّذي کاخ النان سین علّی وصفه 
البْخل؛ " از جمله آنان, همین حاجی خیاط بود که مغازه او تقریاًروب‌روی مکتب‌خانه قرار داشت و مردم. 
همگی بر توصیف او به بخل و تنگ‌چشمی, اتفاتی نظر داشتند. 


نمونه‌ای از متون معاصر برای تر جمه 


یت في سا آطوي مت لو مت ي ری اج مان نواعت سل 
ات بسرعة جنونية» وما ان قطعت بضعة کیلومترات حتی لاح لي عن يميني ضوء ضلیل ... [نها أضواء 
فُریة من غیر شك وشاقّني في الحال آن آذرك تلك القرية. لماذا؟ لست آذري ... فنسیت بعلّبك ورخت أَتّش 
عن طريق الی القريةء وما طال آن اهتدیت الی مفرق فانحرفت الیه وسرت في طرٍیق ضیق وغیر معبده !۷ 
آنني ما قطعت مسافة منه حتی تبین لي آنني آن أفطعه [لی آخره .. وم یکن في استطاعتي آن آعود آذراجي, 
فوضعت روحي علی كفي ومضیت بالسیارة الی الأمام .. شعرت فجاةٍ آن السیارة قد غاصت في الوحل والماء 
حتی الابواب ... واّذي زاد في حالّتي حرجا آن مصابیح سيارتي انطفات ... وأنا کذلك |ذا بانوار تتحرك من 
لقرية نخوي وتتحرك بسرعة .. فقد بصر هولاء الوم آنوار سیارتی تتجه نخوهم ثم تنطفی»» فأدرکوا آن 
عسلاً طرً عّی السيارة وان لا بد من |نقاذ من فیهاء وما هام المطر ولا الوحل. 

بمتهی الاهشة عن مغامرتي الجتونية في مثل تلك ال وما هي الا ساعة حتی جاوژوني بعشاء من الفراریج 
لمشوية والجبن والزیتون ول والزبدة والتین ... وأذرکت آني بائت ليلني عندهم فتذکرت والاتي ... وما خطر 
في بالي آنني سیب للقوم انزعاجاًلما سألهم |ٍذا کان في القرية تلفون ... وطبواالي رقم التلفون في منزلي 
ولذا غطیتهم یاه خرجوا من البیت ولم بعودوا ال بعد ساعتین. عادوا آسفین؛ لانهم وجدوا ط التلفون معطّلاً 

وقد عرفت آن آفرب محَطة للتلفون کانت تبعد مسافة آربعة کیلومترات ... صعقت خجلاً من آولشت الشبان 
یکلْفون آنفسهم مهمةٌ کتلت المهمة وفي لیلة کتلت الیل ... ولكني کسبت ایمناً بان المروعة نم یزل لها 
جاها فيالارنض وکان کي یم 

۹ طه حسین, المجموعة الکامله. ج ۱ (الایام) ص ۷۸ 


۳۳۱ همان ص‌‌ ۳/۹ 


(۹۵۳ ۱:۳ 


وه ترجه عر هی 
الرجال, وما زالوا بالسیارة حتی انتشلوها من الوحل» ولم یعودوا آدراجهم الا من بعد آن رآوني في السيارة ورآوا 
ایا تفر بسلام 7 

والان البازیسی: کنت في آخر سنة من سني دراستي في السوربون وکتت آعد طروحة للد کتوراه وقد 
اخترت لاقامتي فندقاً صغیراً َعجبني بنظافته ... وعلی الاخص بالجو العائلي الذي کان پسوده. 

ما انقضی شهران علی [قامتي فیه حتّی بت آشعر کآنني واحد من الالّة اّتي کانت تملکه وتّدیره وقلّما 
کان يمضي أسبوع لا آخمل فیه بعض الهدایا لکبار الالة وصفارها .. 

وانقضت السنة علی خیر ما پرام. ونلت شهادتي فرزمت حقائبي استعدادا لعودة (لی بلادي وکنت آخشی 
ساعة الوداع آن لا یتمالك الوم ولا آتمالك عن البکا» وسدذت کل ما علي من حسابات واعطیت الشندم سا 
طلق آلستتهم بلثناء والاعاء» وما نسیت الطاهي في المطبخ وجثت الصغار ببعض الهدایا للتَذکار؛ وزفت ساعة 
الرحیل فحمل الخدم حقائبي ی السیارة الواقفة آمام الباب وکان وداع مور ولکن بفیر دموع؛ وماان هدر 
محرك السيارة وآوشکت آن تنطلق حتی سمعت صاحب افْنذق يناديني باسمي وباعلی صوته: تمهل! تمهل1 
وأقبل علي وفي یده ورقة وراح یعتذر ملوحاً پالورقة: عفوك! لا تواخذنی! بقیت عبةَ الکبریت. 

تبادر الی ذهني آي نسیت في الفندق علبة الکبریت وأن ذمة الرجل آضیق من آن تشیع حتی لنود ثقاب 
ا بخصه ویخص غیره ارت فیه هذه امن وقلت ضاحکا: «ما هي بذات بال یا صديقي ون آپیع المودة 
عنیت آنه فاتني آن آدخل في الحساب علبة الکبریت الّتي أَخْذْتَها في هذا الصباح یا صديقي, آفلا تکرمت 
بثمنها؟». 


فنقدته تمنها وقلت للسائق: «اسرع!».۲۳ 


توضیح 

لب کبریت: قوطی کبریت (علْبة سجایر: پاکت سیگار) 

آطوي: طی کردن؛ پیمودن» سپری کردن (از «طوی, بطوي») 

منعطفاً و منعطف: پیج و خمهای جاده یکی پس از دیگری 

سهل البقاع: دشت بقاع» جلگة بقاع (منطقه‌ای در لبنان) 

بان السپل: به ۳ دشت رسیدم. «ِلغ» و چند فعل حرکتی دیگر - مانند: «وصل», «جاء» ۲ «دخل» _ گاه با 
حرف اضافه (وصل الی» جاء الی. دخل في) و گاه بدون حرف اضافه به کار می‌روند (بلغت البیت < بلغت الی 
البیت). دربارة اين افعال, باید توجه داشت که هرگاه بدون حرف اضافه استعمال شوند, اسم پس از آنها بنا بر 


مفعول بودن» منصوب می‌گردد. 


۲ میخائیل نعیمّة المجموعة الکامطه. ج ۲ ص 2۷۷ - 2۷۳. 


(۰/۷۵۵ ۴ 13 


مرت مهبم فامر سین 


انطلفت: به راه افتادم» حرکت کردم 

بضعة کیلْومثرات: چند کیلومتر. واژة «بضع» و موّنث آن «بضعة» به معنای «چند» و «چندین» بر مفهوم 
هاقت ]5 یه فا وه دلات مس کنو از ددرت مانطآغ امه تا مات که رنه انا میم 
و مجرور می‌آید و مذکر و موّنث بودن آن, بر خلاف مفرد معدود است؛ مانند: «بضع منضدات: چند میز» و 
«بضعة آْلام: چند قلم». ۱ 

لاح لي ضوء ضئیل: پرتویی ضعیف در برابر چشمانم سوسو زد/ تابید/ ظاهر شد 

شاقني آن آذرك: به سختی می‌توانستم تشخیص دهم/ برایم دشوار بود که تشخیص دهم. 

في الحال: در آن هنگام در آن ساعت. در آن لحظه 

رخت آفْتش عن .: به جستجوی ... پرداختم. «راح» از افعال شروع است و در این صورت» هميشه پیش از 
فعل مضارع به کار می‌رود و به معنای «دست زدن به/ آغاز کردن کاری» است. 

ما طال آأن ..: دیری نپایید که ..؛ طولی نکشید که ... (به معنای «لّم یلبث آن ..») 

مفرق: چهار راه تقاطع 

غیر معبد: ناهموار, خاکی» غیرآسفالته 

ما قطعت: طی نکردم؛ نپیمودم 

آن آعود آدراجی: که برگردم 

میت بالسّارة لی الأمام: ماشین را با خود به جلو بردم 

غاصت: فرورفت (از «غاص یغوص») 

الوحل: گل و لای 

اي زاد في حالْتي حرجا: آنچه بر سختی/ دشواری موقعیت من افزود؛ آنچه باعث سخت‌تر شدن وضعیت من 
انطفأت: خاموش شد. 

(ذا ب: که ناگاه. به این «ذا» «ذای فجائية می‌گویند؛ زیرا به معنای ناگهان است. این حرف معمولاً بر 
جملةٌ اسمیه وارد می‌شود و فاعل معنایی آن. معمولا با «ب» آغاز می‌گردد. پیش از آن نیز در بسیاری از موارده 
«ف» به کار می‌رود؛ مانند: «کنت أمّشي علی الرصیف فاذا بي وقعت علّی الارض؛ در پیاده‌رو راه می‌رفشتم که 
ناگهان بر زمین افتادم». 

طرأ: رخ داد عارض شد پدید آمد 

انقاذ: [ کسی را] نجات داد به داد [ کسی] رسید 

ما هال: نترسانده دچار رعب نکرد (از «هال» یههول») 

وجدتني: خود را یافتم دقت کنید که فاعل و مفعول‌به این فعل, یکی است: «ت» و «ي», هر دو ضمیر متکلّم 
وه 

مختار لقرية: کدخدای روستاء بزرگ ده 

بمنتهی الاهشة: با نهایت تعجب. در کمال حیرت 

مغامرتي الجنونية: ماجراجویی دیوانه‌وار من 

عشاء: شام (فْطور: صبحانه؛ غداء: نهار؛ تعشی: شام خورد؛ تناول الْطور: صبحانه خورد؛ تغدی: ناهار خورد) 
لفراریج المشوية: جوجه کباب (فروج/ قروجة: جوجه؛ مشوي: کباب‌شده» بریان‌شده) 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱0 
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ی ترجه کر سم وی 


لجین: پنیر 

اللبنة: سرشیر 

الزبدة: کره 

بائت آبلتي عندهم: : مشب را نزد آنان می‌گذرانم/ می‌مانم. دقت کنید که «بائت» در این جمله از فعل «بات» 
بییت» گرفته شده است. این فعل هرگاه به معنای شدن و گردیدن استعمال شود. فعل ناقص است و هرگاه - 
مانند همین جمله -به معنای گذراندن و باقی ماندن باشد. فعل تام به شمار می‌رود. 

تذکوت والدتی: به یاد مادرم افتادم مادرم را یاد کردم 

(ذا کان في ری فوی ود ابا در رما لقن جفت؟ 

طله [ 2 ..: ... را درخواست کردند/ مطالبه کردند 

عاذوا آسفین: اظهار تأسف‌کنان بازگشتند. با اظهار تأسّف برگشتند 

معطلاه غراب 

صعقت خجلا: از خجالت آب شدم/ خشکم زد (از «صعق یصعق» به معنای صاعقه زدن؛ بیهوش شدن, از 
هوش رفتن). «خجلا» در این عبارت» از نظر دستوری» «تمییز» است. 

یکلفون أنفسهم: بر خود تکلیف می‌کنند. بر خود می‌پذیرند 

مهمة: مسئولیت. مأموریت. وظیفه 

المروعة: مردانگی, مروت 

لم یزل له رجالها: هنوز مردان/ افراد خود را دارد. 

صحا الجو: هوا صاف شد آسمان روشن شد 

ودعت متیز : با میزبان خود خداحافظی کردم. 

نتشلوها من ...: آن را از ... بیرون آوردند» آن را از ... بالا کشیدند 

تدرج: آرام ۳ 1۹ می‌کند» آهسته آهسته به راه می‌افتد 

والان الّی باریس: اکنون به پاریس برویم/ می‌رویم. 

من سني دراستي: از سالهای تحصیلاتم. واه «سنین» جمع مذکر سالم نیست؛ چون اسم یا صفت مذکر 
حقیقی نیست و شرط لازم را برای جمع بسته شدن با علائم جمع مذکر سالم ندارد؛ اما از آنجا که به هر حال» 
در زبان عربی با علامت جمع مذکر سالم جمع بسته شده از نظر دستوری» ملحق به آن است و از همین رو 
نون آن در حالت «اضافه» افتاده است. 

السوربون: نام دانشگاهی بزرگ و معتبر در پاریس 

کنت آعد: آماده می کردم؛ تهیه می‌کردم. مشغول تهیه و تدوین ... بودم. 

اطروحة: رسالةٌ دانشگاهی دورة دکتری (بحث: پایان‌نامهة دورة کارشناسی ارشد) 

د اْترزت: انتخاب کرده بودم. «ّد اخْترت» از آن رو به ماضی بعید ترجمه شده است که افعال پیش از آن» به 
زمان گذشته تعلّق دارند: «کنت في آخر ... وکنت آعد .۳« 

فا صغیرآ: مهمان‌پذیری کوچک. مسافرخانه‌ای کوچک 

بت آفسرل آن سین اعساین کردم هیات 4 قبل از فل مضازع ید مقتای هید سای در آمتن 6 اه 
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ی مرحه کر سم وی 


علّی خیرٍ ما یرام: به بهترین صورتی که انتظار می‌رفت کاملً بر وفق مراد 

نلت شهادی«رک/ گواه نام تخصیلات خوذ را گرفنم/دریافت کردم زاوها بتال بای تایل شین 
9 به دست آوردن). 

رزمت: آماده کردم, بستم (از هرزم یرزم» به معنای بسته‌بندی کردن و پیچیدن) 

آن 1 بتمالكت ام عن الیکاء: که آنان نتوانند از گریه خودداری کنند. 

سددت: پرداختم تسویه کردم 

أَطلْقّ: باز کرد 

لتذکار: بادگاری 

آزفت ساعة الرحیل: هنگام خداحافظی فرا رسید (از «آزف یارَف» به معنای آمدن و فرا رسیدن) 

کان وداع مور خداحافظی غمگینی رخ داد («کان» در اینجا از افعال تَامّه و به معنای رخ دادن و پدید آمدن 
است) 

بغیر دموع: بدون اشک (مفرد آن «دمع» است) 

هدر محرك السیارة: موتور ماشین به صدا درآمد/ روشن شد (از: «هدر بهدر» به معنای صدا کردن و غریدن) 
آوشکت آن تنطلق: نزدیک بود راه بیفتد/ حرکت کند. 

بأعلی صوته: با صدای بسیار بلند 

تمهل: صبر کن! عجله مکن! 

آقیل ی به من نزدیک شد. نزدیک من آمد. به سوی من آمد 

راح یعتذر: به عذرخواهی پرداخت» شروع به عذرخواهی کرد. «راح» از افعال شروع است که پیش از فعل 
مضارع» به معنای «دست زدن به کاری/ آغاز کردن کاری» می‌آید. 

ملوحاً بالورقة: در حالی که به آن ورقه اشاره می‌کرد/ آن ورقه را نشان می‌داد 

عفوك!: ببخشید! 

اد تواخذني: جسارت 9 9 می‌خواهم! 

ذمة الرجل ای من آن تتسع رح عهدة آن مردء محدودتر از آن است که گنجایش . .. داشته باشد؛ وجدان 
آن مرد نمی‌تواند ۰ بپذیرد 

آکبرت فیه هذه الامانة: از اماتتداری او تشکُر کردم امانتداری او را تحسین کردم 

ما هي بذات بال: قابل ندارده چیز مهمی نیست 

ها آن را نگهدر (ز «أبقی بْقي» به معنای باقی نگه داشتن) 

تذکارأ: به عنوان یادگاری 

بمنتهی الجد والکیاسة: با کمال جدیت و نزاکت/ زیرکی 

عنیت آنه فاتني: منظورم این است که فراموش کردم. 

فلا تکرمت بثمنها؟ا: پول آن را لطف نمی‌فرمایید؟ 

ند ثمنها: بهای ان ر نقدً پرداختم. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱:۷ 
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۷ 


تعابیر «به محض اینکه» و «هنوز ذ ... که ...» از نظر مفهومی» شباهت بسیاری با یکدیگر دارند؛ جز 
اینکه تعبیر «به محض اینکه» زمانی به کار می‌رود که دو حادثه. همزمان با یکدیگر رخ داده باشند. 

برای بیان مفهوم ساختار «به محض اینکه» در زبان عربی» معمولاً به روش زیر عمل می‌شود: 

«ما ان + فعل ماضی + ... + حتی + فعل ماضی + ..». 

تعبیر «ما ن .. حتی ..» را به «همین که» نیز ترجمه کرد. 

محض اینکه» یا «همین که» ترجمه کرد. 

تعبیر «تقریباً» یکی دیگر از تعابیر خاصی است که در زبان عربی» ساختار خاصی برای بیان آن وجود 
دارد. این تعبیه گاه در جملات مثبت و گاه در جمللات منفی به کار می‌رود و در ساختار معادل آن در هر 
تو ریش مق و مه ق وا رخ اد # اراد شود 

برای منفی کردن جمله‌ای که «تقریباً» در آن به کار رفته است» گاه حرف «۷» یا «ما» را پیش از 
«یکاد» به کار می‌برند و در مواردی, پس از آن و همراه با فعل اصلی جمله که به صورت مضارع ظاهر 
می‌شود. 

در این ساختر زمان جمله در بیشترمورهزمان حال است؛ ولی در صورت ماضی بودن فعل یا افسال 
پیش از «یکاد» باید این ساختار را متناسب با سیاق کلام متعلق به زمان گذشته دانست. 

در اين ساختار, در مواردی استتنایی, فعل کمکی «یکاد» علاوه بر اینکه پس از فعل ماضی قرار گرفته, 
خود نیز همراه با «لّم» به کار رفته و آشکارا به زمان گذشته تعلّق یافته است. 

در این ساختاره گاهی پس از فعل‌وارة «یکاد», فعل اصلی جمله همراه با «آن» به کار می‌رود که از نظر 
معنایی» تفاوتی با کاربرد رایج آن ندارد. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۸ 


جلسه پانزدهم 


ساختارهای خاص در زبان عربی (۳ 
«دیکر» و معادلهای آن 


۷ آشنایی با ساختارها و معادلهای مفهوم «دیگر» در زبان عربی. 


درآمد 

در جلسة گذشته با گونه‌هایی از ساختارهای خاص در زبان عربی آشنا شدیم و معادلهای مفاهیم «به محض 
ننک بو ری را دردقو وه یت هی خی اکون در اش له فص دا ریت ند ار 
دیگر از ساختارهای خاص در زبان عربی - که متکفل بیان مفهوم «دیگر» در حالت قیدی هستند - آشنا 
شویم. توضیح اينکه واه «دیگر» در زبان فارسی» به طور کلّی» دو نقش ایفا می‌کند: گاه صفت است که 
«اسم» را به صورت مبهم توضیح می‌دهد و گاه قید است که «فعل» را به زمان خاصی مقید می‌کند. در ادامهه 
پس از بیان کلیاتی فشرده دربارة انواع کاربردهای واه «دیگر» در زبان فارسی» به تفصیل به معرفی دو 
ساختار مهم می‌پردازيم که وظیفة آنها بیان مفهوم «دیگر» در نقش قیدی در زبان عربی است و شناخت آنها 
نوآموزان ترجمه را در برگردان صحیح متون عربی به فارسی یاری می‌بخشد. 


«دیگر» در زبان فارسی 
چنان که به اشاره گفتیم در زبان فارسی واه «دیگر» به طور کی در دو نقش دستوری گوناگون ظاهر می‌شود: 
۱ صفت که «اسم» را به صورت مبهم توضیح می دهد و موصوف آن يا نکره و یا معرفه است؛ مانند: دیروز 
معلمی دیگر به کلاس ما آمد؛ امروز کتابی دیگر خریدم و به مردی دیگر سلام کردم (نکره)؛ آن گل دیگر 
مج مج هه ۰۰ 1 پ ۰ 1 ۰ ح ۶ ۳ 
قشنگ‌تر است؛ معلم دیگرمان جوان است و آن زنان دیگر. همه موّمن‌اند (معرفه). 

نکتة قابل توجه دربارة واژة «دیگر» در نقش «صفت» اینکه در مواردی» موصوف آن» حذف و واه «دیگر» 


۳ معادلهای عربی این جملات به ترتیب عبارت‌اند از: 
بالامس/ آمس جاء معلّم آخر الی صفن. 

ریت الیوم کتاباً آخر 

تلیت ان رجل آخر. ۱ 

تلك الزهرة الاخری آجمل. 

بمعلما الا خر قتانب 

هولاء الساء الاأخریات مومنات. 


«اسس هار وم ی مرح سکس سم فاص ی 


متناسب با وضعیت موصوف محذوف از نظر معرفه و نکره یا مفرد و جمع بودن, جانشین آن می شود؛ مانند: 
دیگری آمد. -* (مرد دیگری آمد.) و دیگران گفتند.۴" -> (اشخاص دیگر گفتند.) 

معادل «دیگر» در موقعیت وصفی در زبان عربی» همان واه «آخر» است که حالات گوناگون آن متناسب با 
وضعیت دستوری موصوف عبارت اند از: «رجل آخر: مردی دیگر؛ ٍمراة أخْری: زنی دیگر؛ الرجل الاخر: آن مرد 
یگ المرأة الأخری: آن زن دیگر؛ رجلان آخران: آن دو مرد دیگر؛ المرآتان الاخریان: آن دو زن دیگر؛ رجال 
آخرون: مردانی دیگر؛ نساء َخریات: زنانی دیگر؛ الرجال الآخرون: آن مردان دیگر؛ النساء الاْخْریات: آن زنان 
دیگر؛ کتب أَخْر: کتابهای دیگر ۳۹ 
۲_قید که «فعل» را به زمان خاصی ۳ می‌کند و وقوع آن را به آن زمان اختصاص می‌دهد. وجه جمله‌ای هم 
که واژة «دیگر» در آن» در نقش قیدی ظاهر می شود. گاه مثبت و گاه منفی است؛ مانند: من دیگر تو را دوست 
دارم؛ ما دیگر سخنانتان را می‌فهمیم و او دیگر راه می‌رود (وجه مثبت)؛ ما دیگر از دشمن نمی ترسیم؛ احمد دیگر 
به خانهةٌ عمويش نمی‌رود و آنان دیگر فریب نمی‌خورند (وجه منفی)" 

گفتنی است واژة «دیگر» در موقعیت قیدی» در زبان عربی معادل اسمی ندارد؛ بلکه مفهوم آن را می‌توان از 
حداقل دو ساختار مشخص به دست آورد که در ادامه» دربارة آنها سخن می‌گوييم. 


«دیگر» در نقش قیدی و معادلهای آن 
چنان که اشاره کردیم هرگاه وارةٌ «دیگر» در موقعیت قیدی به کار رود وجه جمله, هم می‌تواند مثبت باشد و هم 


منفی؛ به علاوه. ساختار بیان مفهوم «دیگر» در نقش «قید» در زبان عربیء واحد و یکسان نیست؛ بلکه دست کم 


دو ساختار مشخص برای این منظور وجود دارد: یکی مربوط به وجه مثبت و دیگری مربوط به وجه منفی. 


«دیگر» در نقش «قید» در جملات مثبت 
فعل به زمان حال است؛ مانند سه نمونة پیش گفته: 
من دیگر تو را دوست دارم. 
او دیگر راه می‌رود. 

در زبان عربی» معادل مفهومی جمله ای که مشتمل بر واه «دیگر» در نقش قیدی است. معمولا از ترکیب 
«فعال ناقص «آصبح»/ «صار» (در مقام فعل کمکی) + فعل مضارع و سایر اجزای جمله» به دست می آید. 
بنابراین ترجمةّ جملات بالا به ترتیب عبارت‌اند از: 


۶ مادلهای عربی این جملات به ترتیب عبارت‌اند از: 
جاء آخر. (جاء رل آْر) 

- قال الاخرون. (قال الأشخاص الاخرون) 

۵ وازة «آخر» جمع مکسر «آخر» و «آخری» است. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱5۱ 
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خشمز ریت ره عبر فارسی 


آصبخت/ صرت آحبهم. 
- أصبح/ صار یمشی. 


چندین نمونه دیکر 
نها اصبحت تعرف معتی الحياة في مشاکلها؛ او معنای زندگی را دیگر در مشکلات آن می داند. 
-صرت کب ذكرياتي المدرسية یومی؛ من دیگر خاطراتٍ مدرسه‌ای / تحصیلی خود را روزانه می‌نویسم. 

ان المسلمین في آحاء ء العالم ار وا بعترون بدینهم وهویتهم لقافية بعد انتصار الشورة الاسلامية في را 
مسلمنن در سراسر جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی» دیگر به آيین و هویت فرهنگی خود افتخار می‌کنند. 
آصبح آخي یدرس في الجامعة بعد آن حصل علی شهادة الدکتوراه؛برادرم پس از آنکه مدرک دکتری گرفت, 
دیگر در ت ریس ِ 
0 اون دیگر تعداد بیشتری از ِِ" پسر و دختر ترر می‌پذیرد. 
آصبح بعض زملاتي في الدراسة یکتبون بالعتین العربية والانجليزية؛ گروهی از همکلاسی‌های من, دیگر به دو 
زبان عربی و انگلیسی می‌نویسند. 

گفتنی است گاه در ترجمة ساختار مورد بحثه می توان به جای واژة «دیگر» از قید «اکنون» یا عبارت «از 
این پس» بهره جست؛ مانند: 
صبحت فاطمة تستطیح الک بليّة؛ فاطمه اکنون می‌تواند به عربی سخن بگوید. 
أصبحت معرفة الحياة کما هي تتطلّب دراية خاصةٌ لا تخصل للجمیع؛ شناخت زندگی - آن چنان که هست - 


اکنون درایت ویژه‌ای می‌طلبد که برای همگان دست نمی‌دهد. 


نمونه‌هایی از کارتزه مفیلوم «دیگر» در جملات مثبت در زبان عربی 

أصبحت له لعربية] تم عناصر شتی وهکذا تحول المجتمع العربي من مجتمع عرقي الی مجتمع لَوي: ۳۳ 
زبان عربی دیگر نژادهای گوناگون را دربرگرفت و این چنین بود که جامعةٌ عربی از یک جامعة خونی به جامعه ای 
( ۳ 3 139۳ تحول ِ 

عزيزي مصطی ...ی من نورت فوادي بنورالایمان وأخذت بيدي الی ریق الحق والرشد .. فد أصبحت آشعر 
بتطفلي علّیك وللك ۷ تتلم لمادا۳ عزیزم مصطفی ای آنکه قلبم را به نور ایمان روشن کردی و دستم را [در 
رسیدن] به راه حق یت کر هن د کر کون قتاتیمی سم کراز وم و ترض ید میور : 

- آشیهت آعداتي فصرت آحبهم لد کان حظي منك حظي منهم ین به دشمنانم شبیه شدی و 
بنابراین دیگر آنان را [نیز] دوست دارم؛ چه» بهرةٌ من از تو همان بهره‌ای است که از آنان برده‌ام. 


۳۳۹ محمد محمدی» درس ال ودب 0 ٩‏ ص‌‌ 3 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱5۲ 
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خشمزرعت ره عبر فارسی 


ماو مور 


کن ِ ِ ئ سا بالاماء رس ِ ممزوجا بیع یر نتنول المن من ك_ عراتس 

9 ما اکنون دیگر نعمت را از دست عروس 7 را آميخته با عطر 

نفسهای بهار می‌نوشیم. 

لد شاء له فزاّت الصعوبات وانفتحت آمامنا السبل وصرنا نستطیع ایصال الأموال والافوات ایهم *" خد 

خواست و دشواریها برطرف شد و راههاژی گوناگون] فراروی ما باز شد و دیگر اکنون می توانیم پول و غذا به آنان 
سانیم. 

برسانیم 


«دیگر» در نقش «قبد» در جملات منفی 
گاه در جمللات منفی فارسی کارکرد وارة «دیگر» در نقش «قید» تأکید بر اختصاص عدم وقوع فعل به زمان 
حال است؛ مانند سه نمونه‌ای که در آغاز بحث به آنها اشاره کردیم: 
ما دیگر از دشمن نمی‌ترسیم. 
احمد دیگر به خانة عمویش نمی‌رود. 
- آنان دیگر فریب نمی‌خورند. 

معادل مفهومی جملات منفی ای که مشتمل بر واژهُ «دیگر» در نقش قیدی است معمولاً از ترکیب فعل 
«ما عاد *" و امثال آن (در مقام فعل کمکی) + فعل مضارع مرقوع/ اسم منصوب و سایر اجزای جمله» به دست 
می‌آید؛ بنابراین ترجمةّ جملات بالا به ترتیب عبارت‌اند از: 
-ما عدنا تخاف العدو. 


لا یمود آحمد یذهب الی بیت عمه. 


لم یعودوا یخدعون. 
گفتنی است که «ما عاد» «لا یعود» و «لم یعد» در این ساختار می توانند به صورت یکسان به جای 


همدیگر به کار روند؛ بدون آنکه دگرگون کردن آنها تغیبری در مفهوم جمله به وجود آورد. 


چندین نمونه دیکر 

ما عادت [یران الاسلامية تستسلم آمام الموّامرات الأمریکیة؛ ایران اسلامی دیگر در مقابل توطته‌های آمریکا 
ات 

- لماذا لا تعودون تَسلْفون الجبال؟ چرا دیگر کوهنوردی نمی‌کنید؟ 

لم یمد الاستاذیتکلم القارسية في صفنا استاد دیگر در کللاس ما به فارسی سخن نمی گوید. 

۷ یود الملمون ؛ یضربون اللامذة في المدارس؛ معلمان. دیگر در مدارس, دانش‌آموزان را کتک نمی‌زنند. 

ما علیخ انم صوته 0 من وراه الباب؛ دیگر صدای ضعیف او ر از پشت در نمی‌شنوم. 


۹ بجبران خلیل جبران, العواصف. ص ۳۶. 

۰ همو نصوص» ص ۰۲۱ 

۱ «ما عاد» در این ساختار از نظر دستوری ملحق به افعال ناقصه است که اسم خود را مرفوع باقی می‌گذارد و خبر را 
منصوب میکند. 


(۵۲ ۱۳ 


00 ور سس 


من موی تا ی راب 
و مره رسمه 


نما وین نلآ "چا دیرب چیه زارت ب تو م‌گوید ات نیک 

همچنین در پاره ای مواره مفهوم «دیگر» در چنین حالتی و در جملات منفی از ترکیب «ما عاد» و امثال آن 
+ اسم منصوب به دست می‌آید؛ مانند: 
ولکنها لم تعد زوجتي ... فقد وفت الی |بعادها عن حياتي نهائي؛ * اما او دیگر همسر من نیست؛ زیرا سرانجام 
موفق شدم که او را از زندگی خود دور (طرد) کنم. 

از اینها که بگذریم» گاه مفهوم «دیگر» در نقش قیدی در جملات منفی را می توان از ترکیب «ما بقي» "و 
ی اه ایا ی ۱ 
-ما بقي آحمد یعمل في دك المصتع؛ احمد دیگر در آن کارگاه کار نمی‌کند. 
لاتبقی آمي تواصل ۳ استها في الجامعة؛ مادرم دیگر در دانشگاه ادام تحصیل نمی‌دهد. 
مق الطلاب یواجهون مُشكلة في الحصول علی المصادرالَْة؛ دانشجویان دیگر با مشکلی در زمينة 
دستیابی به منایع وله برخورد نمی کنند 

افزون بر اين» در پاره‌ای از مواره مفهوم «دیگر» در جملات منفی از ترکیب «آصبح/ صار + لا + فعل 

مضارع + دیگر اجزای جمله» نیز به دست آمده است؛ مانند: 
أصبحت لا آقیم له وزناً ولا آخسب له حساب *" دیگر برای آن ارزش و اعتباری قائل نیستم 


مو ای از کارنزد مفیهوم 9 در جملات منفی در زبان عربی 

مد تضعفت دولة الشعر فلا نعود نری شعراء کسعدي وحافظ و المتتبي والمعري و هوجو وشک‌سبیر وامری 
لقیس؛ " [ [اکنون] روزگار شعر [و شاعری] رو به ضعف نهاده است و از همین رو, دیگر شاعرانی همچون سعدی» 
حافظ. متنبی» هوگو شکسپیر و امرژ القیس را نمی‌بينيم. 

-انقضی نصف الیل وهي في ... قلقها حتی اشنتد بها الأمر ولم تعد تستطیع صبر؛ " [اکنون] نیمی از شب سپری 
شده و او [همچنان] در نگرانی است؛ چندان که امر بر او دشوار شده و دیگر نمی تون شکیبایی پيشه کند. 
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و 
[اکنون] چهار دهه از آن روزگار می گذرد ... و از همین رو, عدنان دیگر آن را جز به ندرت به یاد نمی آورد؛ بدون 
آنکه تپش قلب او بالا یا پایین رود. 


۲ گفتنی است زمان ساختار مورد نظر عمدتاً متعلّق به زمان حال است؛ مگر آنکه افعال و سیاق عبارات پیش از آن؛ بر تعّق 
آن به زمان گذشته دلالت کند. 

۳ بنت الهدی الصدر المجموعة القصصية الکامله» ج ‏ ص ۲۱۲ 

۶6 «ما بقي» در این ساختار از افعال ملحق به افعال ناقصه به شمار می‌رود که اسم خود را مرفوع باقی می‌گنارد و خبر را 
منصوب میکند. 

۰ منظور از امثال «ما بقي» «لا یبقی» و «لم یبق» هستند که در این ساختار می‌توانند به جای آن به کار روند. 

۹ افزون بر اين» در برخی موارد استثنایی دیگر نیز ممکن است مفهوم «دیگر» در نقش قیدی در جملات منفی را از پاره‌ای 
تعابیر خاص احساس کرد؛ مانند: «بات علي لا جر علّی ضرب آخیه»؛ ترجمه: علی دیگر جرئت ندارد که برادرش را بزند. این 
گونه موارده طبعاً جنبةٌ ساخثاری ندارد ه صرفا متناسب با سیاق کلام و سبک بیانی متن قابل برداشت و ترجمه است. 

۷ سید محمد باقر سبزواری, الاین والادب. ص ۱۰۳. 

۸ جرجی زیدان» عذراء قریش» ص ۰۱۳ 

.۵۱ میخائیل نعیمه المجموعة الکاطه. ص‎ ٩ 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۹ 


مه ترجه رب سین 


-ما بقیت آذری یعدم سیعت من لرجل وم رآیته في اي بیان وبي لسن آخاطیه؛ "سس از آنچسه از آن 
مرد دیدم و شنیدم دیگر نمی‌دانم در کدام ترازو او ر بسنجم و با کدام زبان او ر مخاطب قرار دهم؟ 

ان لت ل ینود ضیل مت هل( بشسيطلع اضر "ان کار دیگر من و مهم هدیه در 
بلکه رنگ و بوی مالیات به خود می‌گیرد. ۱ 

لم بعذ مد قادراً عّی الکم؛ احمد دیگر قادر به سخن گفتن نیست. 


تکمله 

در عربی معاصر ساختارهای دیگری نیز به کار می‌روند که اهمیت آنها از آنچه طی سه جلسة اخیر بیان 
کردیم کمتر است و بحث و گفتگو دربارة آنها مجال گسترده‌تری می‌طلبد. با این همه در چارچوب این 
جلسات و با هدف کامل‌تر کردن مباحث مربوط به ساختارهاء از دو ساختار فرعی سخن می‌گوییم که بیش و 
کم در متون امروزی به کار می‌روند و شناخت آنها می‌تواند به ارائة ترجمةٌ صحیح از این ساختارها کمک کند: 


۱ ساختار «ين کجا و آن کجا!» 

ساختار بیانی «اين کجا و آن کجا!» در زبان فارسی برای بیان فاصلة زیاد میان دو چیز در مقام مقایسه و در 
مواردی» غیرقابل مقایسه بودن آن دو به کار می‌رود؛ برای نمونه وقتی می‌گوییم: «احمد کجا و این سخن 
کجا!» مقصود آن است که شأن و جایگاه احمد از بیان این سخن بسیار به دور است و هرگز انتظار چنین 
سخنی از او نمی‌رود؛ یا احمد و این سخن, اساسا قابل مقایسه نیستند و نسبتی میان آن دو وجود ندارد. معادل 
معنایی این ساختار در زبان عربی از ترکیب «آین + نهاد (به شکل اسم ظاهر یا ضمیر منفصل مرفوع) + من 
+ متمم» " به دست می‌آید؛ مانند: 

آن الری من الثریا4 ۳" خاک کجا و افلاک کجا! 

ین الحواز الصحفي من المسوُولية ای" مصاحبة مطبوعاتی کجا و مستولیت الهی کب! 
- آین الشیخ من هذا!؛"" شیخ [طوسی] کجا و اين [سخن] کجا! 


۰ همان ص .۵٩۲‏ 

۱ بنت الهدی الصدر المجموعة القصصية الکامله» ج ۲ ص ۲۶ 

۲ باید توجه داشت که عناصر اصلی برگردان عربی این ساختار, یک واه «أین» (کجا) و حرف جر «من» (از) است که با 
الفاظ ساختار فارسی معادل آن چندان منطبق نیست (دقت کنید!). ۱ 

۳ الثریا: ستارة ثریّا 

۶ آذرتاش آذرنو شآموزش زبان عربی. ج ۲ ص . 

۵ السید ابوالقاسم الخوئی» معجم رجال الحدیث ج ۸ ص ؟. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱9۵ 
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خشمزرعت ره عبر فارسی 


۲ ساختار «وجود دارد/ هست» 
در عربی معاصر در بسیاری از موارد. برای بیان مفهوم «وجود دارد/ هست» از واه «هناك» در آغاز جملة 
اسمیه بهره می‌برند که وضعیتی مشابه با کاربرد «عٌ 1676» یا «وت2 ع1۳67» را در زبان انگلیسی در چنین 
حالتی تداعی می‌کند؛ برای نمونه در ترجمة عبارت «دانشجویانی وجود دارند/ هستند که به دو زبان عربی و 
انگلیسی سخن می‌گویند» با استفاده از «هناك» در آغاز جمله می‌گویند: «هناك طلاب کون بالتین 
لعربية والانجلیزیة». 

در این ساختار در موارد بسیاری به جای «هناك» از «م» یا «ْمَةّ» استفاده و دقیقاً همان معنا را اراده 
می‌کنند؛ فاننا 
ئمة دلائل ۳ علی آن ایراننا قد آصبحت الاولی بین بلدان الشرق الاوسط علمیاً وتق؛ دلایلی هست که 
نشان می‌دهد ایران ما اکنون از نظر علمی و تکنولوژی به نخستین کشور خاور میانه بدل شده است. 
- تم في عالمنا الیوم ریاضیون لا یحترفون الا بالریاضة؛ امروزه در جهان ما ورزشکارانی هستند که جز به 
ورزش اشتغال ندارند/ جز ورزش شغل دیگری ندارند. 

طبیعی است که برای منفی کردن چنین ساختاری در زمان حال, از «لیس/ لیست» در آغاز جمله استفاده 
می‌شود؛ مانند: 
- لیس هناك في الملّف النووي الایرانی ما بریب العالم؛ در پروندة هسته‌ای ایران چیزی/ عاملی وجود ندارد که 
ان رآپفشگ مهارف 

همچنین برای ماضی کردن این ساختار, از «کان/ کانت»» (در وجه مثبت) و «ما کان/ لم یکن» (در وجه 
منفی) بهرهمی‌یرند! اند 
- کان هناك في المستشفی الأروني طبیب ايراني في نی درجات الاختصاص؛ در آن بیمارستان اروپایی یک 
پزشک ایرانی در بالاترین درجات تخصص وجود ۶ 
- ما کان/ لم یکن هناك في الاثرة من یجیب علی أسئلتن؛ کسی در آن اداره وجود نداشت که به پرسشهای 
ما پاسخ دهد. 


نمونه‌ای از متون معاصر برای تر جمه 
لد وجدت الفرّآن 
«لهذا الکتاب في تفسي قصد. 
ولقد کان من حقّي آن أختفظ بهذه القصة لتفسي ما ظل هذا الکتاب خاطراً في ضميري» آما وقد أخذ 
طریقه الی المطبعة؛ فان قصته لم تعد ملکاً لی ولا خاصة بي. 


ها کرو و مقر هر تا وک مها تیه | تصاکی و ای سا ریت از ای لو کرو 
منصرف می‌شوند و در عوض» به معنای «و جود دارد/ هست» به کار می‌روند. 
۷ نان که دز جمالانت بالا ملاحظه من مود دز این شاختار پس از ههات > با هتمه» معتو لا اسه با به صورنت تکرم زه 


کار می‌رود یا به صورت اسم موصول: (نکره: طلاب دلائل» ریاضیون و طبیب؛ اسم موصول: «ما» و «من»). 


(0۰/۸/۷۵ ۵ ۴ ۱۹3 


0 مره کرش بم‌فا ی 
لقد فرآت لقن واتاظنل ضعر لا ی قی مدارک ال آفتاق تیه ولا بیط فممی لیا اعراشده 
واکتتی کنت اه فیح تقلشن مه فنیت 

لقد کان خيالي الساذج الصفیر یجسم لي بعض الصور من خلال تعبیر القرآن, وانها آصور ساذجةء ولکنها 
کانت تشوق نفسي وتلذ حسي فأظل فترة غیر قصيرة آتملاها وآن بها فرح ولها نشیط. 

من الصور الساذجة نی کانت ترتسم فی خیالی [ذاك صورة کانت تتمثل لي کلما قرأت هنه الابت: هو 
من التاس من یعبد له عّی حرف فان أصابه خی اطمان به و ان آصابته فنة انقلب علّی وجهه خسر الدنیا و 
الاخرة6. ۳ 

ولا یضحك آحد حیما طلعه عّی هذه الصورة فی خیالی. 

ذ ان نس في مت رل ام ی حاف مکان مرت بلق کت في اه نم 
تل ضيقة - فقد رأیت التل المجاور للوادي - وهو قائم بصلي, ولکنه لا یملك موقفه» فهو یتارجح في کل 
حرکة. ویهم بالسقوط وآن پازئه نع حرکاته في لَذَةَ وشذف عجیبین! 

ومن تلك الصور الساذجة صورةٌ کانت تتمثل لی کلما قرآت هنه الایة: #واثل علیهم تب لذي آتیناه آیاتنا 


مه ۳ و مه ی ۳۵۹ 
رجل فاغر الفم» متدلي اللسان» بلهث ویلهث في غیر انقطاع. وآنا بازائه لا احول نظري عنه, ولا آفهم لم 
پلهث. ولا أَجرةٌ علی الدئو مثه! 

وصور من هذه شتّی کائت تسم لخيالي الصفیر وکنت الم فیهء وأشتاق قرلة هرن من آجلها 
وآبحث عنها فی تنایاه کلما قرآت. 

تلت ایام ولند مضت بد کریانها الحاوه وتحیالانها لساذجةه ثم تلتها ایام ودخلت المعاهد الللمية. فم رات 
ی ریق تسه وسمت یره من الاساندتو کت نم اعد فا افرا او اسسی دا شراخ 
لیذ الجمیل الْذي کُنت آجده فی الطفلة والصبا. 

وا آسفاه! لد طْمست کُل معالم الجمال فیه ول من لد والتشئویق» ثری هما فرآنان؟ فرآن الطفولَة 
العذب المیسر المشوق وقرآن الشباب العسر المعقد الممَرق؟ آم تلك جناية الطريقَة المتبعة في التفسیر؟ 


۸ حج/ ۱۱؛ گروهی از مردم هستند که خدا را [فقط] با حرف می‌پرستند و اگر خیری به آنان دررسد به آن اطمینان می‌یابند و 
چون بلایی دامن‌گیر آنان شود روی برمی‌تابند. [اینان] در دنیا و آخرت زیان‌دیده‌اند. این است همان زیان آشکار. 

۹ اعراف/ ۱۷۵ و ۱۷۱؛ و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی (سرانجام) خود را از آن هی 
ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. و اگر می‌خواستیم (مقام) او را با اين آیات (و علوم و دانش‌ها) بالا می‌بردیم؛ 
(اما اجبار برخلاف سنت ما است؛ پس او را به حال خود رها کردیم) و او به پستی گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل 
او همچون سگ (هار) است که اگر به او حمله کنی» دهانش را باز و زبانش را برون می‌آورد و اگر او را به حال خود واگذاری» باز 
همین کار را می‌کند. (ترجمة آیت له ناصر مکارم شیرازی). 


(0۰/۷۵۵ ۴ ۱۹۷ 


4 


خشمز ریت ره عبر فارسی 


#عدت (لی القرآن فروه في المصحف لا في کتب التفسیره وعلات آجد قرآني الجمیل الحبیب وأجد 
صوري المشوقة لیذ [ْها لیست في سذاجتها نی کانت هناك قد تغیر فهمي لها فصرت الآن آجد 
ریب ورد ارف هل رهق ون مره رل جات ول اذل 


سم ۵ مه 


مد وجدت القرآن ۳ 


توضیح 
لد کان من حقي: حق داشته‌ام می‌توانستم. 
ما ظل هذا الکتاب خاطراً في ضميري: تا آن زمان که این کتاب هنوز در اندیشه و ذهنم بوده است. («ما» 
در ابتدای اين جمله» مصدريةّ ظرفیه است؛ دقیقا مانند: «ما» در «ما دام» که به دلیل مصدریه و ظرفیه بودن 
آن باید به «مادام که تا آن زمان که» و مانند اینها ترجمه شود). 
- آما وق أَحَذ طریقه الی المطبعة: ما اکنون که به چاپخانه راه یافته است. («و» در آغاز این جمله حالیّه است 
که در پاره‌ای مواره مشتمل بر مفهوم ظرفیت نیز هست و به همین خاطر آن را در اینجا به «اکنون» ترجمه 
کرده‌ایم)* 
- لم تعد ملک لي: دیگر از آن من نیست دیگر اختیار آن را ندارم. 
۷ 1 ی ای ی رنه 
لا یحیط ب... : درک کردن. خوب فهمیدن, نیک دریافتن. 
۱ جلیل اه : اهداف عظیم آن, مقاصد عالی آن (ترکیب صفت و موصوف مقلوب: آغراضه الجلیلف). 
- یجسم: تصویر کردن» مجسم کردن. 
- من خلال: 9 از صویی» ره ومیل 
کانت تشوق تَفسي ولا حسي: جان مرا بر می‌انکیخت و احساس خوشایندی در من پدید می‌آورد. 
ِ فترة غیر فصیرة: مدت زمانی طولانی. 
ج ال انم تیان رالات رورم 
وآنا بها فرح ولّها تشیط: در حالی که به خاطر آن خوشحال بودم و به آن عشق می‌ورزیدم. 
- ترتسم: نقش بستن. 
ادا رد 19 ر آن هنگام. 
- تتمئل: مجسم شدن» ظاهر شدن. 
کلم قرآت: در هر بار خواندن» هنگام تلاوت. 
- من الناس من ... : گروهی از مردم هستند که ... 
علّی حرف: با زبان. 
أطلع علّی .. . : آگاه کردن, اطلاع دادن. 
الصورة: +صوررعین: 
- یشخص: نقش بستن, ظاهر شدن, نمایان شدن. 
حافَْ: لبه, کناره. 


۰ سید قطب, التصویر الفني في القرآن» ص ۵ و . 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱۸ 


۳۳ 2 ۳ کر سم ورس 
- مصطبة: سکوء بلندی (جمع آن: مصاطب). 

- ضیقة: تنگ, باریک. 

۳ الوادي: دشت» صحرا. 

۷ یملك موقفه: در جای خود قرار ندارد» در جای خود آرام نمی گیرد. 
یتأرجح: جنیدن» تاب خوردن, لولو خوردن. 

- بهم: پنداشتن» تصور کردن (از «وهم. یهم»). 

وأنا بازائه: در حالی که من در مقابل او نشسته بودم. 

أتتبع: دنبال کردن» زیر نظر داشتن. 

- شغف: علاقه. میل شدید. 

- انسلخ من + جدا شدن از تهی شدن از . 

آتبع: کسی را دنبال کردن, در پی کسی افتادن. 

- یلهث: زبان خود را بیرون آوردن» نفس نفس زدن. 

فاغر الفم: با دهان باز. 

متدلي الّسان: با زبان آویزان» با زبان بیرون‌آمده. 

فی غیر انقطاع: پیوسته» دائما. 

- ۷ احول نظري عنه: چشم از او برنمی‌داشتم. 

لم: چرا؟ (یم: به چه وسیله‌ای؛ عم: دربارةٌ چه چیزی؛ علام: بر چه اساسی)" 
۱ اجروٌ علی و جرات نمی کردم که ی 

- الدئو ف یز نزدیک ادن یه باه 

- شتی: گوناگون» پراکنده. جسته گريخته (مفرد آن: شتیت). 

۳ آفنتاق: علاقه داشتن به .. دوست داشتن ... 

فی تنایاه: در لابلای آن. 

- بذکریاتها الحلوة: با خاطرات شیرین آن. 

- تلت: به دنبال چیزی آمدن. 

الضیاه کود کرت خرفسالی: 

وا آسفاه: ای دریغا؛ افسوس! 
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- طمست: زدوده شد از میان رفت» محو شد. 

- معالم الجمال: آثار زیبایی» نشانه‌های زیبایی. 

دنس اتکی مار درس #درای اه و له نش بل کارا اراک 
بر وجه سوّالی جمله است). 

دیق کی اراد خیش 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱9۹ 


یه یوم یس مرحی4 ریم واممی 


الم ساده» خواستنی» شیرین» روان. 

تِ العسر: دشواره مشکل. 

المعقّد: پبجیده. 

۳ الممزق: پاره‌پاره. پراکنده. 

- الطريقة المتبعة: روش مرسوم» شیوة رایج» روش متداول. 

عدت آجد: مجدداً یافتم. (عاد + فعل مضارع: دال بر قید تکرار) 

+ المص قران (تشتین حرفزایت وان ماه فلیت (ضمه هو سره )نخذانده خده ات 
عض نت آجد: دیگر می‌يابم («دیگر» در نقش قیدی در جملات مثبت). 

مثل یضرب: ضرب‌المثل. 

_ ۷ حادث یقم: نه حادثه‌ای که رخ دهد/ رخ داده باشد. 

ولکن سحرها ما یزال: اما افسون آن هنوز/ همچنان باقی است. (خبر «ما یزال» در این جمله واژة 
«موجودآ» است که از آن حذف شده است). 


چکیده 

۷ وازهٌ «دیگر» در زبان فارسی» دو نقش ایفا می‌کند: گاه صفت است که «اسم» را به صورت مبهم توضیح 
می‌دهد و گاه قید است که «فعل» را به زمان خاصی مقید می‌کند. 

۷ وجه جمله‌ای که واژة «دیگر» در آن» در نقش قیدی ظاهر می‌شود گاه مثبت و گاه منفی است. 

۲ معادل «دیگر» در موقعیت وصفی در زبان عربی, واژخ «آحْر» است. 

۷ واه «دیگر» در موقعیت قیدی, در زبان عربی معادل اسمی ندارد و مفهوم آن را می‌توان از حداقل دو ساختار 
مشخص به دست آورد. 

در زبان عربی معادل مفهومی وارة «دیگر» در نقش قیدی» معمولاً از ترکیب افعال ناقص «أصبح» یا 
«صار» همراه با فعل مضارع و سایر اجزای جمله به دست می‌آید. 

۷ گاه در ترجمة این ساختار می‌توان به جای واه «دیگر» از قید «اکنون» یا عبارت «از این پس» بهره جست. 

۷ در زبان عربی» معادل مفهومی وازهٌ «دیگر» در نقش قیدی در جملات منفی؛ معضتولا ارت کیت فش «ما 
عاد» و امثال آن. همراه با فعل مضارع مرفوع و دیگر اجزای جمله به دست می‌آید. 

شاه لا ود وم بسک تاه رت رخا 4 ای هت یگ یه کتاررمتاه دون رکه 
تغییری در مفهوم جمله به وجود آید. 

۷ در پاره ای موارد معادل مفهوم «دیگر» در جملات منفی, از ترکیب «ماعاد» و امثال آن همراه با اسم 
منصوب به دست می‌آید. 

۷ گاه مفهوم «دیگر» در نقش قیدی در جملات منفی را می توان از ترکیب «ما بقي» و امثال آن همراه با فعل 
مضارع و دیگر اجزای جمله به دست آورد. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱1۰ 
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ست 


0 ترجه عر یم قاری 


۷ ساختار بیانی «اين کجا و آن کجال» در زبان فارسی برای بیان فاصلةٌ زیاد میان دو چیز در مقام مقایسه و 
در مواردی, غیرقابل مقایسه بودن آن دو به کار می‌رود. معادل معنایی این ساختار در زبان عربی از 
ترکیب «آين + نهاد (به شکل اسم ظاهر یا ضمیر منفصل مرفوع) + من + متمم» به دست می‌آید. 

۷ در عربی معاصر در بسیاری از موارد. برای بیان مفهوم «وجود دارد/ هست», از واه «هنالك» در آغاز 
جملهة اف بره میب ند. در این ساختار در موارد بسیاری» به جای «هناك», از «نم» ۳ «نمت» استفاده 
فدفتا همان شا را اراده می کتقاه 

برای منفی کردن اين ساختر در زمان حال از «یس/ لَِست» و برای ماضی کردن آن از «کان/ کانست» 
(در وجه مثبت) و «ما کان/ لم یکن» (در وجه منفی) در آغاز جمله استفاده می‌شود. 


(۰/۷۵۵ ۴ ۱2۱ 


